
 سفرنامه ناصر خسرو: عنوان کتاب
  ناصرخسرو قباديانی:  نويسنده

ی قباديانناصرخسروسفرنامه

ی تـاب االله عنـه کـه مـن مـرد     ی المـروزی گويد ابومعين الـدين ناصـر خـسرو القبـادين         چنين
 مـشغولی ديـوانی ، و به کارهـایدبيرپيشه بودم و از جمله متصرفان در اموال و اعمال سلطان         

در ربيـع الآخبـر   . يافته بـودم  ی در آن شغل مباشرت نموده در ميان اقران شهرت     یتبودم و مد  
 بيـک داودبـن مکاييـل بـن     یسنه سبع و ثلثين و اربعمايه که اميرخراسـان ابوسـليمان جعفـر    

 و تقـدس روای تعـالیسلجوق بود از مرو برفتم که هـر حاجـت کـه در آن روز خواهنـد بـار            
 و تبارک مـرای تعالی نماز بکردم و حاجت خواستم تا خدا      رفتم و دو رکعت    یبه گوشه ا  .کند

 خواندی می پارسی از ايشان شعر   ی آمدم يک  صحابچون به نزديک ياران و ا     .  دهد   یتوانگر
آن حـال بـه فـال    .هنوز بدو نداده بودم که او همان شعر بعينه آغاز کرد  . برخوان   یمرا شعر.

پـس از آن جـا بـه    . حاجـت مـرا روا کـرد         ی تبـارک و تعـال     ینيک گرفتم و با خود گفتم خدا      
 االله عليه و آلـه وی صليغمبرپ .یجوزجانان شدم وقرب يک ماه ببودم و شراب پيوسته خوردم   

 مرا گفت چندی در خواب ديدم که يک    یشب.  انفسکم   ی فرمايد که قولوا الحق و لو عل       یسلم م
من جواب. بهتریوش باش خوردن از اين شراب که خرد از مردم زايل کند ، اگر به ه              یخواه

یجواب داد که بيخـود. نتوانستند ساخت که اندوه دنيا کم کندیگفتم که حکما جز اين چيز    
 رهنمون باشد ، بلکـهی را که مردم را بيهوشی نباشد ، حکيم نتوان گفت کس      ی راحتیو بيهوش
گفـت. مگفـتم کـه مـن ايـن را از کجـا آر     .  بايد طلبيد که خرد و هـوش را بـه افزايـد       یچيز

چـون از خـواب   .  قبله اشارت کـرد و ديگـر سـخن نگفـت            یجوينده يابنده باشد ، و پس سو      
بيدار شدم ، آن حال تمام بر يادم بود برمن کار کرد و بـا خـود گفـتم کـه از خـواب دوشـين                      

انديشيدم که تا همـه افعـال و اعمـال      . بيدار شدم بايد که از خواب چهل ساله نيز بيدار گردم            
 الاخـر سـنه سـبع و ثلثـين و اربعمايـه      یروز پنجشنبه ششم جمـاد. نکنم فرح نيابمخود بدل   
سر و تن بشـستم و بـه مـسجد جـامع         .ی سال بر چهارصد و ده يزدجرد      يان ماه پارس  ینيمه د

 بـه گـذاردن آنچـه بـر مـن واجـب اسـت و        ی تعالی خواستم از بار  یشدم و نماز بکردم و يار     
  . فرموده استیست چنان که حق سبحانه و تعالدست بازداشتن از منهيات و ناشاي
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شب به ديه بارياب بودم و از آن جا به راه سنکلان و طالقان.  از آن جا به شبورغان رفتم        پس
پس به مرو رفتم و از آن شغل که به عهده من بود معاف خواستم و گفـتم. به مروالرود شدم  

 آنچـه بـود تـرک    یگفـتم و از دنيـاي   که بـود جـواب   یپس حساب.که مرا عزم سفر قبله است      
و بيست و سيوم شعبان به عزم نيـشابور بيـرون آمـدم و از مـرو بـه . ی ضرورککردم الا اند  

روز شـنبه.  فرسنگ باشد  و از آن جا به نيشابور چهـل فرسـنگ اسـت      یسرخس شدم که س   
غرل بيکچهارشنبه آخر اين ماه کسوف بود و حاکم زمان ط         . يازدهم شوال در نيشابور شدم      

را« فرمـوده بـود بـه نزديـک بـازار سـراجان و آ      یو مدرسه ا.  بيک  یمحمد بود برادر جعفر   
 القعـده ازی بـه اصـفهان رفتـه بـود بـار اول و دوم ذ           یو او به ولايت گير    .  کردند   یعمارت م

بـه راه کـوان بـه قـومس     . نيشابور بيرون رفتم در صحبت خواجه موفق که خواجه سلطان بود  
یروز آدينـه روز هـشتم ذ   .حـه بکـردم قـدس االله رو     ی زيارت شيخ بايزيد بـسطام     رسيديم و

 نشان دادنـد کـه او را اسـتاد    یمرد.  مقام کردم و طلب اهل علم کردم        یالقعده از آن جا مدت    
 گفـت بـه   ی همـی جوان بود سـخن بـه فارس ـ  یمرد.  شدمینزديک و.  گفتند   ی می نسائیعل

ی اقليـدس خواندنـد و گروه ـ  یگروهـ.  حاضریپيش وی گشوده جمعیزبان اهل ديلم و مو  
 سينا رحمه االله عليه چنين     ی گفت که بر استاد ابوعل     ی سخن م  یدر اثنا.  حساب   یطب وگروه

ی آن بـود تـا مـن بـدانم کـه او شـاگرد ابـوعل       یهمانا غرض و.  چنين شنيدم   یخواندم و از و   
نه دانـم و هـوس دارم کـه     سـپاهایچون با ايشان در بحث شدم او گفت مـن چيـز         . سيناست  

 آموزدی داند چه به ديگری نمی و بيرو ن آمدم گفتم چون چيز       شتمعجب دا.  بخوانم   یچيز
ی تـا سـاوه س ـ  یو گوينـد از ر.  سه صـد و پنجـاه فرسـنگ حـساب کـردم      یو از بلخ تا به ر    . 

 به سپاهان پنجاه فرسنگ و بـه آمـل   ی فرسنگ و از ریفرسنگ است و از ساوه به همادان س       
 کـه آن را لواسـان گوينـد و    ی گنبـدماننـد و آمل کوه دماوند اسـت  یو ميان ر  .  فرسنگ   یس

. و گوينـد کـه کبـرين نيـز     .  شـود  ی است که نوشادر از آن جا حاصـل م ـ     یگويند بر سر چاه   
مردم پوست گاو ببرند و پر نوشادر کنند و از سر کوه بغلطانند که به راه نتوان فـرود آوردن

.  
ثمان و ثلثين و اربعمائه دهم مرداد ماه سنه خمس عشر و اربعمائه از تـاريخ محرم سنه  پنجم

قحط بود و آن جا يک مـن نـان جـو    . فرس به جانب قزوين روانه شدم و به ديه قوهه رسيدم     
باغستان بسيار داشـت. از آن جا برفتم ، نهم محرم به قزوين رسيدم           .  دادند   یبه دو درهم م   

 نيکـو ديـدم   یو قـزوين را شـهر  .ز که مانع شود در رفـتن راه نبـود     خار و هيچ چي    و ديوار   یب
 انـدک بـود در کـاريز    ی حصين و کنگره بر آن نهاده و بازارها خوب الا آنکه آب در و        یبارو
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 بـود و از همـه صـناع هـا کـه در آن شـهر بـودی علـو  یو رييس آن شهر مـرد     .به زيرزمين   
  .کفشگر بيش تر بود

ثلثين و اربعمائه از قزوين برفتم به راه بيـل و قبـان کـه روسـتاق      محرم سنه ثمان و     دوازدهم
 هندو کـه بـا مـا    یمن و برادرم وغلامک.  که خرزويل خوانندیو از آن جابه ديه    . قزوين است   

ی گفت کـه چـه م ـ   ی از بقال بخرد ، يک     یبرادرم به ديه رفت تا چيز     .  اندک داشتيم    یبود زاد
. گفـت هـيچ چيـز نـدارم    . ما را شايد که غريبيم و برگذرگفتم هرچه باشد   .  منم   ال بقیخواه

چون از آن جـا.  بقال خرزويل است    ی ، گفتم  ی از اين نوع سخن گفت     یبعد از آن هر کجا کس     
 گفتنـدی از حساب طارم بود برزالحير می بود چون سه فرسنگ برفتم ديه      ی قویبرفتم نشيب

 ـ   .  و از آن جـا بـرفتم   .  بـود  یيش تـر خـودرو  گرمسير و درختان بسيار از انار و انجير بود و ب
ی گفتنـد و بـاج م ـ  ی بود کـه خنـدان م ـ  یبر کنار ديه  .  گفتند   ی بود که آن را شاه رود م       یرود

ستاندند از جهت امير اميران و او از ملوک ديلميان بود و چون آن رود از اين ديه بگـذرد بـه
ید بـه هـم پيوندنـد بـه دره ا       ديگر پيوندد که آن را سپيد رود گويند و چون هردو رو            یرود

 آبـسکونی گـذرد و بـه دريـا   یفرود رود که مشرق است از کوه گيلان و آن آب به گيلان م            
 آبـسکون ريـزد ، و گفتنـد يکهـزار و     یرود و گويند که هـزار و چهارصـد رودخانـه در دريـا            

ا بسيار و مـن ايـن حکايـت ر   مدويست فرسنگ دور است ، و در ميان دريا جزاير است و مرد    
اکنون با سر حکايت و کـار خـود شـوم ، از خنـدان تاشـميران سـه فرسـنگ. از مردم شنيدم    

 بلنـد بنيـادش   ی است همه سنگلاخ و آن قصه ولايت طارم است و به کنار شهر قلعه ا      یبيابانک
 فرو بريـدهه به ميان قلعه قلعیبرسنگ خاره نهاده است سه ديوار در گرد او کشيده و کاريز

انه که از آن جا آب بر آورند و به قلعه برند و هزار مرد از مهترزادگـان ولايـتتا کنار رودخ  
ی نتوانـد کـرد و گفتنـد آن اميـر را قلعـه هـا            ی و سرکـش   ی بيراهیدر آن قلعه هستند تا کس     

 ازکـه نتواندی تمام باشد چنان که در ولايت او کس   یبسيار در ولايت ديلم باشد و عدل و ايمن        
 به مسجد آدينه روند همه کفش ها را بيـرونیمردمان که در ولايت و     بستاند و    ی چيزیکس

مسجد بگذارند و هيچ کس آن کسان را نبرد و اين امير نام خود را بر کاغذ چنين نويسد کـه
در.  اميرالمـومنين و نـامش جـستان ابـراهيم اسـت      یمرزبان الديلم خيل جيلان ابوصالح مـول    

 اهـلیمـرد.  الفلسوفی نامش ابوالفضل خليفه بن عل نيک ديدم از دربند بودیدشميران مر
مـرا.  افتاد ميان مایبود و با ما کرامت ها کرد و کرم ها نمود و با هم بحث ها کرديم و دوست      

گفتم سفر قبله را نيت کرده ام ، گفت حاجت من آنـست کـه بـه وقـت . یگفت چه عزم دار   
 رفـتمیبيـست و شـشم محـرم از شـميران م ـ         .  تا تو را باز ببيـنم        ینمراجعت گذر بر اينجا ک    

www.ael.af

http://www.pdffactory.com


چهـــاردهم صـــفر را بـــه شـــهر ســـراب رســـيدم و شـــانزدهم صـــفر از شـــهر ســـراب بـــرفتم و از  
بيستم صفر سنه ثمان ثلثين و اربعمائه به شهر تبريز رسـيدم و آن پـنجم         . سعيدآباد گذشتم   

ضـش بـه   طـول و عر.  آبـادان  ی شهرتشهريور ماه قديم بود و آن شهر قصبه آذربايجان اس       
 کردنـد  یگام پيمودم هريک هزار و چهارصد بود و پادشاه ولايت آذربايجان را چنـين ذکرم ـ         

یدر خطبه الامير الاجـل سـيف الدولـه و شـرف الملـه ابومنـصور و هـسودان بـن محمـد مـول                      
 الاولربيـعمرا حکايت کردند که بدين شهر زلزله افتاد شب پنجشنبه هفدهم        . اميرالمومنين  
 از شـهر خـراب   یثين و اربعمائه و در ايام مسترقه بود پس از نماز خفـتن بعـض              سنه اربع و ثل   

و.  هلاک شده بودنـد  ی نرسيده بود و گفتند چهل هزار آدم     ی ديگر را آسيب   یشده بود و بعض   
.  دانستی نيکو نمی گفت اما زبان فارس    ی نيک م  ی را ديدم شعر   یدر تبريز قطران نام شاعر    

 که او مشکلیديوان دقيق بياورد و پيش من بخواند و هر معن          من آمد ديوان منحيک و       يشپ
  .بود از من پرسيد با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند

 از آن اميـر و هـسودان تـا    ی ربيع الاول از تبريز روانه شديم به راه مرند و با لشکر          چهاردهم
 فرسـنگ اسـت و   ی سی تا برکریاز خو وی برفتم تا برکری بشديم و از آن جا با رسول       یخو

 الاول آن جا رسيديم و از آن جا به وان وسطان رسيديم در بازار آن            یدر روز دوازدهم جماد   
 فروختند و زنان و مردان ايـشان بـر دکـان            ی همچنان که گوشت گوسفند م     کجا گوشت خو  

یم جمـاد و از آن جا به شهر اخلاط رسـيدم هيـژده        ی تحاشی خوردند ب  یها نشسته شراب م   
 تا اينجا نوزده فرسنگ اسـت و   یالاول و اين شهر سرحد مسلمانان و ارمنيان است و از برکر           

 عمـرش زيـادت از صـد سـال بـود پـسران بـسيار        یتنـد بود او را نصرالدوله گفیآن جا امير
 وی داده بود و در اين شهر اخـلاط بـه سـه زبـان سـخن گوينـد تـاز          ی را ولايت  یداشت هر يک  

 و ظن من آن بود که اخلاط بدين سبب نام آن شهر نهاده اند و معامله به پـول           ی و ارمن  یپارس
 رسـيدم  ی آن جا برفتم و به رباط     ز الاول ا  یبيستم جماد. باشد و رطل ايشان سيصد درم باشد        

 به زمين فـرو بـرده     ی راه چوب  ی در پيش شهر مقدار    ی عظيم بود و در صحراي     یبرف و سرماي  
از آن جـا بـه شـهر بطلـيس     .  رونـد  ی دمه بـر هنجـار آن چـوب م ـ    بودند تا مردم روز برف و     

آن جا عسل خريديم صد من به يک دينار برآمده بود بـه آن      .  در نهاده بود   یرسيدم به دره ا   
حساب که به ما بفروختند و گفتنـد در ايـن شـهر کـس باشـد کـه او را در يـک سـال سيـصد               

ی ديديم که آن راقـف انظـر م ـ       یه او از آن جا برفتيم قلع     . چهارصد خيک عسل حاصل شود      
ی بـود م ـ ی رسيدم که آن جـا مـسجد  یاز آن جا بگذشتم ، به جاي  .  بايست بنگر    یيعن. گفتند  

و در آن حدد مردم را ديدم کـه در کـوه         .  قدس االله روحه ساخته است       یقرنگفتند که اويس    
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کنيـد گفتنـد   یپرسيدم که از اين چـه م ـ   .  بريدند   ی چون درخت سرو م    ی گرديدند و چوب   یم
 آيد همـه در چـاه   ی کنيم و از ديگر سر آن قطران بيرون میاين چوب را يک سر در آتش م   

و اين ولايت ها کـه بعـد   .  بريمی و به اطراف مکنيمی کنيم و از آن چاه در ظروف م  یجمع م
از آن جـا بـه شـهر    . از اخلاط ذکر کرده شد و اينجا مختصر کرديم از حساب ميافارقين باشد  

 نيک و در آنی آبادان و نيکو بود با آب روان وبساتين و اشجار و بازارها           یزن شديم شهر  ار
 و پنجاه و دو فرسنگ بود و روز آدينه بيـست و  دجا به ميارفاتين از اين راه که ما آمديم پانص  

 الاول سنه ثمان و ثلثين و اربعمايه بود و در اين وقـت بـرگ درخـت هـا هنـوز                   یششم جماد
و بـه هـر   .  مقـدار پانـصد مـن    ی عظيم بود ا ز سنگ سفيد برشده هـر سـنگ  یپاره ا. سبز بود   
و سرباره همه کنگره هـا  .  عظيم ساخته هم از اين سنگ سفيد که گفته شد   ی برجیپنجاه گز

و اين شهر را يک در اسـت  .  امروز استاد دست ازش باز داشته است       یبر نهاده چنان که گوي    
 چـوب بـر   ی آهنين بی سنگين و دریبرکشيده است به طارق عظيمی مغرب و درگاه   یاز سو

 . امـد دارد که اگر صفت آن کرده شود به تطويل انجیو مسجد آدينه ا. آن جا ترکيب کرده   
 که در آن مـسجد  ی هرچه تمام تر نوشته است و گفته که متوضایهرچند صاحب کتاب شرح  

یردد در همه خانـه هـا يک ـ   گی آب بزرگ م   یساخته اند چهل حجره در پيش است و دو جو         
و.  گردانـد  ی برد و چـاه هـا پـاک م ـ     یظاهر استعمال را و ديگر تحت الارض پنهان که ثقل م          

 ربـض کاروانـسراها و بازارهاسـت و گرمابـه هـا و مـسجد جـامع        ربيرون ازايـن شهرسـتان د   
 ديگر اسـت کـه آن   ی شمال سوریو از سو.  است که روز آدينه آن جا هم نماز کنند   یديگر

 ، و سـلطان  ی است با بازار و مسجد جـامع و حمامـات همـه ترتيب ـ         یرا محدثه گويند هم شهر    
 سـعدالدين نـصرالدوله و شـرف الملـة       مولايت را خطبه چنين کننـد الاميـر الاعظـم عزالاسـلا           

و رطل آن جا چهارصد و هـشتاد درم سـنگ        .  صدساله و گفتند که هست       یابونصر احمد مرد  
. خته است برچهارفرسنگ ميافارقين و آن را نصريه نام کـرده انـد             سایاين امير شهر  . باشد  

  .و از آمد تا ميافارقين نه فرسنگ است
وطـول  .  يک لخت نهادهیبنياد شهر بر سنگ.  ماه قديم به شهر آمد رسيديمی روز از دششم

 کـشيده اسـت از     یو گـرد او سـور     . شهر به مساحت دو هزار گام باشد و عرض هم چنـدين             
 و بـيش تـر ايـن سـنگ هـا      ی تا يک هزار منـیياه که خشت ها بريده است از صد من     سنگ س

 ديوار بيـست ارش  یبالا.  هيچ گل و گچ در ميان آن نيستهچنان به يکديگر پيوسته است ک    
 ساخته که نيمه دايره آن هشتاد گـز  یبه هر صد گز برج.  ديوار ده ارشیارتفاع دارد و پهنا

 سـنگين  ی نردبـان هـا  یو از انـدرون شـهر در بـسيار جـا    . ين سنگباشد و کنگره او هم از ا      
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و چهـار دروازه  .  سـاخته  ی جنگ گاهیو بر سر هر برج  . بسته است که بر سر باور تواند شد         
 را بـاب  یشـرق. از عـالم   ی بـه جهت ـ   ی روی چوب هر يک ـ   یبر اين شهرستان است همه آهن ب      

و بيـرون ايـن   . را بـاب التـل     یلارمن و جنـوب    را باب ا   یشمال. را باب الروم     یالدجله گويند غرب  
 ديـوار کنگـره و از   ی سـرهایو همـه  . آن ده گزیسور سور ديگر است هم از اين سنگ بالا        

 ساخته چنان که با سـلاح تمـام مـرد بگـذرد و بايـستد وجنـگ کنـد بـه                  یاندرون کنگره ممر  
ی اندرونی دروازه ها آهنين برنشانده اند مخالف    یو اين سور بيرون را نيز دروازه ها        .یآسان

یزه در فصيل ببايـد رفـت تـا بـه دروا        ی سور اول در روند مبلغ     یچنان که چون از دروازه ها     
 است که از سنگیو اندر ميان شهر چشمه ا  . فصيل پانزده گز باشد      یسور دوم رسند و فراخ    

 کجـا   به غايت خوش و هيچ کس ندانـد کـه از      یآب,  آيد مقدار پنج آسيا گرد       یخاره بيرون م  
و امير وحاکم آن شهر.و در آن شهر اشجار و بساتين است که از آن آب ساخته اند             . آيد   یم

و من فراوان شهر ها و قلعه ها ديدم در اطراف عـالم  . الدوله است که ذکر رفترپسر آن نص
 زمين چنان باشـد  یدر بلاد عرب و عجم و هند و ترک مثل شهر آمد هيچ جا نديدم که بر رو     

و مسجد جـامع هـم از ايـن سـنگ     . ديگر ديده امی شنيدم که گفت چنان جایز از کس  و نه ني  
و درميان جامع دويست و اند سـتون  .  و محکم تر نتواند ديدستسياه است چنان که از آن را   
 يکپارچه سنگ و بر ستون ها طاق زده اسـت همـه از سـنگ و          یسنگين برداشته اند هر ستون    
 ديگر طاق زده بر سـر آن طـاق    یو صف.ده است کوتاه تر از آن       بر سر طاق ها باز ستون ها ز       

 پوشيده همه تجارت ونقـارب و منقـوش و   ته اين مسجد به خر پشیو همه بام ها. بزرگ  یها
 سـنگين مـدور   ی بزرگ نهـاده اسـت و حوض ـ       یو اندر ساحت مسجد سنگ    .مدهون کرده است  

ر دائـره آن دو گـز و نـايژه     و دویعظيم بزرگ بر سر آن نهاده است و ارتفاعش قامت مـرد     
 کـه  نـان آيـد چی بـه فـواره از آن بيـرون م ـ   ی صافی برنجين از ميان حوض بر آمده که آب   یا

 عظيم بزرگ و چنان نيکو ساخته اسـتکه بـه از        یو متوضا.مدخل و مخرج آن آب پيدا نيست        
يد وآن نباشد الا که سنگ آمد که عمارت کرده اند همـه سـياه اسـت و از آن ميافـارقين سـپ             

 است عظيم به تکلف هم از سنگ ساخته و زمين کليسيا مرخم کـرده  ینزديک مسجد کليساي
 آهنـين مـشبک   ی عبادت ترسـايان اسـت در  ی کليسيا بر طارم آن که جا    ينو در.به نقش ها    

 را هـيچ  یو از شهر آمـد تـا حـران دو راه اسـت يک ـ    . نديده بودم    ی آن در  یديدم که هيچ جا   
 بـسيار اسـت و   ی و ديـه هـا  ی ديگر آبادانیو بر راه. فرسنگ است    نيست و آن چهل    یآبادان

 شـديم  یما با کـاروان بـه راه آبـادان        .باشد باشد و آن شصت فرسنگ       یبيش تراهل آن نصار   
 ـ                 یصحراي.  سـنگ  ی به غايت هموار بود الا آن که چندان سنگ بود که ستور البته هـيچ گـام ب
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سـنه ثمـان و ثلثـين و اربعمايـه بـه حـران               الآخـر    یروز آدينه بيست و پـنجم جمـاد        .یننهاد
  . خراسان در نوروزی آن جا در آن وقت چنان بود که هوایرسيديم دوم آذرماه قديم هوا

 ما را به خانه خود مهمـان  یجوانمرد. رسيديم که قرول نام آن بودیاز آن جا برفتيم به شهر     
مد شـصت سـاله بـوده      در آمد نزديک من آ     ی بدوی در آمديم عرب   ی ویچون در خانه    .کرد  

ی کـردم و او بـا مـن م ـ   یقل اعوذ برب النـاس او را تلقـين م ـ  .باشد و گفت قران به من بياموز    
 من الجنه و الناس گفت ارايت الناس نيز بگويم من گفتم کـه آن سـوره   مخواند چون من گفت   
 دانست که اندر سـوره  یپس گفت آن سوره نقاله الحطب کدام است و نم.بيش از اين نيست     

 بـازگفتم سـوره قـل    یتبت حماله الحلب گفته است نه نقاله الحطب و آن شب چندان که با و             
  . شصت سالهب عریمرد,اعوذ برب ياد نتوانست گرفتن

 دوم رجب ثمان و ثلثين و اربعمايه به سروج آمديم و دوم از فرات بگذشتيم و به منـبج                   شنبه
 آن جـا  یل بهمن ماه قديم بود و هوااو, شامی است از شهرها   یو آن نخستين شهر   .رسيديم  

از.هـيچ عمـارت از بيـرون شـهر نبـود و از آن جـا بـه شـهر حلـب رفـتم           .عظيم خـوش بـود      
 عظـيم دارد ارتفـاعش   یحلب را شهر نيکو ديدم بـاره ا       . باشد   رسنگميافارقين تا حلب صد ف    

خ باشـد   عظيم همه بر سنگ نهاده به قياس چنـد بل ـ     یبيست و پنج ارش قياس کردم و قلعه ا        
و آن شهر باجگاه است ميان بلاد شام و روم و ديـار بکـر    .همه آبادان و بناها بر سر هم نهاده         

چهـار دروازه دارد بـاب   . و بازرگانـان آن جـا رونـد    ارو از اين همـه بـلاد تج ـ     .و مصر و عراق     
د و چهـار ص ـ یباب انطاکيه و سنگ بازار آن جـا رطـل ظـاهر   , با ب الجنان, با ب االله, اليهود  

 جنوب روند بيست فرسـنگ حمـا باشـد و بعـد از آن     یهشتاد درم باشد و از آن جا چون سو        
 انطاکيـه دوازده فرسـنگ باشـد و    تاحمص و تا دمشق پنجاه فرسنگ باشد از حلب و از حلب            

  .به شهر طرابلس همين قدر و گويند تا قسطنطنيه دويست فرسنگ باشد
 گفتنـد  ی بود جند قنـسرين م ـ ی سه فرسنگ ديه رجب از شهر حلب بيرون آمديم به       يازدهم

شـش فرسـنگ   .و ديگر روز چون شش فرسنگ شديم به شهر سرمين رسيديم بارو نداشت      .
ی آبادان و بر در شهر اسـطوانه ای سنگين داشت شهریديگر شديم معره النعمان بود باره ا     

م کـه ايـن چـه       پرسـيد  یاز يک ـ  .ی ديگر از تاز   ی به خط  ود در آن نوشته ب    یسنگين ديدم چيز  
 است که هرگز عقـرب در ايـن شـهر نباشـد و نيايـد و اگـر از          یچيز است گفت طلسم کژدم    

و,  آن سـتون ده ارش قيـاس کـردم      یبـالا.بيرون آورند و رها کنند بگريزد و در شهر نيايد           
 نهاده است در ميان شهر کـه از       ی او بسيار معمور ديدم و مسجد آدينه شهر بر بلند          یبازارها
 ايشان همهیب که خواهند به مسجد در شوند سيزده درجه بر بالا بايد شد و کشاورز             هر جان
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و آب.گند م است و بسيار است و درخت انجير و زيتون و پسته و بادام و انگور فراوان است                  
يسیـ نابينـا بـود و ر  تند گفی می بود که ابوالعلاء معریشهر از باران و چاه باشد در آن مرد  

 بسيار داشت و بندگان و کـارگران فـراوان و خـود همـه شـهر او را چـون            یمتنع.شهر او بود    
نـيم  . پوشيده و در خانه نشـسته بـود       یبندگان بودند و خود طريق زهد پيش گرفته بود گليم         

از بـی شـنيدم کـه در سـرا    یمن نان جوين را تبه کرده که جز آن هيچ نخورد و من اين معن ـ              
ی بـه او کننـد و و  ی سازند مگر به کليات که رجوع  یشهر منهاده استو نواب و ملازمان او کار        

نعمت خويش از هيچ کس دريغ ندارد و خود صائم الليل باشد و به هـيچ شـغل دنيـا مـشغول            
 است که افاضل شام و مغرب و عراق مقرند کـه  یو اين مرد در شعر وادب به درجه ا        , نشود  

 سـاخته اسـت آن را الفـصول و    ی کتـابو,  او نبوده است و نيست       ی به پايه    یسدر اين عصر ک   
الغايات نام نهاده و سخن ها آورده است مرموز و مثل ها به الفاظ فصيح و عجيـب کـه مـردم                     

چنـان او را  , خوانـد  ی نيـز کـه بـر و   ی انـدک و آن کـس  ی شوند مگر بر بعض    یبر آن واقف نم   
ادت از دويـست  و پيوسـته زي ـ  .ی قرآن کرده ای معارضههتهمت کردند که تو اين کتاب را ب

کس از اطراف آمده باشند و پيش او ادب و شعر خوانند و شنيدم که او را زيادت ازصد هزار              
 اين همـه مـال ومنـال تـو را داده     ی پرسيد که ايزد تبارک و تعال      ی از و  یکس, بيت شعر باشد    

جواب داد کـه مـرا بـيش از     .ی خوریم و خويشتن نی دهیاست چه سبب است که مردم را م     
  . خورم و چون من آن جا رسيدم اين مرد هنوز در حيات بودینيست که ماين

و از آن جـا بـه شـهر حمـا     . رجب ثمان و ثلثين و اربعمايه از آن جا به کويمات شديمپانزدهم
 گوينـد کـه بـه    ی و اين آب را از آن سبب عاصـی خوش آبادان بر لب آب غاص     یشديم شهر

 اسـت و بـر آب دولاب   ی رود عاصیلام به بلاد کفر م چون از بلاد اسیيعن. رودیجانب روم م  
 ـ   ی شود يکیپس از آن جا راه دو م      .د بسيار ساخته ان   یها  شـام  ی بـه جانـب سـاحل و آن غرب

 ديـدم کـه   یدر کـوه چـشمه ا  .ما به را ه سـاحل رفتـيم   . رود  ی به دمشق م   ی جنوبیاست و يک  
 و سه روز روان باشد و بعـد      شود از آن جا    یگفتند هر سال چون نيمه شعبان بگذرد آب جار        

 بسيار آن جا به زيارت روند و تقـرب جوينـد و   ردمم.از سه روز يک قطره نيايد تا سال ديگر  
 و عمارت و حوض ها ساخته اند  آن جا چون از آن جا گذشتيم بـه         یبه خداوند سبحانه و تعال    

 نمـود از  ی رسيديم که همه نرگس بود شکفته چنان که تمامـت آن صـحرا سـپيد م ـ          یصحراي
چـون از  . گفتنـد  ی رسيديم کـه آن را عرقـه م ـ    یاز آن جا برفتيم به شهر     . نرگس ها    یبسيار

 جنـوب پـنج   ی از سـو  یعرق دو فرسنگ بگذشتيم به لب دريا رسـيديم و برسـاحل دريـا رو              
فرسنگ برفتيم به شهر طرابلس رسيديم و از حلب تا طرابلس چهل فرسنگ بـود بـدين را ه          
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 و بـساتين و  ی شهر همه کـشاورزیحوال.نبه پنجم شعبان آن جا رسيديمروز ش.که ما نرفتيم  
و درختان نارنج و ترنج و موز و ليمو و خرما و شـيره نيـشکر             ,  بود و نيشکر بسيار بود       جاراش

شهر طرابلس چنان ساخته اند که سه جانـب او بـا آب درياسـت کـه     . گرفتندیدر آن وقت م   
 شهر بر رود چنان که يک جانب کـه بـا خـشک دارد         یو بر بار  یچون آب دريا موج زند مبلغ     

  . و در آهنين محکم بر آن نهاده اندند عظيم کرده ایکنده ا
و عراده ها بر سـر   .  بارو از سنگ تراشيده است و کنگره ها و مقاتلات همچنين             ی شرقجانب

ساحتو مـ.  ها قـصد آن جـا کننـد          یخوف ايشان از طرف روم باشد که به کشت        . ديوار نهاده   
شهر هزار ارش است در هزار ارش تيمه چهار و پنج طبقه و شش نيز هم هست و کوچه ها و            

 است آراسته و هر طعام و ميـوه و مـاکول کـه    ی قصری هر يکی که گوي  يزهبازهار ها نيکو پاک   
و در ميـان شـهر   . در عجم ديده بودم همه آن جا موجـود بـود بـل بـه صـد درجـه بـيش تـر                     

 بـزرگ  یاکيزه و نيکو آراسـته و حـصين ، و در سـاحت مـسجد قبـه ا                  آدينه عظيم پ   یمسجد
ی فـواره بـرنجين و در بـازار مـشرعه ا    ش است از رخام و در ميانیساخته و در زير قبه حوض     

 گيرنـد و  فاضـل بـر    ی آيـد کـه مـردم برم ـ   یساخته است که به پنج نايژه آب بسيار بيرون م   
 بيست هزار مرد در اين شهر است ، و سـواد و    رود ، و گفتند که     ی گذرد و به دريا م     یزمين م

 سـازند مثـل کاغـذ     و بسيار دارد ، و آن جـا کاغـذ نيکـو سـازند مثـل کاغـذ نيک ـ                  یروستاق ها
ی بل بهتر ، و اين شهر تعلق بـه سـلطان مـصر داشـت ، گفتنـد سـبب آن کـه وقت ـ                        یسمرقند
 آن لـشکر را قهـر    از کافر روم آمده بود و اين مسلمانان به آن لشکر جنگ کردند و       یلشکر

 از آن سلطان آن جا نشـسته  یکردند سلطان مصر خراج از آن شهر برداشت و هميشه لشکر
 است آن جـا کـه   ی بر سر آن لشکر تا شهر را از دشمن نگاه دارند ، و باجگاه          یلارباشد و سا  

 که از اطراف روم و فرنگ و اندلس و مغرب بيايد عشر به سلطان دهنـد ، و ارزاق  ی هایکشت
 ها باشـد کـه بـه روم و سـقيله و مغـرب رونـد و       یشکر از آن باشد ، و سلطان را آن جا کشت       ل

 شهر همه شيعه باشند ، و شيعه به هر بلاد مساجد نيکو ساخته انـد           نتجارت کنند ، و مردم اي     
 کنـد و آن را مـشهد   ی در آن جا مقـام نم ـ یدر آن جا خانه ها ساخته بر مثال رباط ها اما کس          . 

  .از بيرون شهر طرابلس هيچ خانه نيست مگر مشهد دو سه چنان که ذکر رفتخوانند و
 ديدم که   ی حصاریبه يک فرسنگ  .  جنوب   ی سوی از اين شهر همچنان بر طرف دريا رو        پس

از آن جا برفتم به شـهر طرابـرزن و   .  آب اندرون آن بود      ی گفتند ، چشمه ا    یآن را قلمون م   
 اسـت  ینو از آن جا به شهر جبيل رسيديم و آن شهر        . از طرابلس تا آن جا پنج فرسنگ بود       

 کشيده بسيار بلند و حـصين ، و  ی ديواری آن به درياست ، و گرد وهمثلث چنان که يک گوش  
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 سـرخ و  ی را ديـدم گل ـ   یکودک . ی گرمسيریهمه گرد شهر درختان خرما و ديگر درخت ها        
قـديم سـال بـر چهارصـد و        سپيد تازه در دست داشت و آن روز پـنجم اسـفندارمذ مـاه                یيک

 سنگين ديدم چنـان کـه راه       یطاق . رسيديمو از آن جا به شهر بيروت        . پانزده از تاريخ عجم     
 آن طاق پنجاه گز تقديم کردم ، و از جوانـب او تختـه   ی رفت ، بالا  یبه ميان آن طاق بيرون م     

ايـن بنـا را از    از آن زيادت از هزار من بـود ، و     ی سفيد برآورده چنان که هر سنگ      یسنگ ها
 اين سـتون هـا طـاق هـا     سر بيست گز جهد در آغوش دو مرد گنجد ، و بر          یخشت به مقدار  

زده است به دو جانب همه از سنگ مهندم چنان که هيچ گـچ و گـل د رايـن ميـان نيـست ، و              
 پنجـاه ارش ، و  ی آن طاق ها به ميانه راست ساخته اند بـه بـالا  ی عظيم بر بالا   یبعد از آن طاق   

 طـول  ر را هشت ارش قياس کردم د   ی را که در آن طاق بر نهاده است هر يک          یخته سنگهر ت
و در عرض چهار ارش که هر يک از آن تخمينا هفت هزار من باشد ف و اطن همه سنگ هـا                

ی کم کنند ، و جز اين طـاقی خوب کرده چنان که در چوب بدان نيکويی و نقاشیرا کنده کار  
 است گفتند که شنيده ايـم کـه     یپرسيدم که اين چه جا     . یحوالی ديگر نمانده است بدا    یبنا

 رخـام  ی آن ناحيت ستون های بوده است و بس قديم است ، و همه صحرا          رعوناين در باغ ف   
است و سرستون ها و تن ستون ها همه رخام منقوش مدور و مربع و مسدس و مثمن و سـنگ   

 نه که گمان افتد که ازی کوهیچ جا هيی کند وبدان حوال   یعظيم صلب که آهن بر آن کار نم       
 ديگر مسخری نمود آن چنان که سنگ ها    ی میعجون ديگر همچو م   یآن جا بريده اند و سنگ     

 شام پانصد هزار ستون يا سر ستون و تن بيش افتاده اسـت کـه هـيچ     یو اندر نواح  . آهن بود   
  . آفريده نداند که آن چه بوده است يا از کجا آورده اند

یو بـاره ا. نيـشکر بـسيار کـشته بودنـد      .  شهر صيدا رسيديم هم بر لـب دريـا            از آن به   پس
یهمه مسجد حـصيرها.  تمامیسنگين محکم دارد و سه دروازه و مسجد آدينه خوب با روح        

 نيکـو آراسـته چنـان کـه چـون آن بديـدم گمـان بـردم کـه شـهر را                 یمنقش انداخته و بازار   
چـون پرسـيدم گفتنـد رسـم ايـن شـهر            . يده اسـت     رس ـ ی بـشارت  ابياراستند قدوم سلطان را ي    

 سـاخته اسـت بـه    ی پادشـاهیو باغستان و اشجار آن چنان بـود کـه گـوي          . هميشه چون باشد    
  . در آن برآورده و بيش تر درخت ها پربار بودیهوس ، و کوشک

ی بـود درکنـار دريـا سـنج    یشـهر. از آن جا پنج فرسنگ بشديم به شهر صور رسـيديم   چون
 آن جا آن شهر ساخته بود و چنان بود که باره شهرستان صد گـز بـيش بـر زمـين       بوده بود و  

 آن را به قير گرفتـه   ی سنگين تراشيده و درزها    ی اندر آب دريا بود و باره ا       یخشک نبود باق  
 شهر هزار در هزار قياس کردم و نيمه پنج شش طبقه بر سر يـک  ساحتتا آب در نيايد ، و م  
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و اين شهر صور معـروف اسـت    .  نيکو و نعمت فراوان      ی و بازارها  ديگر و فواره بسيار ساخته    
 بـود  یو قاض.  ساحل شام ، و مردمانش بيش تر شيعه اند  ی درميان شهر ها   یبه مال و توانگر   

و بـر در شـهر   .  نيـک و تـوانگر       ی گفتنـد مـرد    ی مذهب پـسر ابوعقيـل م ـ      ی سنیآن جا مرد  
 زرين و نقـره  یو قناديل و چراغدان ها راست کرده اند و آن جا بسيار فرش و طرح           یمشهد

ی آيـد ، و بـر در شـهر طـاق هـا     ی اسـت و آب شـهر از کـوه م ـ         یگين نهاده ، و شهر بر بلند      
 اسـت  ی کـوه دره اآنسنگين ساخته اند و آب بر پشت آن طاق ها به شهر انـدر آورده و در    

  . به مشرق بروند به هجده فرسنگ به شهر دمشق رسندیمقابل شهر که چون رو
چون ما از آن جا هفت فرسنگ برفتيم بـه شهرسـتان عکـه رسـيديم و آن جـا مدينـه عکـا                 و

 نباشـد شـهر   ی هموار و در همه ساحل که بلند  ی کج و باق   ی نهاده زمين  یشهر بر بلند  .نويسند  
و مسجد آدينه در ميان شهر  .  زند   ینسازند از بيم غلبه آب دريا و خوف امواج که بر کرانه م            

در دسـت راسـت قبلـه از       .  بلندتر است و اسطوانه هـا همـه رخـام اسـت              هر شاست و از همه   
ی فرش سنگ انداخته اند و بعض     یو ساحت مسجد بعض   . بيرون قبر صالح پيغمبر عليه السلام       

 کشته ، و گنبد که آدم عليه السلام آن جا زراعت کرده بـود و شـهر را مـساحت                یديگر سبز
 ـ        انصد پ دو هزار ارش بود و پهنا      یکردم دراز  وی ارش ، بـاره بـه غايـت محکـم و جانـب غرب

 سـاحل را ميناسـت و   ی آن با درياست و بر جانب جنوب مينا است ، و بيش تر شهر ها     یجنوب
 ها ساخته اند مانند اسطبل که پـشت بـر شهرسـتان    ی است که جهت محافظت کشت   یآن چيز

 ديـوار الا آن کـه   ی بـاشـتهگذ پنجاه گز بیو ديوارها بر لب آب دريا در آمده و درگاه     . دارد  
 بر سر آن زنجيـر از آب بگـذرد و بـاز          یزنجيرها سست کنند تا به زير آب فرو روند و کشت          

 بـر دسـت   یو بـه دروازه شـرق  .  ها نتواند کردی بيگانه قصد اين کشتیزنجيرها بکشند تاکس
قـرلب است که بيست وشش پايه فرو بايد شد تـا بـه آب رسـند و آن را عـين ا         یچپ چشمه ا  

 گويند که آن چشمه را آدم عليه السلام پيدا کرده است و گـاو خـود را از آن جـا        یگويند و م  
و چـون از ايـن شهرسـتان عکـه     .  گوينـد  یآب داده و از آن سبب آن چشمه را عين البقر م ـ          

 است که اندر آن مشاهد انبياست عليهم السلام پيـدا کـرده اسـت و                ی مشرق روند کوه   یسو
و چون ازايـن  .  گويندیآن جا آب داده و از آن سبب آن چشمه را عين البقر مگاو خود را از  

 است که اندر آن مـشاهد انبياسـت علـيهم الـسلام و             ی مشرق روند کوه   یشهرستان عکه سو  
 متبـرک  یمرا قصد افتادکه آن مزارها.  را که به رمله رودیاين موضع از راه برکنار است کس    

یمردمان عکـه گفتنـد آن جـا قـوم         .  بجويم یزد تبارک و تعال   را ببينم و برکات از حضرت اي      
 داشته باشد بستانندیمفسد در راه باشند که هر که را غريب بينند تعرض رسانند و اگر چيز              
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 روز بيـست  یمن نفقه که داشتم در مسجد عکه نهادم و از شهر بيرون شدم از دروازه شـرق            . 
 شهرستانی روز زيارت قبر عک کردم که با     ول او سيوم شعبان سنه ثمان و ثلثين و اربعمايه        

 نبـود کـه آن راه دانـد    ی از صالحان وبزرگان بوده و چون بـا مـن دليل ـ        یاو بوده است و او يک     
 بـا مـن پيوسـت کـه او از     ی همان روز مـردی تبارک و تعالی بودم ناگاه از فضل باریمتحير م

 بـود دوم کـرت بـدان عزيمـت     هفتـآذربايجان بود و يک بار ديگر آن مزارت متبرکه را دريا          
 دو رکعـت نمـاز   ی را تبـارک و تعـال    یبـدان موهبـت شـکر بـار       . بدان جانب آورده بـود       یرو

.  کـردم  ی که کرده بودم وفا مـی داد تا برعزمیبگذاردم و سجده شکر کردم که مرا توفيق م        
 زيـارت  ا ر گفتند ، آن جا قبر عيش و شمعون عليها السلام        ی رسيدم که آن را پروة م      یبه ديه

 گفتند ، آن جـا نيـز زيـارت کـردم کـه      یکردم و از آن جا به مغاک رسيدم که آن را دامون م  
ی ديگر رسيدم کـه آن را اعبلـين م ـ  یگفتند قبر ذوالکفل است عليه السلام و از آن جا به ديه         

 خرتـوت  یانـدرحظيره او درخت ـ . گفتند و قبر هود عليه السلام آن جا بود زيارت آن دريافتم       
 جنـوب بـرفتم بـه    ی سوی عليه السلام آن جا بود زيارت آن کردم و رو       یود و قبر عزيز النب    ب

 بـود و در  ی ايـن ديـه دره ا  ی گفتند و بر جانب مغربـی ديگر رسيدم که آن را حظيره م     یديه
 کوچـک بـر   یآن دره چشمه آب بود پاکيزه که از سنگ ساخته و سقف سنگين در زده و در          

 در تواند رفتن و دو قبر نزديک يکديگر آن جـا نهـاده       یرد به دشوار  آن جا نهاده چنان که م     
مـردم  .  عليه السلام بودی از آن دخترش که زن موسی از آن شعيب عليه السلام و ديگر  یيک

و آن جـا  .آن ديه آن مسجد و مزار را تعهد نيکو کنند از پاک داشتن و چراغ نهـادن و غيـره                 
 بود و اندر ميان آن کوهیند و بر جانب قبله آن ديه کوه      گفتی شدم که آن را اربل م      یبه ديه
 و اندر آن حظيره چهار گور نهـاده بـود از آن فرزنـدان يعقـوب عليـه الـسلام کـه                  یحظيره ا

 بود کـه قبـر   ی ديدم زير آن تل غاریبرادران يوسف عليه السلام بودند ، و از آن جا برفتم تل   
 پيـدا  ی آن جا دريافتم و از آن جا برفتم دره ا   رتياز.  عليه السلام در آن غار بود        یمادر موس

. آمد کوچک و شهر طبريه بـر کنـار آن درياسـت    ) پديد( به ديد   یآمد به آخر آن دره درياي     
طول آن دريا به قياس شش فرسنگ و عرض آن سـه فرسـنگ باشـد و آب آن دريـا خـوش           

ی ها بدان دريا مآبه شهر و فضلی گرمابه ها  ی درياست و همه آب ها     یبامزه وشهر بر غرب   
رود و مردم آن شهر و ولايت که برکنار آن درياست همه آب از اين دريا خورنـد ، و شـنيدم             

 چـرکين کـه   ی ها و راه آب های بدين شهر آمده بود ، فرمود که راه آن پليد        ی اميریکه وقت
 بـسيار  یادر آن جا بود بگشودند باز آب دريا خوش شد ، و اين شهر را ديـوار نـدارد و بناه ـ          

 رخـام کـه   یدر ميان آب است و زمين دريا سنگ است و منظرها ساخته اند بر سر اسطان ها              
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 بسيار است ، و درميان شهر مسجد آدينه اسـت   یاسطوان ها در آب است ، و در آن دريا ماه          
 سـاخته انـد و آب چنـان گـرم     ی است و بر سر آن چشمه گرمابـه ا    یو بر در مسجد چشمه ا     

 نياميزند بر خود نتوان ريخت و گويند آن گرمابـه سـليمان بـن داوود    سردباست که تا به آ  
 اسـت  یعليه السلام ساخته است و من در آن گرمابه رسيدم ، و اندر اين شهر طبريـه مـسجد     

 بـزرگ  ی پاکيزه در ميان مـسجد دکـان  ی مسجدیکه آن را مسجد ياسمن گويند با جانب غرب      
 آن دکان درخت ياسمن نشانده که مـسجد را    گردر   محراب ها ساخته و گرد ب      یاست و بر و   

 است بر جانب مشرق قبر يوشع بن نون در آن جاست و در زيـر آن  یبه آن بازخوانند و رواق    
 اسـراييل ايـشان را کـشته      ی اسراييل که بن   یدکان قبر هفتاد پيغمبر است عليهم السلام که بن        

 لـوط بـر کنـار آن    ی دريـایيعند لوط است و آن آب تلخ دار  ی جنوب شهر دريا   یاند ، و سو   
 تلـخ کـه   ی شنيدم کـه گفـت در دريـا   یاز شخص.  نمانده است    ی لوط است اما هيچ اثر     یدريا
 از کف دريا فراهم آمـده سـياه کـه صـورت گـو       ی باشد مانند گاو   ی می لوط است چيز   یدريا

 واره ماند اما سخت نيست و مردم آن را برگيرند و پـاره کننـد و بـه شـه        یدارد و به سنگ م    
هرگز کرم در زير آن درخـت نيفتـد   .  کنندیهر پاره که از آن در زير درخت. ولايت ها برند    

 نباشـد  یو در آن موضع بيخ درخت را زيان نرساند و بستان از کرم و حشرات زير زمين غم ـ             
 در داروهـا افتـد و آن را      ی گوينـد کرم ـ   ی و گفت عطاران نيز بخرند و م       ی الراویو العهدة عل  

 از آن اسـت همـان   ی نمـازی دفع آن کند ، و در شهر طبريه حصير سازند که مصل   ندوينقره گ
 اسـت و  ی است و بـر آن کـوه  ی کوهی بخرند ، و آن جا در جانب غرب       یجا به پنج دينار مغرب    

 بر آن جا نوشته اند که به وقـت آن کتابـت   ی سنگ خاره است به خط عبریبر آن کوه پاره ا    
 آن جای هريره آن جاست بيرون شهر در جانب قبله اما کس       یور ابثريا به سر حمل بود ، و ک       

 آن جـا بـه زيـارت رود        یبه زيارت نتواند رفتن که مرمان آن جـا شـيعه باشـند و چـون کـس                 
از ايـن سـبب مـن    . کودکان غوغا و غلبه به سر آن کس برند و زحمت دهند و سنگ اندازند              

 رسـيدم کـه آن را   ی بـه ديه ـ بازگـشتمعنتوانستم زيارت آن کردن ، چون از زيارت آن موض   
 است و بر سـر آن پـشته صـومعه سـاخته     ی گفتند و جانب جنوب اين ديه پشته ایکفر کنه م  

 عليه السلام در آن جاسـت و بـر در   ی استوار بر آن جا نهاده و گور يونس النب    یاند نيکو و در   
 عکـه آمـدم و از   ا بـ خوش دارد ، چون آن زيارت دريافتم از آن جای است و آب   یصومعه چاه

بعد از آن از آن جـا بـرفتيم و بـه    . آن جا تا عکه چهار فرسنگ بود و يک روز در عکه بوديم   
 گفتند و تا رسيدن بدين ديه در راه ريگ فـراوان بـود از آن    ی رسيديم که آن را حيفا م      یديه

 و آنتاسـ گويند ، و اين ديه حيفا بر لـب دري       یکه زرگران در عجم به کار دارند و ريگ مک         
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 را آنی دريـای هـای سازان بودند و آن کشتیآن جا کشت. جا نخلستان و اشجار بسيار دارند    
ی کـه آن را کنيـسه م ـ  ی ديگر رفتيم به يک فرسـنگیاز آنجا جا به ديه.  گفتند   ی میجا جود

 مـشرق و صـحراها و سنگـستان هـا     یگفتند از آن جا راه از دريا بگرديد و به کوه در شد سو    
 دو برفتيم ديگر بـار راه بـه کناردريـا افتـاد و     یچون فرنسگ.  گفتند   ی تماسيح م  یواده  بود ک

 بسيار ديديم که در ميـان خـاک و گـل معجـون شـده بـود و                یآن جا استخوان حيوانات بحر    
  . همچو سنگ شده از بس موج که بر آن کوفته بود

 تا آن جا هفـت فرسـنگ بـود     رسيديم و آن را قيساريه خوانند و از عکهی از آن جا به شهر  و
 آهنـين و چـشمه   ی حـصين و دری نيکو با آب روان و نخلستان و درختان نارنج و بارو  یشهر
 نيکو چنان که چون در ساحت مسجد نشـسته باشـند      ی آب روان در شهر مسجد آدينه ا       یها

ه آن را تنـک کـرد  ی رخامين آن جا بود که همچو سفال چين      یتماشا و تفرج دريا کنند ، و خم       
بودند چنان که صد من آب در آن گنجد ، روز شنبه سلخ شعبان از آن جا برفتيم همه بر سر                

 برفتيم مقدار يک فرسنگ و ديگر باره درختان انجير و زيتون بسيار ديـديم همـه             یريگ مک
 رسيديم کـه آن شـهر را کفرسـايا و    ی به شهرتيمراه از کوه و صحرا ، چون چند فرسنگ برف   

ند از اين شهر تا رمله سه فرسنگ بود و همه راه درختان بود چنان که ذکـر   گفتیکفر سلام م  
  .کرده شد

يکشنبه غره رمضان به رملـه رسـيديم واز قيـساريه تـا رملـه هـشت فرسـنگ بـود و آن                    روز
 آهنـين  ی و دروازهـای حصين از سنگ و گچ دارد بلند و قـو       ی بزرگ است و بارو    یشهرستان

يا سـه فرسـنگ اسـت ، و آب ايـشان از بـاران باشـد و انـدر هـر         برنهاده ، و از شهر تا لب در    
 پر آب باشد هرکه خواهد گيرد و نيز دور مسجد آن     چون بزرگ است که     ی حوض ها  یسرا

جا را سيصد گام اندر دويست گام مساحت است ، بر پيش صـفه نوشـته بودنـد کـه پـانزدهم                 
 و بسيار عمارات خـراب کـرد   ی بود قویمحرم سنه خمس و عشرين و اربعمايه اينجا زلزله ا        

ی و بيش تر سراها و خان هـا    استدر اين شهر رخام بسيار      .  نرسيد   یام کس را از مردم خلل     
 برند که دندان نـدارد و    یمردم مرخم است به تکلف و نقش ترکيب کرده و رخام را به اره م              

 چـوب از   کشند بر طول عمودها نـه برعـرض چنانکـه      ی کنند و اره م    ی در آن جا م    یريگ مک
 سازند و انواع و الوان رخام ها آن جا ديدم از ملمع و سبز و سـرخ و سـياه و           یسنگلاخ الواح م  
 زنجير است که به از آن هيچ جا نباشد و از آن جا بـه همـه       ی ، و آن جا نوع     یسفيد و همه لون   
  . گويندی برند ، و اين شهر رمله را به ولايت شام و مغرب فلسطين میاطراف بلاد م

www.ael.af

http://www.pdffactory.com


ی گفتنـد ، و از آن جـا بـه ديه ـ   ی رسيديم کـه خـاتون م ـ  ی رمضان از رمله برفتيم به ديهيومس
 بـر  ی گفتند ، در راه سداب فراوان ديـديم کـه خـودرو           یديگر رفتيم که آن را قرية العنب م       

یدر اين ديه چشمه آب نيکو خوش ديـديم کـه از سـنگ بيـرون م ـ              . کوه و صحرا رسته بود      
 بـر بـالا کـرده    یو از آن جـا بـرفتيم رو      .  بودند و عمارت کـرده       تهخآمد  و آن جا آخرها سا      
یچـون مقـدار  . رويم که چون برديگر جانب فرو رويم شهر باشـد  ی میتصور بود که بر کوه

بـر سـر کـوه شـهر     .  خاکناک   ی سنگلاخ و بعض   ی عظيم در پيش آمد ، بعض      یبالا رفتيم صحرا  
 تا بيت المقدس پنجاه و شش فرسـنگ  تسبيت المقدس نهاده است و از طرابلس که ساحل ا  

  .واز بلخ بيت المقدس هشتصد و هفتاد وشش فرسنگ است
 بود کـه  یيک سال شمس.  رمضان سنه ثمان و ثلثين و اربعمائه در بيت المقدس شديم  خامس

 تمـام نيافتـه   ی  و آسايشی مقامیاز خانه بيرون آمده بودم و مادام در سفر بوده که به هيچ جا  
 کـه  یيت المقدس را اهل شام و آن طرف ها قدس گويند ، و از اهل آن ولايات کـس         ب. بوديم  

 رفتن در همان موسم به قدس حاضر شود و به موقف بايستد و قربان عيـد کنـد              دبه حج نتوان  
 الحجـه آن  یچنان که عادت است و سال باشد که زيادت از بيست هزار خلق در اوايل مـاه ذ            

د و سـنت کننـد و از ديـار روم و ديگـر بقـاع همـه ترسـايان و               جا حاضر شوند و فرزندان برن     
 بـزرگ آن جـا   ی کليسا و کنشت که آن جاست و کليسا      ارتجهودان بسيار آن جا روند به زي      

 ویسواد و رستاق بيت المقدس همه کوهستان همه کـشاورز     .  خود   یصفت کرده شود به جا    
 ـ         فـراوان و ارزان باشـد و   یا آب اسـت و نعمـت ه ـ  یدرخت زيتون و انجير و غيـره تمامـت ب

 حوض ها پـر کننـد  و از     وکدخدايان باشند که هريک پنجاه هزارمن روغن زيتون در چاه ها            
آن جا به اطراف عالم برند و گويند به زمـين شـام قحـط نبـوده اسـت و از ثقـات شـنيدم کـه              

ر خدا مـا را در   يا پيغمبی از بزرگان که گفت   یپيغمبر را عليه السلام و الصلوة به خواب ديد يک         
اکنـون صـفت   . نان و زيت شام بر مـن   یپيغمبر عليه السلام در جواب گفت     .  کن   یمعيشت يار

 نهـاده و آب نيـست مگـر از بـاران و بـه       ی است بر سر کـوه     یشهر. شهر بيت المقدس کنم     
ی آب است اما به شهر نيست چه شهر بـر سـنگ نهـاده اسـت و شـهر                 یرستاق ها چشمه ها   
ی نيکـو و بناهـا  ی بودند و بازارهایوقت که ديديم بيست هزار مرد د رو      است بزرگ که آن     

ی فرش انداخته و هرکجا کوه بـوده اسـت و بلنـد   ی به  تخته سنگ ها    ر و همه زمين شه    یعال
بريده اند و همواره کرده چنان که چون باران بارد همـه زمـين پـاکيزه شـسته ، در آن شـهر                    

 شـهر  ی مشرقی است و بارویدا باشد ، و جامع مشرق   جی را رسته ا   یصناع بسيارند هر گروه   
 بزرگ اسـت عظـيم همـوار و آن را سـاهره           یي صحرای جامع است چون از جامع بگذر      یبارو
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گويند و گويند که دشت قيامت خواهد بود و حشر مـردم آن جـا خواهنـد کـرد بـدين سـبب          
هر وفـات يابنـد و چـون    خلق بسيار از اطراف عالم بدانجا آمده اند و مقام ساخته تـا در آن ش ـ  

خـدايا در آن روز پنـاه بنـدگان     . در رسد به ميعادگاه حاضر باشـند         یوعده حق سبحانه و تعال    
 اسـت بـزرگ وب سـيار       یبرکناره آن دشت مقبـره ا     .تو باش و عفو تو آمين يا رب العالمين          

یعـالمواضع بزرگوار که مردم آن جا نماز کنند و دست به حاجات بردارند و ايـزد سـبحانه ت                   
 يا ارحـم  کحاجات ايشان روا گرداند اللهم تقبل حاجاتنا و اغفر ذنوبنا سيئاتنا وارحمنا برحمت          

 کـه  ی اسـت عظـيم ژرف و در آن واد  ی ایميـان جـامع و ايـن دشـت سـاهره واد     .الـراحمين  
 سنگين ديـدم تراشـيده و   ی بزرگ است بر نسق پيشينيان و گنبدیهمچون خندق است بناها

 برداشته باشـند و  یهاده که از آن عجب تر نباشد تا خود آن را چگونه از جا             نیبر سر خانه ا   
پرسيدم کـه ايـن لقـب کـه بـر ايـن       .  جهنمی آن خانه فرعون است و آن وادکهدر افواه بود    

 االله عنـه بـر آن دشـت سـاهره         یموضع نهاده است ، گفتند به روزگار خالفت عمر خطاب رض          
 جهنم اسـت و مـردم عـوام چنـينیيست گفت اين واد  نگریلشکرگاه بزد و چون بدان واد     

.  آيـد  ی شنود که صـدا از آن جـا برم ـ  دوزخيان شود آوازیگويند هر کس که به سر آن واد       
 برونـد و بـه   ی جنوب نـيم فرسـنگ  یو چون از شهر به سو.  نشنيدمیمن آن جا شدم اما چيز     

عمارات بـسيار  . ان گويند آيد آن را عين سلوی فرو روند چشمه آب از سنگ بيرون م        ینشيب
 بـسيار کـرده انـد و    ات رود و آن جـا عمـار      ی میبر سر آن چشمه کرده اند و آب آن به ديه          

 مـزمن از و  ی هـایهر که بدان آب سر و تن بشويد رنج ها وبيمار. بستان ها ساخته و گويند     
نيک اسـت و  زائل شود و بر آن چشمه وقف ها بسيار کرده اند ، و بيت المقدس را بيمارستان    

مرسـوموقف بسيار دارد و خلق بسيار را دارو و شـربت دهنـد و طبيبـان باشـند کـه از وقـف 
 بيـرون  ی جهـنم اسـت ، و چـون از سـو        یستانند وو آن بيمارستان و مسجد آدينه برکنار واد        

 عظيم آورده چنان کـه  ی است بنگرند صد ارش باشد به سنگ هایمسجد آن ديوار که با واد     
 سـنگ  یو از بـرا. يان نيست و از اندرون مسجد همه سرديوارها راست اسـت      گل و گچ در م    

 است مسجد هم آن جا بنا نهاده اند و اين سـنگ صـخره آن اسـت کـه     هصخره که آن جا بود  
 عليه السلام را فرمـود تـا آن را قبلـه سـازد و چـون ايـن حکـم بيامـد و              ی عزوجل موس  یخدا
 وفات کرد تا به روزگار سليمان عليـه     ی آن زود   نزيست و هم در    ی آن را قبله کرد بس     یموس

 بساختند چنان که صخره در ميـان مـسجد   رهالسلام که چون قبله صخره بود مسجد گرد صخ        
ی عليه الصلوة و الـسلام هـم آن قبلـه م ـ    یبود و محراب خلق و تا عهد پيغمبر ما محمد مصطف          

 فرمـود کـه قبلـه    یتبارک و تعـال بدان جانب کردند تا آن گاه که ايزد  یدانستند و نماز را رو    
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 مـساحت ايـن مـسجد بکـنم     ا خواسـتم ت ـ یمـ.  خود بيايدیخانه کعبه باشد و صفت آن به جا    
مـدت هـا د رآن   . گفتم اول هيات و وضع آن نيکو بـدانم و ببيـنم بعـد از آن مـساحت کـنم                 .

م که نزديک قبه يعقوب عليـه الـسلا  ی کردم پس در جانب شمال    ی گشتم و نظاره م    یمسجد م
و عـرض  .  نوشته ديدم در سنگ که طول اين مسجد هفتصد و چهار ارش است              یاست بر طاق  

صد و پنجاه و پنج ارش به گز ملک و گز ملک آن است کـه بـه خراسـان آن گـز را شـايگان             
زمين مسجد فرش سنگ است و درزهـا بـه   . کم تر   یگويند و آن يک ارش و نيم باشد چيزک        

 بـه  ی و بازار اسـت کـه چـون از بـازار بـه مـسجد رونـد رو          شهریارزير گرفته و مسجد شرق    
 گـز ارتفـاع در بيـست گـز عـرض انـدام داده               ی عظيم نيکـو مقـدا ر س ـ       یمشرق باشد درگاه  

 جنـاح و ايـوان درگـاه مـنقش کـرده همـه بـه        یبرآورده اند و دو جناح باز بريده درگاه و رو      
ن کـه چـشم از ديـدن آن خيـره      که خواسته اند چنای ملون که در گچ نشانده بر نقش      یميناها

 سـلطان مـصر بـر آن جـا     لقـب همچنين به نقش مينا بر آن درگاه ساخته انـد و      یماند و کتابت  
نوشته که چون آفتاب بر آن جا افتد شـعاع آن چنـان باشـد کـه عقـل در آن متحيـر شـود و                       

ا درهـی بس بزرگ بر سر اين درگاه ساخته از سنگ منهدم و دو در تکلف سـاخته رو   یگنبد
 بـسيار در آن کـرده هـر يـک       یزر کوفته و نقـش هـا      .  زر طلاست    ی که گوي  یبه برنج دمشق  

چـون از ايـن در در رونـد    .  گز بالا و هشت گز پهنا و اين در را باب عليه السلام گويند  هپانزد
بر دست راست دو رواق است بزرگ هر يک بيست و نه سـتون رخـام دارد بـا سرسـتون هـا              

 ـ     . ، درزها به ارزير گرفته       مرخم ملون    یونعل ها یبر سر ستون ها طـارق هـا از سـنگ زده ب
 چهـار پـنج سـنگ بـيش نباشـد و ايـن رواق هـا        ی چنان که هر طاق  هگل و گچ بر سر هم نهاد      

کشيده است تا نزديک مقصوره ، و چون از در در روند بـر دسـت چـپ کـه آن شـمال اسـت               
 ديگر اسـت  ی رخام ، و دریتون ها دراز کشيده است شصت و چهارطاق همه بر سر س          یرواق

 از شـمال بـه جنـوب اسـت تـا      سجد مـیهم بر اين ديوار که آن را باب السقر گويند ، و دراز        
چون مقصوره از آن باز بريده است ساحت مربع آمده که قبلـه در جنـوب افتـاده اسـت ، و از      

 گـز   يکديگر هـر يـک هفـت گـز عـرض در دوازده     یجانب شمال دو در ديگر است در پهلو  
ی مسجد که سـوی هم بر پهنایارتفاع و اين در را باب الاسباط گويند ، و چون ازين در بگذر     

 هم بر آن جاست همان مقـدار  ی عظيم بزرگ است و سه در پهلوی رود باز در گاه  یمشرق م
که باب الاسباط است و همه را به آهن و برنج تکلفات کرده چنان که از آن نيکوتر کم باشـد         

را باب الابواب گويند از آن سبب که مواضع ديگر درها جفت جفت است مگـر ايـن       و اين در    
 آن بـر  یدر اين رواق که طاق هـا.  آن دو درگاه که بر جانب شمال است        ميانسه در است و     
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 مرتفع برداشته و آن را به قنـديل و مـسرج   ی است و اين را به ستون ها      ی هاست قبه ا   یپيلپا
ی نماز او بـوده اسـت و بـر پهنـا    یيعقوب عليه السلام گويند و آن جاها بياراسته و آن را قبه       

 است بيرون آن در دو دريوزه صوفيان است و آن جـا       ی ديوار در  ن است و بر آ    یمسجد رواق
 نيکو ساخته و خلق از متصوفه هميشه آن جا مجاور باشـند و نمـاز             ی نماز و محراب ها    یجاها

و بـر رکـن   . رآيند کـه آواز تکبيـر بـه ايـشان برسـد           همان جا کنند الا روز آدينه به مسجد د        
 بزرگ نيکو و بر قبـه نوشـته اسـت کـه هـذا محـراب          ی نيکوست و قبه ا    ی مسجد رواق  یشمال

 در ميـان  ی پيوسـته ، و بـر ديـوار شـرق    ی عليه السلام و گويند او اين جا نماز کرد        یزکريا النب
 از سـنگ  ینهـدم کـه گـوي    عظيم است به تکلـف سـاخته انـد از سـنگ م        ی مسجد درگاه  یجا

 کـرده و ده در نيکـو   یقـار و نی گز و نقاش  ی سی پنجاه گز و پهنا    یيکپاره تراشيده اند به بالا    
بر آن درگاه نهاده چنان که ميان هر دو در به يک پايه بيش نيست و بر درهـا تکلـف بـسيار                   

 را سليمان بـن  کرده از آهن و برنج دمشق و حلقه ها و ميخ ها بر آن زده و گويند اين درگاه                 
 مـشرق از  ی سـویداود عليه السلام ساخته است از بهر پدرش و چون به درگـاه در رونـد رو           

آن دو در آنچه بر دست راست باب الرحمه گوينـد و ديگـر را بـاب التوبـه و گوينـد ايـن در            
ی توبه داود عليه السلام آن جا نپذيرفت و بر اين درگاه مسجد        یاست که ايزد سبحانه و تعال     

 و دهليز را مسجد ساخته اند و آن را به انواع فرش هـا   ی چنان بوده که دهليز    یست نغز وقت  ا
 و خدام آن جداگانه باشد و مردم بسيار آن جا روند و نماز کنند و تقـرب جوينـد بـه              بياراسته

 بدان که آن جا توبه داود عليه السلام قبول افتاده همه خلق اميـد دارنـد         ی تبارک و تعال   یخدا
ی از عتبه در اندرون نهاده بـود کـه وح ـ         ی معصيت بازگردند و گويند داود عليه السلام پا        و از
 توبه او پذيرفت او همـان جـا مقـام کـرد و بـه طاعـت       ی به بشارت که ايزد سبحانه و تعال  دآم

 توفيق طاعت وی سبحانه و تعالیمشغول شد و من که ناصرم در آن مقام نماز کردم و از خدا             
 او در آنی همـه بنـدگان را توفيـق آنچـه رضـا     ی سبحانه و تعالی طلبيدم خدا  تبرا از معصيت  

 چـون  یوبر ديـوار شـرق  . کناد و از معصيت توبه دهاد به حق محمد و آله طاهرين    یاست روز
 استی مسجدی است و پيش ديوار شمال   ی است و قبله بر ضلع جنوب      یبه گوشه رسد که جنوب    
د شـدن و آن بيـست گـز در پـانزده باشـد و سـقف           بسيار فـرو باي ـ    یسرداب که به درجه ها    

 است و آن مهد سنگين است و بـزرگ    هاده آن جا ن   یو مهد عيس  . رخام   یسنگين بر ستون ها   
چنان که مردم در آن جا نماز کنند و من در آن جا نماز کردم و آن را در زمين سـخت کـرده       

ا بـود و بـا مـردم سـخن        به طفوليت در آن ج     ی است که عيس   یاند چنان که نجنبيد و آن مهد      
 الـسلام در ايـن   ليها محراب نهاده اند و محراب مريم عی گفت و مهد در اين مسجد به جا      یم
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 ديگر از آن زکريا عليه السلام در اين جاست و آيـات  یمسجد است بر جانب مشرق و محراب     
 ـ                دقرآن که در حق زکريا و مريم آمده است نيز بر آن محـراب هـا نوشـته انـد و گوينـد مول

 از ايـن سـتون هـا نـشان دو انگـشت دارد کـه         یسنگ.  عليه السلام در اين مسجد بوده        یعيس
گويند به وقت وضع حمـل مـريم آن دو سـتون    .  به دو انگشت آن را گرفته استی کسیيگو

 عليـه الـسلام و قنـديل    یرا به دو انگشت گرفته بود و اين مسجد معروف است به مهـد عيـس         
و چـون از در ايـن   . ه گين آويخته چنـان کـه همـه شـب هـا سـوزد                بسيار برنجين و نقر    یها

 ديگـر اسـت   ی به گوشه مسجد بزرگ رسـند مـسجد  چونی هم بر ديوار شرقیمسجد بگذر
و آن اسـت  .  گوينـد   ی و آن را مسجد الاقص     یعظيم نيکو دوباره بزرگ تر از مسجد مهد عيس        

ز مکه آن جا آورد و از آن جـا   االله عليه و سلم شب معراج ا  ی را صل  ی عزوجل مصطف  یکه خدا
 بعبـده لـيلا مـن    ی اسـریلـذبه آسمان شد چنان که در قرآن آن را ياد کرده است سـبحان ا            

ی به تکلف کرده انـد و فـرش هـا      ی الآيه و آن جا را عمارت      ی المسجدالاقصیالمسجدالحرام ال
یه ديوار جنـوبو چون ب. پاکيزه افکنده و خادمان جداگانه ايستاده هميشه خدمت آن را کنند        

 از آن گوشه مقدار دويست گـز پوشـش نيـست و سـاحت اسـت و پوشـش مـسجد         یبازگرد
اين پوشش را چهارصد و بيـست      . ی است و غرب   ی که مقصوره د راوست بر ديوار جنوب       زرگب

 اسـت وبـر سـر     یارش طول است در صدو پنجاه ارش عرض ودويست و هشتاد ستون رخـام             
 و همه ميآن دو ستون شش گز است همه فرش رخام ملـون           از سنگ درزده   یاسطوانه ها طاق  

 است بسيار بـزرگ چنـان   ی مقصوره بر وسط ديوار جنوب     وانداخته و درزها را به ارزير گرفته        
 نيز عظيم بزرگ مـنقش بـه مينـا چنـان کـه صـفت       یو قبه ا. که شانزده ستون در آن جاست   
 ها و مسرج ها جداجـدا بـه سلـسله     انداخته و قنديلی مغربیکرده آمد و در آن جا حصيرهاي   

 و دو  جانـب محـراب دو   مينـا بزرگ ساخته انـد همـه مـنقش بـه     یو محراب. ها آويخته است   
 ملـون و بـر دسـت    یعمود رخام است به رنگ عقيق سرخ ، و تمامت ازاره مقصوره رخـام هـا       

ن االله عنـه ، و سـقف اي ـ  یراست محراب معاويه است ، و بر دست چپ محراب عمر است رض    
مسجد به چوب پوشيده است منقش و متکلف و بر ديوار مقصوره که با جانـب سـاحت اسـت                  

 به تکلف بر آن جا نهاده هر يک ده گز علو در شش گـز عـرض   یپانزده درگاه است ، د رها
، ده از آن جمله بر آن ديوار که چهارصد و بيست گز است ، و پنج بر آنکه صد و پنجـاه گـز                

 سـاخته انـد چنـان کـه       ی بيش از حدبه تکلف و نيکـوي       ی برنجیرها يکاست ، و از جمله آن د      
 نقش کرده و نام مامون خليفه بر آن جاست ، گويند مـامون         ته زرين است به سيم سوخ     یگوي

یاز بغداد فرستاده است و چون همه درها باز کنند اندرون مسجد چنان روشن شود کـه گـوي     
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 از روزن ها باشـد  یباشد و درها باز نکنند روشن که باد و باران  ی سقف است اما وقت    یساحت ب
 شـام و عـراق صـندوق هاسـت و     ی شـهرهاز ایو بر چهار جانـب ايـن پوشـش از آن شـهر            . 

و ازبيرون پوشـش     . یمجاوران نشسته چنان که اندر مسجد حرام است به مکه شرفهااالله تعال           
ن هاش از رخام ملـون   است به چهل و دو طاق و همه ستویبر ديوار بزرگ که ذکر رفت رواق    

 در زمين است که چـون سـر   ی پيوسته و در اندرون پوشش حوض      یو اين رواق با رواق مغرب     . 
 باشد جهت آب تـا چـون بـاران آيـد در آن جـا رود ، و بـر ديـوار                   ینهاده باشد زمين مستور   

 مجتـاج وضـو شـود در آن جـا رود     ی است و آن جا متوضاست و آب که اگر کـس    ی دریچنوب
یضو کند چه اگر از مسجد بيرون شود به نماز نرسـد و نمـاز فـوت شـود از بزرگ ـ                   وتجديد و
 بام ها به ارزير اندوده باشـد ، و در زمـين مـسجد حـوض هـا و آبگيرهـا           شتو همه پ  . مسجد

بسيار است در زمين بريده چه مسجد به يک بار بر سر سنگ است چنان که هـر چنـد بـاران            
 دری سنگين د رزير ناودان هـا نهـاده سـوراخ   ی حوض هاببارد هيچ آب بدان فرود آيد ، و و        

ی و به حوض رسـد ملـوث ناشـده و آسـيب بـه و     ود ریزير آن که آب از آن سوراخ به مجر      
 ديدم عظيم که آب ها که از کوه فـرود آيـد در آن      ی شهر آبگير  یو در سه فرسنگ   . نرسيده  

 آب در جـامع  ی همه شهر فراخـجا جمع شود و آن را راه ساختند که به جامع شهر رود ، و در   
 جـا جـز بـاران نيـست و     ن آب باشـد از آب بـاران کـه آ   یباشد ، اما در همه سراها حوض ها     

و گرمابه هاو هر چه باشد همه آب باران باشد ، و اين حوض هـا            . هرکس آب بام خود گيرد      
یخ يـا سـورا  یکه در جامع است هرگز محتاج عمارت نباشد که سنگ خاره است ، و اگر شـق            

انبوده باشد چنان محکم کرده اند که هرگز خراب نشود ، و چنين گفته اند که ايـن را سـليم   
 سنگين اسـت  ی و سرچاهیعليه السلام کرده است ، و سر حوض ها چنان است که چون تنور   

 شـود و اثـر   ی دود چنـان کـه هـوا صـاف    ی تا هيچ چيز در آن نيفتد ، و آب م     یبر س هر حوض   
  .  چکدیاران همنماند هنوز قطرات ب

 اسـت و زمـين همـوار نيـست امـا مـسجد را زمـين              ی که شهر بيت المقدس بر سر کوه       گفتم
 است ، و از بيرون مسجد به نسبت مواضع هر کجا نشيب است ديوار مـسجد            یهموار و مستو  

 بر زمين نشيب نهاده اند و هرکجا فراز است ديوار کوتاه تر اسـت           یبلند تر است از آن که پ      
ان موضع که شهر و محل ها د رنشيب است مسجد را درهاست که همچنان که نقـب            ، پس بد  

 عليـه الـصلوة   ی را باب النبیباشد بريده اند و به ساحت مسجد بيرون آورده و از آن درها يک        
 جنوب است ، و اين را چنان ساخته اند که ده گـز  یو السلام گويند و اين در از جانب قبله يعن  

 سـقف ايـن ممـر در جاهـا     ی پنج گز علـو دارد يعن ـ      یاي به نسبت درجات ج    پهنا دارد و ارتفاع   
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بيست گز علو است ، و بر پشت آن پوشش مسجد اسـت و آن ممـر چنـان محکـم اسـت کـه        
 بر پشت آن ساخته اند و در او هيچ اثر نکـرده ، و در آن جـا سـنگ هـا بـه        ی بدان عظم  یبناي

ان رسد که آن سنگ را نقل و تحويل کنـد     بدیکار برده اند که عقل قبول نکند که قوت بشر         
 گويند آن عمارت سليمان بن داود عليه السلام کرده است ، و پيغمبر ما عليه الـصلوات     ی، و م  

و. و السلام در شب معراج از آن رهگذر در مسجد آمد ، و اين باب بر جانب راه مکـه اسـت                    
 بـن  زهسـت ، گوينـد کـه حم ـ    ای بزرگ بر سنگ نقـشیبه نزديک در بر ديوار به اندازه سپر     

 بـر دوش بـسته پـشت بـر آن     یعبدالمطلب عم رسول عليه السلام آن جا نشسته اسـت سـپر   
 بـه د و  یو بر اين در مسجد که اين ممـر سـاخته انـد در   . ديوار نهاده و آن نقش سپر اوست       

مصراع بر آن جا نشانده ، ديوار مسجد از بيـرون قريـب پنجـاه گـز ارتفـاع دارد و غـرض از                 
 است تا مردم از آن محله را که ايـن ضـلع مـسجد بـا آن جاسـت بـه                  ودهاختن اين در آن ب    س

 در ديـوار  یو بر در مسجد ازدسـت راسـت سـنگ   . محله ديگر نبايد شد چون درخواهند رفت  
 آن پانزده ارش و چهار ارش عرض همچنين دراين مسجد از اين بزرگ تـر هـيچ        یاست بالا

ز و پنج گز بسيار است که بر ديوار نهاده اند از زمـين بـه        چهار گ  ی نيست اما سنگ ها    یسنگ
 که آن را باب العين گويند کـه      ی است مشرق  ی مسجد در  یو د ر پهنا    . ی و چهل گز بلند    یس

 ديگـر  یو در.  فرو روند آن جا چـشمه سـلوان اسـت     یچون از اين در بيرون روند و به نشيب        
 که اين در آن اسـت  يندويند ، و چنين گواست همچنين در زمين برده که آن را باب الحطة گ   

 ادخلوالبـاب   ی اسراييل را بدين در فرمود در رفتن به مسجد قوله تعـال            ی عزوجل بن  یکه خدا
 ديگـر اسـت و آن را بـاب    یسجدا و قولوا حطة نغفرلکم خطاياکم و سـنزيد المحـسنين و در       

ر اولـش بـسته اسـت       بسيار و د   ی است با محراب ها    یو در دهليز آن مسجد    .السکينه گويند   
 در قرآن ياد کرده اسـت  ی در نتوان شد ، گويند تابوت سکينه که ايزد تبارک و تعال     ی کسکه

 نـه در  ی بيت المقدس زير و بـالایو جمله درها . یآن جا نهاده است که فرشتگان برگرفتند  
  . است که صفت کرده ام

ر اسلام آن قبلـه بـوده    دکان که ميان ساحت جامع است و سنگ صخره که پيش از ظهو    صفت
 نهاده است و آن دکان از بهر آن کـرده انـد کـه صـخره بلنـد بـوده       یبر ميان آن دکان. است  

 ارشیاين دکان اساس نهاده اند سيصد و س ـ       . است و نتوانسته که آن را به پوشش درآورند          
 دوازده گز ، صحن آن هموار نيکو بـه سـنگ رخـام و ديـوار هـاش     ندر سيصد ارش ارتفاع آ    

 رخـام همچـون     ی آن به تختـه سـنگ هـا        ی آن به ارزير گرفته و چهارسو      یدرزها. همچنين  
حظيره کرده و اين دکان چنان است که جز بدان راه ها که به جهت آن سـاخته انـد بـه هـيچ               
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یو حوضـ. و چون بر دکان روند بر بام مسجد مشرف باشـند  .  ديگر بر آن جا نتوان شد  یجا
ر زمين ساخته اند که همه باران ها که بر آن جـا بـه مجراهـا در ايـن     در ميان اين دکان در زي

و چهـار  . حوض  رود و آب اين حوض از همه آب ها که در اين مسجد است پاکيزه تر اسـت    
  . استهقبه در اين دکان است از همه بزرگ تر قبه صخره است که آن قبله بود

 به ميان ساحت آمده ، و قبه صـخره    مسجد چنان نهاده است که دکان      یبنا:  قبه صخره    صفت
 ازی است مثمن راست چنان کـه هـر ضـلع   یو اين خانه ا  . به ميان دکان و صخره به ميان قبه         

 وی و مغربـی مـشرق  ی و سه ارش است و چهار بر چهار جانب آن نهاده يعن            یاين هشتگانه س  
ده کـرده انـد    است ، و همـه ديـوار بـه سـنگ تراشـي          ی هر دو در ضلع    ان و مي  ی و جنوب  یشمال

 مربـع  ی راست دارد يعنیمقدار بيست ارش ، و صخره را به مقدار صد گز دور باشد و نه شکل        
 ، و به چهار جانب صـخهر       ی کگوهی نامناسب اندام است چنان که سنگ ها       یيا مدور بل سنگ   

 خانه مذکور ، و ميا ن هـر دوسـتون از چهارگانـه   يوار دیچهار ستون بنا کرده اند مربع به بالا     
 آن سـتون هـا ، و بـر سـر آن دوازده سـتون           ی اسطوانه رخام قايم کـرده همـه بـه بـالا           یجفت

 است که صخره در زير آن است و دور صد وبيـست ارش باشـد و ميـان         یاسطوانه بنياد گنبد  
ی آنچه مربع اسـت و بنـا کـرده انـد سـتون م ـ       یيعن. ديوار خانه و اين ستون ها و اسطوانه ها          

 گويم اکنـون ميـان   ی و از يک پاره سنگ ساخته مدور آن را اسطوانه م       گويم و آنچه تراشيده   
 مهنـدم و ميـان هـر    یاين ستون ها و ديوار خانه شش ستون ديگر بنا کرده است از سنگ ها            

 سـتون  ودو ستون سه عمود رخام ملون به قسمت راست نهاده چنان که در صـف اول ميـان د                 
است ، و سر ستون ها را به چهار شاخ کرده کـه  دو عمود بود اين جا ميان دو ستون سه عمود           

 پايـه دو طـاق و   ی دو شاخ چنان که بر سر عمـودیو بر سر عمود.  است  ی پايه طاق  یهر شاخ
 پايه چار طاق افتاده است ، آن وقت اين گنبد عظيم بر سـر ايـن دوازده سـتون          یبر سر ستون  

 پيـدا  یه چـون سـرکوه   آن قبـی بنگـری نزديک است چنان است که از فرسـنگخرهکه به ص  
 ارش باشـد ، وبـر سـر بيـست گـز ديـوار و سـتون        یباشد ، زيرا که از بن گنبد تا سر گنبد س   

نهاده است که آن ديوار خانه است و خانه برکان نهـاده اسـتکه آن دوازده گـز ارتفـاع دارد ،          
و بـام و سـقف ايـن خانـه بـه      .  شصت و دو گـز باشـد     بدپس از زمين ساحت مسجد تا سر گن       

.  که مثـل آن کـم افتـد    یجارت پوشيده سات ، و بر سر ستون ها و عمود ها و ديوار به صنعتن
 از رخام برگرد او کـرده انـد تـا    ی از زمين برتر است ، و حظيره ا     ی مردیو صخره مقدار بالا   

و.  بر آن ننهاده اسـت  ی پای کسز کبود رنگ است و هرگ     ی نرسد ، صخره سنگ    یدست به و  
 رفتـه  ی بـر آن جـا کـس   ی دارد و چنان است که گـوي      ی نشيبی است يک جا   از آن سو که قبله    
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ی گل نرم بوده که نشان انگـشتان پـا  یاست و پايش بدان سنگ فرو رفته است چنان که گوي   
 الـسلام  ه چنين برش است ، و چنان شنيدم که ابـراهيم علي ـ      یدر آن چا بمانده است و هفت پ       

ی بـوده اسـت بـر آن جـا رفتـه و آن نـشان پـا              آن جا بوده است و اسحق عليه السلام کودک        
یو خانه به فـرش هـا  . و در آن خانه صخره هميشه مردم باشند از مجاوران و عابدان      .اوست  

 نقره بر آويخته اسـت  یو از ميان خانه بر سر صخره قنديل     . نيکو بياراستند از ابريشم و غيره       
رفتم يک هزار من نقـره آلات   قنديل ها سلطان مصر ساخته است چنانچه حساب گ        لسلهبه س

ی او بـود سـطبر  ی ديدم همان جا بس بزرگ چنان که هفت ارش دراز      یدر آن جا بود ، شمع     
 و به عنبر سرشته بود و گفتند هر سال سـلطان مـصر بـسيار شـمع     یسه شبر چون کافور زباج

ی آن جاي بزرگ باشد و نام سلطان به زر بر آن نوشته ، و        اين از آن ها     یبدان جا فرستد و يک    
 ديـن معـروف اسـت کـه هـر      ی است چه ميان علما  ی سبحانه و تعال   یاست که سوم خانه خدا    

که در بيت المقدس گذارند به بيست و پنج هـزار نمـاز قبـول افتـد و آنچـه بـه مدينـه            ینماز
 هزار نماز شمارند و آنچه به مکه معظمـه  اه به پنجیرسول عليه الصلوة و السلام کنند هر نماز

 عزوجـل همـه بنـدگان خـود را     ی گذارند به صد هزار نماز قبـول افتـد ، خـدا           ی تعالشرفهااالله
گفتم که بام ها و پشت گنبد به ارزير انـدوده انـد و بـه چهـار      .  کناد   یتوفيق دريافت آن روز   

.  ، و آن درها پيوسته باشد     ساج بزرگ برنهاده است ، د و مصراع از چوب           یجانب خانه درها  
 است که آن را قبـه سلـسله  گوينـد ، و آن آن اسـت کـه داود عليـه       ی قبه او بعد از اين خانه

 و ظـالم و غاصـب را   یالسلام آن جا آويخته است که غير از خداوند حق را دست بدان نرسيد  
 نزديک علما مشهور است ، و آن قبـه بـر سـر هـشت عمـود      ی و اين معنیدست بدان نرسيد  

 ـ            ب قبـه گـشاده اسـت الا جانـب قبلـه کـه تـا        رخام است و شش ستون سـنگين ، و همـه جوان
 ديگـر اسـت بـر    یو هم بر ايـن دکـان قبـه ا   .  نيکو در آن جا ساختهیسربسته است و محراب

 نيکـو بـر آن سـاخته آن را قبـه     یچهار عمود رخام و آن را نيز جانب قبله بسته است ، محراب           
 کـه همـوار کـرده     و فرش در اين گنبد نيست بلکه زمينش خود سنگ اسـت   ،جبرييل گويند   

اند ، گويند شب معراج براق را آن جا آورده اند تا پيغمبر عليه الصلوة و السلام گويند ، ميـان        
اين قبه نيز بر چهار ستون رخام است و گويند شـب  . اين قبه و قبه جبرييل بيست ارش باشد      

 نهـاد تـا بـاز     الصلوة اول به قبه صخره نماز کرد و دست بر صخره  ومعراج رسول عليه السلام     
 االله عليـه و سـلم از   یو رسول صل.  خود شد و قرار گرفت و هنوز آن نيمه معلق است           یبه جا

و. آن جا به آن قبه آمد که بدو منسوب است و بر براق نشست و تعظيم اين قبه از آن است               
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و گوينـد  .  همشه شـمع در آن جـا افروختـه باشـد          ه است بزرگ چنان ک    یدر زير صخره غار   
  . شد و چون قرار گرفت همچنان بماندیصخره حرکت برخاستن کرد زيرش خالچون
بـه شـش موضـع راه بـر دکـان اسـت و             :  درجات راه دکان که بر سـاحت جـامع اسـت             صفت
 است که به آن درجه ها بر رونـد کـه چـون بـر             یاز جانب قبله دو راه    .  است   ی را نام  یهريک

اب بر دسـت راسـت باشـد و ديگـر بـر دسـت        از آن درجی ضلع دکان بايستند يک    یميان جاي
  عليه السلام گويند وآن را کـه بـر دسـت چـپ       ی النبمآن را که بر دست راست بود مقا       . چپ

 از آن گويند که شب معراج پيغمبر عليه الصلوة و السلام بـر آن   یو مقام النب   . یبود مقام غور  
ا ه حجـاز نيـز بـر آن جانـب     و ر. درجات بر دکان رفته است و از آن جا در قبه صـخره رفتـه     

 بيست ارش باشد ، همه درجه ها از سـنگ تراشـيده منهـدم    یاکنون اين درجات راپهنا.است  
چنان که هر درجه به يک پاره يا دوپاره سنگ است مربع بريده و چنـان ترتيـب سـاخته کـه                  

گاگر خواهند با ستور به آن جا بر توانند شد ، و بر سـر درجـات چهـار سـتون اسـت از سـن                
.  است از هـر رنـگ   ياررخام سبز که به زمرد شبيه است الا بر آن که بر اين رخام ها نقطه بس  

و بـر  .  چندان که در آغوش دو مرد گنجد     ی از اين ده ارش باشد و سطبر       ی هر عمود  یو بالا
و پـشت  .  مقابـل در و دو بـر دو جانـب          یسر اين چهار عمود سه طاق زده است چنان که يک ـ          

هـاو ايـن عمود.  نمايد  ی میرده و اين شرفه و کنگره برنهاده چنان که مربع         طاق ها راست ک   
و دارافـزين  . و طاق ها را همه به زر و مينا منقش کرده اند چنان کـه از آن خـوب تـر نباشـد            

 بر مرغزار گل ها شکفته اسـت    یدکان همه سنگ رخام سبز منقط است و چنان است که گوي           
 دکـان و دو بـر   ی محاذی يک موضع سه درجه بسته است يک        چنان است که بر    یو مقام غور  . 

 مردم بر روند و از اين جا نيز بر سه درجه همچنـان عمودهـا   ی سه جاازجنب دکان چنان که     
نهاده است و طاق بر سر آن زده و شرفه نهاده و درجات هم بدان ترتيب که آن جا گفـتم از                

 و بر پيش ايوان نوشـته بـه زر و کتابـه     یسنگ تراشيده ، هر درجه دو يا سه پاره سنگ طولان          
و گفتند اين ليث الدوله بنده سلطان مصر     . ی نوشتکين غور  ولةلطيف که امر به الامير ليث الد      
 دکان هم دو جايگـاه درجـه هـا    یو جانب مغرب.  ساخته است    یبوده و اين راه ها و درجات و       

 هـم  یو بر جانب مـشرق  . گفتم  بسته است و راه کرده همچنان به تکلف که شرح ديگر ها را              
 و طاق ساخته و کنگره برنهاده آن را مقام         ده است همچنان به تکلف ساخته و عمودها ز        یراه
 تر و بزرگ تر و همچنان عمودهـا  ی است از همه عالی راهیو از جانب شمال   .  گويند   ییشرق

ه که ساخته انـد  و تقدير کردم که بدين شش را.  گويند   ی شامیو طاق ها ساخته و آن را مقام       
 اسـت چنـدان کـه    ی جـايانصدهزار دينار خرج شده باشد ، و بـر سـاحت مـسجد نـه بـر دک ـ       
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 که آن را چون حظيره ساخته اند از سنگ تراشيده و ديـوار          ی کوچک بر جانب شمال    یمسجد
 اسـت بـه   ی بيش باشد و آن را محراب داود گويند، و نزديک حظيـره سـنگ       ی مردیاو به بالا  

 کوچک تر از آن موضع افتد سـنگ نـاهموار ، و   ی چنان است که زيلو    یسر و که   ی مردیبالا
 بدانی سليمان بوده است ، و گفتند که سليمان عليه السلام بر آن جا نشست              ی اين کرس  يندگو

 در جامع بيت المقدس ديـده بـودم و تـصوير            ی کردند ، اين معن    یوقت که عمارت مسجد هم    
م تعليق زده ، از نوادر به مـسجد بيـت المقـدس درخـت     کرده و همان جا بر روزنامه که داشت    

  . حور ديدم
.  از بيت المقـدس زيـارت ابـراهيم خليـل الـرحمن عليـه الـصلوة و الـسلام عـزم کـردم                         پس

و از بيت المقدس تـا آن جـا کـه آن         .  القعده سنه ثمان و ثلثين و اربعمائه         یچهارشنبه غره ذ  
 بـسيار اسـت و   یو بر راه ديه ها   .  رود   ی جنوب م  یمشهد است شش فرسنگ است و راه سو       

 نهايـت  ی آب از انگور و انجير و زيتون و سـماق خـودرو        ی بدرختانزرع و قاغ بسيار است و       
 است و بـاغ و بـساتين بـسيار و    ی شهر چهار ديه است و آن جا چشمه ا       یبه دو فرسنگ  .ندارد  

المقـدس ترسـايان را    شهر بيـت  یو به يک فرسنگ.  و موضع را     یآن را فراديس گويند خوش    
 آن جـا مجـاور باشـند و زايـران     ی قـوميـشه دارند و همی است که آن را عظيم بزرگ م      یجاي

و ترسايا ن آن جا قربان کنند و از روم آن جـا بـسيار        . بسيار رسند و آن را بيت اللحم گويند         
  .آيند ، و من آنروز که از شهر بيامدم شب آن جا بودم

اهل شام و بيت المقدس اين مـشهد را خليـل گوينـد و نـام ديـه        . خليل صلوات االله عليه    صفت
و دبـين  .  ديگـر  ینگويند ، نام آن ديه مطلون است و بر اين مشهد وقف است با بسيار ديه ها

 بريده و آن رای دور جوی اندک ، و راهی آيد آبک  ی است که از سنگ بيرون م      یديه چشمه ا  
آن آب را در آن   .  ساخته انـد سرپوشـيده       یه حوض آورده ، و از بيرون دي      وننزديک ديه بير  

مـشهد بـر کنـار ديـه     .  گيرند تا تلف نشود تا مردم ديه و زايران را کفـاف باشـد             یحوض هم
 اسـت از سـنگ   یمـشهد چهـار ديـوار   .  باشـد    ی جنوب و آن جا جنـوب مـشرق        یاست از سو  

ار بيست ارش ، سـر   چهل ارش ، ارتفاع ديوینا آن هشتاد ارش در په     یتراشيده ساخته و بالا   
 ايـــن عمـــارت و دریديـوار دو ارش ثخانـــت دارد و محـــراب و مقـصوره کـــرده اســـت از پهنـا   

ی نيکو ساخته اند ، و دو گور در مقصوره نهـاده اسـت چنـان کـه سـرها       یمقصوره محراب ها  
 برآورده اند آنید مری تراشيده به بالا  ی قبله است و هر دو گور به سنگ ها         یايشان از سو  
 راست است قبر اسحق بن ابراهيم است و ديگر از آن زن اوست عليه السلام ، ميان          که دست

 وی قيمتـیهر دو گور مقدار ده ارش باشد ، و در اين مـشهد زمـين و ديـوار را بـه فـرش هـا       
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 حصير ديدم آن جـا کـه   ی نمازی آراسته چنان که از ديبا نيکوتر بود و مصل        ی مغربیحصيرها
 در مـصر بـه   یده سلطان مصر است فرستاده است ، گفنـد آن مـصل         گفتند امير الجيوش که بن    

 و مثـل  ی بدان بها نيرزيدی بودی رومی خريده اند که اگر آن مقدار ديبا       ی دينار زر مغرب   یس
چون از مقصوره بيرون روند به ميان ساحت مضد دو خانه اسـت هـر دو   . نديدمیآن هيچ جاي  

ن قبر ابراهيم خليـل صـلوات االله عليـه اسـت و      بر دست راست است اندر آ     همقابل قبله ، آنچ   
 ديگر است که گرد او برنتواند گـشت ، و     ی بزرگ است ، و در اندرون آن خانه ا         یآن خانه ا  

و خانـه را  .  بيننـد  ی نگرند و از هر دريچه قبر را مـیچهار دريچه دارد که زايران گرد خانه م    
 سنگ برآورده بـه مقـدار سـه گـز و      ازی گرفته است و گور  ديبایزمين و ديوار در فرش ها     

قنديل ها و چراغدان  ها نقره گين بسيار آويخته ، و آن خانه ديگر کـه بـر دسـت چـپ قبلـه        
یاست اندر آن گور ساره است که زن ابراهيم عليه السلام بود و ميـان هـر دو خانـه رهگـذر           

یسرجه هـا و آن جـا نيـز قناديـل و م ـ    یکه در هر دو خانه در آن رهگذر است چون دهليـز           
بسيار آويخته و چون از اين هر دو خانه بگذرند دو گورخانـه ديگـر اسـت نزديـک هـم ، بـر         
دست راست قبر يعقوب پيغمبر عليه السلام است و از دست چپ گورخانه زن يعقـوب اسـت    

 ابراهيم صلوات االله عليه بوده است ، و درايـن  یو بعد از آن خانه هاست که ضيافت خانه ها         . 
 اسـت و از آن جـا گـور يوسـف بـن           یو از اين چار ديوار بيرون نشيب      . ور است   مشهد شش گ  

 سنگين کرده و بـر آن جانـب کـه      ی نيکو ساخته اند و گور یيعقوب عليه السلام است ، گنبد     
ی عظيم کرده انـد و از بـسيار     یصحراست ميان گنبد يوسف عليه السلام و اين مشهد مقبره ا          

و بربام مقصوره که در مشهد اسـت حجـره   .  و دفن کرده اند   را بدان جا آورده اند     ردهجاها م
ها ساخته اند مهمانان را که آن جا رسند و آن را اوقاف بسيار باشد از ديه هـا و مـستغلات در         
بيت المقدس و آن جا اغلب جو باشد و گندم اندک باشـد و زيتـون بـسيار باشـد ، مهمانـان و                 

، آن جا مدارها بسيار است کـه بـه اسـتر و گـاو همـه       را نان و زيتون دهند     رانمسافران و زاي  
 يـک مـن   ی ايـشان هـر يک ـ  یروز آرد کنند ، و کنيزکان باشند که همه روز نان پزند و نان ها       
 عدس به زيت پخته دهنـد و  یباشد ، هر که آن جا رسد او را هر روز يک گرده نان و کاسه ا        

يه السلام تا اين ساعت برقاعده مانـده   روزگار خليل الرحمن عل  ازمويز نيز دهند و اين عادت       
گوينـد اول ايـن   .  باشدکه پانصد کس آن جا برسند و همه را آن ضـيافت مهيـا باشـد      یو روز

 الا از ايـــوان از بيـــرون زيـــارتی رفتـــیمـشهد را در نـــساخته بودنـــد و هـــيچ کـــس در نتوانـست  
 بـسيار  یلـت هـا   به ملک مصر بنشست فرمود تا آن را در بگشادند و آ            یچون مهد .یکردند

 اسـت چنـان   یبنهادند و فرش و طرح و عمارت بسيار کردند ، و در مشهد بر ميان ديوار شمال  
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که از زمين به چهار گز بالاست و از هر دو جانب درجات سنگين ساخته اند که به يک جانـب     
  . آهنين کوچک بر آن جا نشانده استیبر روند و به ديگر جانب فرو روند و در

 که عزم سفر حجازین جا به بيت المقدس آمد م و از بيت المقدس پياده با جمع            من از آ   پس
بـه نيمـه   .  گفتند  ی می جلد و پياده رو نيکو بود او را ابوبکر همدان          یدليل مرد. داشتند برفتم   

 رسيديم کهی القعده سنه ثمان و ثلثين و اربعمائه از بيت المقدس برفتم سه روز را به جا               یذ
 ديگر رسـيديم کـه آن را   یبه منزل.  گفتند و آن جا نيز آب روان و اشجار بود     یآن را ارعز م   

 گفتند ، به منزل ديگر رسيديم که از آن جا به ده روز بـه مکـه رسـيدم و آن                ی می القریواد
پس که به سکة العطارين فرود آمـدم برابـر   .  يافتیسال قافله از هيچ طرف نيامد و طعام نم   

چـون از  . م روز دوشنبه به عرفات بوديم مردم پرخطـر بودنـد از عـرب              عليه السلا  یباب النب
  .  بيت المقدسیعرفات بازگشتم دو روز به مکه بايستادم و به راه شام بازگشتم سو

شرح مکه و حـج ايـن جـا    .  محرم سنه تسعه و ثلثين و اربعمايه هلاليه به قدس رسيديم  پنجم
 اسـت کـه   یترسايان را به بيت المقدس کليساي . ذکر نکردم تا به حج آخرين به شرح بگويم  

و هـر سـال از روم خلـق بـسيار آن جـا            . آن را بيعة القمامه گويند و آن راعظيم بزرگ دارند           
 کـه عزيـز   یو بـه روزگـار  .  بيامد چنان که کس ندانـد  یآيند به زيارت و ملک الروم نيز نهان    

 از آنیحاکم از آن خبر داشت رکابـدار. مصرالحاکم بامراالله بود قيصر روم آن جا آمده بود       
 در جـامع بيـت المقـدس    یخود نزديک او فرستاد و نشان دادکه بدان حيلت و صـورت مـرد             

 گويـد تـا ظـن    ی مرا نزديک تو فرستاده اسـت و م ـ حاکم رو بگو کهینشسته است نزديک و
هـم حـاکم   و.  که من از تو خبر ندارم اما ايمن باش که به تو هـيچ قـصد نخـواهم کـرد             ینبر

بعـد از آن  .  خراب بـود  یفرمود تا آن کليسيا را غارت کردند و بکندند و خراب کردند ومدت
 بـسيار کـرد ، و صـلح طلبيـد و شـفاعت کـرد تـا        یقيصر رسولان فرستاد و هدايا وخدمت هـا  

 وسيع اسـت چنـان کـه        یاجازت عمارت کليسيا دادند و باز عمارت کردند ، و اين کليسيا جاي            
 ویهمه به تکلف بسيار ساخته از رخـام رنگـين و نقاش ـ  .  را در آن جا باشد       یدمهشت هزار آ  

 پيراسته و مصور کرده و بسيار زر طلا بـر آن  ی رومیو کليسيا را از اندرون به ديباها      . تصوير  
 نشـسته و صـورت   ی عليه السلام چند جـا سـاخته کـه بـر خـر     یجا به کار برده و صورت عيس  

و اسماعيل و اسحق و يعقوب و فرزندان او علـيهم الـسلام بـر آن جـا     ديگر انبيا چون ابراهيم  
بـر رفيق ساخته وی آبگينه ایکرده و به روغن سندروس به دهن کرده و به اندازه هر صورت       

 صورت ها نهاده عظيم شفاف چنان که هيچ حجاب صـورت نـشده اسـت و آن را جهـت                  یرو
و. وز آن آبگينه هـا را خادمـان پـاک کننـد          گرد و غبار کرده اند تا بر صورت ننشيند و هر ر           
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جز اين چند موضع ديگر است همه به تکلف چنان که اگر شرح آن نوشـته شـود بـه تطويـل                    
 است به دو قسم که بر صفت بهشت و دوزخ ساخته انـد يـک              یوضعدر اين کليسيا م   . انجامد  

 دوزخ و آنچـه   نيمه از آن وصف بهشتيان و بهشت است و يک نيمه از آن صورت دوزخيان و               
و در ايـن کليـسا بـسا    .  ديگر نباشـد  ی است که همانا در جهان چنان جا      یبدان ماند و آن جاي    

 نماز بکنند و شب و روز به عبادت مـشغول       وقسيسان و راهبان نشسته باشند و انجيل خوانند         
  .باشند
. به مکـه روم   از بيت المقدس عزم کردم که در دريا نشينم و به مصر روم و باز از آن جا         پس

یبـه شـهر  . به راه خشک برفتم و به رمله بگذشتم. باد معکوس بود به دريا متعذر بود رفتن   
 ديدم که آن جا بود کهنـه ،  ی گفتند و بازار و جامع نيکو ، و طاق     یرسيديم که آن را عسقلان م     

 خـراب  ی خواسـتی سنگين عظيم بزرگ چنان کـه اگـر کـس   ی بوده است ، طاقی مسجدندگفت
و از آن جا برفتم در راه بسيار باديـه هـا و   .  خرج بايأ کرد تا آن خراب شود    ید فراوان مال  کن

ی رسـيدم کـه آن را طينـه م ـ   یبه جاي. شود تخفيف کردمیشهرها ديدم که شرح آن مطول م    
 نشستم تا تنـيس  یدر کشت.  رفتندیو از آن جا به تنيس م.  ها را   یگفتند و آن بندر بود کشت     

 شـهر  ی دو ر است چنان که از بام هـا   ی و از خشک   نيکوی است و شهر     یجزيره او آن تنيس    
به قيـاس ده هـزار   .  نيکو و دو جامع در آن جاستی انبوه و بازارهایساحل نتوان ديد ، شهر    

و ان جـا در تابـستان در بازرهـا کـشگاب        . باشـدیدکان در آن جا باشد و صـد دکـان عطـار           
و آن جـا قـصب رنگـين بافنـد از           .  بـسيا باشـد      یجـور گرمسطر است و رن    یفروشند کهشهر

 رنگين هيچ جا مثل آن نبافنـد کـه   یاز اين قصب ها. عمامه ها و قوايه ها و آنچه زنان پوشند     
ی بافند بـه کـس  یدر تنيس ، و آن چه سپيد باشد به دمياط بافتند ، و آن چه در کارخانه سلطان         

هزار دينار بـه تنـيس فرسـتاده بـود تـا بـه            شنيدم که ملک فارس بيست      . نفروشند  و ندهند     
و آن. جهت او يک دست جامه خاص بخرند و جچند سال آن جا بودند و تنئوانـستند خيـدن                    

 بافتـه  مـصر آن جا دستار سلطان  یجا بافندگان معروفند که جامه خاص بافند ، شنيدم که کس          
نـد چهـار هـزار دينـار      گفت.  فرمـود و مـن آن دسـتار ديـدم            یبود آن را پانصد دينار زر مغرب      

آن جامـه  .   ديگر نباشدی ارزد ، و بدين شهر تنيس بوقلمون بافند که در همه عالم جا   یمغرب
 ديگر نمايـد و بـه مغـرب و مـشرق آن جامـه از       ی از روز به لون    ی زرين است که به هروقت     یا
 کـه   فرستاده بود و از سلطان مـصر درخواسـته بـود   ی برند و شنيدم که سلطان روم کس     ستني

سـلطان قبـول نکـرد و او را از آن شـهر     .  دهد   ی بستاند و تنيس را به و      یصد شهر از ملک و    
چون آب نيل زيـادت شـود ، آن وقـت بـدين جزطـره و شـهر             . مقصود قصب و بوقلمون بود      
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 زمـين فـرود رود و آن را اسـتوار کـرده و ايـشان آن را      ر عظيم ساخته اند بـه زي ـ  یحوض ها
راه آب بگشايند آب دريا در حوض ها و مصانع و رود و آب اين شـهر  مصانع خوانند ، و چون  

یاز اين مصنع هاست که به وقت زياده شدن نيل پرکده باشند و تاسال ديگـر از آن آب برم ـ      
و مصانع وقـف نيـز   .  فروشندی ديگران م  ه کنند و هرکمه را بيش باشد ب       یدارند و استعمال م   

 اين شـهر تنـيس پنجـاه هـزار مـرد باشـد و مـدام هـزار          دو در. بسيار باشد که به غربا دهند       
 شهر بسته باشد از آن بازرگانان و نيز از آن سلطان بسيار باشـد چـه هرچـه            ی در حوال  یشکت

 اسـت  یبه کار آطد همه بدين شهر بايد آورد که آن جـا هـيچ چيـز نباشـد و چـون جزيـره ا            
مقيم باشد احتياط را تـا از فرنـگ    تمام با سلاحیو آن لشکر.  باشد  یتمامت معاملات به کشت   

 از آن جا بـه  یو از ثقات شنودم که هر روز هزار دينار مغرب       . و روم کس قصد آن نتوان کرد        
و محصل آن مال يک تـن     .  معين باشد    یخزينه سلطان مصر برسد چنان که آن مقدار به روز         

 کـه هـيچ از آن    بـه خزانـه رسـاند   یباشد که اهل شهر دو تسليم کنند در يک روز معـين و و      
و قـصب و بوقلمـون کـه جهـت سـلطان            .  نـستاند    یمنکسر نشود و از هيچ کس به عنف چيز        

 تمام دهند چنان که مردم به رغبت کار سلطان کنند نه چنان کـه در ديگـر                یبافند همه را بها   
 شـترا و  یو جامـه عمـار   .  ديـوان و سـلطان بـر صـناع سـخت پردازنـد               جانبولايت ها که از     

و ميوه و خواربار شـهر از رسـتاق مـصر        . ان بوقلمون بافند به جهت خاص سلطان        نمدزين اسپ
 ديدم که از آن جا بـه  یو آن جا آلات آهن سازندچون مقراض و کارد و غيره و مقراض     . برند  

 کـشيدند  ی خواستند چنان بد که چون مـسمارش برم ـ    ی میمصر آورده بودند پنج دينار مغرب     
 افتـد بـه   ی مـیو آن جا زنـان را علت ـ .  کرند در کار بودی م شد و چون مسمار فرو     یگشوده م

 دو سه بار بانگ کنند وباز به هوش آيندو در خراسان شـنيده بـودم              یاوقات که چون مصروع   
 آيند و آن بر ايـن گونـه اسـت      ی است که زنان آن جا چون گربگان به فرياد م          یکه جزيره ا  

و ما بـه جانـب مـصر روانـه         . ست روز رود     به بي  یو ازتنيس به قسطنطنيه کشت    . که ذکر رفت    
و آن.  ريـزد  ی شود و پراکنـده در دريـا م ـ     ی رسد شاخ ها م    یشديم و چون به نزديک دريا م      

 آمد تـا  ی آب می از روی گفتند و همچنين کشت  ی رفتيم رومش م   یشاخ آب را که ما در آن م       
خواربـار اسـت و    پرنعمـت و  ی گفتنـد و ايـن روسـتا   ی رسيديم که آن را صالحيه م ـ یبه شهر
 برنـد تـا در   ی کننـد و بـه مـصر م ـ   ی سازند و هر ژک را دويست خروار بار م         ی بسيار م  یکشت

 داشـتن بـا   ی آزوقه آن شهر به پشت ستور نشايـستی رود که اگر نه چنين بود      یدکان بقال م  
 بيـرون آمـديم و آن شـب نزديـک     یو ما بدين صـالحيه از کـشت    .  جاست   نآن مشغعله که آ   
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روز يکشنبه هفتم صـفر سـنه تـسع وثلثـين و اربعمائـه کـه روز اورمـزد بـود از                     .شهر رفتيم   
  .شهريورماه قديم در قاهره بوديم

 گذرد و بـه  ی آيد و به مصر میآب نيل ازميان جنوب و مغرب م      :  شهر مصر و ولايتش      صفت
 شـود کـه جيحـون بـه     ی شود دو بـار چنـدان م ـ  یآب نيل چون زيادت م.  رود  ی روم م  یدريا
 آيد و ولايـت نوبـه کوهـستان اسـت و      ی گذرد و به مصر م     یو اين آب از ولايت نوبه م      .ذ  ترم

تـا  .  گوينـد  ی است و سرحدش که اول آن جا رسد اسـوان م ـ صرچون به صحرا رسد ولايت م     
و آن ولايـت را  . و بر لـب آب همـه شـهر هـا و ولايـت هاسـت           . آن جا سيصد فرسنگ باشد      

 به شـهر اسـوان رسـد از آن جـا برنگـذرد چـه آب از          یکشتو چون   .  گويند   ی میصعيد الاعل
 جنـوب ولايـت نوبـه اسـت و     یو از آن بالاتر سـو   .  رود   ی آيد و تيز م    ی تنگ بيرون م   یدرها

.  باشـد  یپادشاه آن زمين ديگراست و مردم آن جا سياه پوسـت باشـندو ديـن ايـشان ترسـا        
و بـه مـصر بـده يـا     .  جا برده آورندبازرگانان آن جا روند و مهره و شانه و پسد برند و از آن          

و گوينـد  . اه وبـد  یديدم که از نوبه گندم و ارزن آنرده بودند هـر دوس ـ           . ی باشد يا روم   ینوب
نتوانسته اند که منببع آب نيل را به حقيقت بدانند و شنطدم که سلطان مصر کـس فرسـتاد تـا      

ندانست الا آن که گفتند  يک ساله راه برکنار نيل رفته و تفحص کردند هيچ کس حقيقت آن              
ودو چون آفتاب به سـر سـرطان ر  .  آيد که آن را جبل القمر گويند       ی میکه از جنوب از کوه    

آب نيل زيادت شدن گيرد از آن جا که به زمستان که قرار دارد بيست ارش بالا گيرد چنـان           
ینـد و عمل ـ به شهر مصر مقياس ها و نـشان هـا سـاخته ا   .  افزايد   یکه به تدريج روز به روز م      

 افزايـد و از آن روز کـه زيـادت         یباشد به هزار دينار معيشت که حافظ آن باشد مکه چند م ـ           
 امروز در نيل چندين زيـادت   ی به شهر اندر فرستدکه ايزد سبحانه و تعال        ناديانشدن گيرد م  

 شـود آن وقـت بـشارت    میـگردانيد و هر روز چندين اسبع زطادت شدو چون يک گز تمام  
 هـر وقـت   ی کنند تا هجده ارش برآيد و ان هجده ارش معهود است يعن      ی میاد زنند و ش   یم

 دهند ونذرها کنندو اندوه و غم خورند چون ايـن  دقاتکه از اين کم تر بود نقصان گويند وص       
 ها نمايند و تاهجده گز بـالا نـرود خـراج سـلطان بـر      ی ها کنند و خرم  یمقدار بيش شود شاد   

ی هـا  ی بسيار بريده انـد و بـه اطـراف رانـده و از آن جـا جـو       هایو از نيل جو  . رعيت ننهند   
و دولاب ها ساخته اند. بر آن ديه ها و ولايت هاست        .  از آن انها ر      یکوچک برگرفته اند يعن   

و دولاب ها ساخته انـد  . چندان که حصر و قياس آن دشوار باشد همه ديه ها و ولايت ها ست  
 هـا و تـل هـا    ی ولايت مصر بر سـربلندیهه ديه هاچندان که حصر روقياس آن دشوار باشد        

 هـا  ی از اين سبب بر بلنـداباشد و به وقت زيادت نيل همه آن ولايت در زير آب باشد ديه ه      
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و از سـر ولايـت تـا     .  رونـد    ی ديگـر بـه زورق ـ     ی به ديه  یساخته اند اغرق نشود ، و از هر ديه        
و هـر  .  از جنـب نيـل   یند يعنـ ساخته اند از خاک که مردم از سر آن سکر رو   یآخرش سکر

 تـازه  رت معتمد بفرستد تا آن عمـای از خزانه سلطان به دست عاملیسال ده هزار دينار مغرب   
 خود را ترتيب کـرده باشـند آن چهـار مـاه کـه             یو مردم آن ولايت همه اشغال ضرور      . کنند  

 پـزد کـه   و در سواد آن جا و روستاهاش هر کس چندان نـان          . زمين ايشان در زير آب باشد       
و قاعـده آب چنـان اسـت کـه از روز     .  باشد و خشک کنند تازيـان نـشود         یچهار ماه کفاف و   
 افزايد تا هجده ارش بالا گيرد و بعد از آن چهل روز ديگـر برقـرار بمانـد                یابتدا چهل روز م   

 به نقصان نهد به چهل روز ديگر تا آن مقـام     یهيچ زياد و کم نشود و بعد از آن به تدريج رو           
 رونـد و آنچـه   ی آن مـیو چون آب کم آمدن گيرد مردم بـر پ ـ .  که زمستان بوده باشد     رسد

 بـر آن کـيش   ی و شتویو همه زرع ايشان صيف  .  کنند   ی مد که خواهن  ی شود زراعت  یخشک م
 آيـد و  یو نيـل از جنـوب م ـ   . شهر مصر ميان نيل و درياست       . باشد و هيچ آب ديگر نخواهد       

  .  ريزدیا م رود و در دريی به شمال میرو
 روم و کنار نيل اسـت ،      یو اسکندريه بر لب دريا    .  فرسنگ گيرند    ی از مصر تا اسکندريه س     و

 و ان جا مناره است که من ديدم آبادان وبد بـه  یو از آن جا ميوه بسيار به مصر آورند به کشت     
ميـان کـه    روی حراقه ساخته بودند که ره کـشتی بر آن مناره آيينه ایو آن جا طعن. اسکنديه  

و . ی و بـسوختی از آن آينـه افتـاد  ی آتـشی چون بـه مقابـل آن رسـيد      ی آمدی متانبولاز اس
روميان بسيار جد و جهد کردند و حيله ها نمودند و کس  فرسـتادند و آن آيينـه بشکـستند ،               

 نزديک او آمده بود قبول کرده کـه آن آيينـه را نيکـوب    یبه روزگار حاکم سلطان مصر مرد    
حاکم گفته بود حاجت نيست که ايـن سـاعت خـود روميـان هـر              . ودن که به اول ب    از کند چنا  

 اند که لشکر ما نزديک ايشانبرود و سر به س پـسنده اسـت   ی فرسندو راضیسال زر و مال م
ی اسـکنديه از آْن عمودهـا  یو ردهمـه صـحرا  .  از بـاران باشـد  یو اسکندريه را آب خـوردن    . 

و.  کشد تـا قيـروان      ی آن دريا همچنان م    و. فتاده باشد   سنگين که صفت آن مقدم کرده ايم ا       
 است شـهر معظمـش سلجماسـه     یقيروان ولايت. از مصر تا قيروان صد و پنجاه فرسنگ باشد          

 محکـم دارد و در   ی درياست ، شهر بزرگ بر صحرا نهـاده و بـارو           یاست که به چهار فرسنگ    
ی  االله تعـالی رضـیسين بـن عل ـ  از فرزنـدان اميرالمـومنين ح ـ  ی آن مهديه استکه مهد    یپهلو

عنهما ساخته است بعد از آن که مغرب واندلس گرفته بود وبـدين تـاريخ بـه دسـت سـلطان            
 شمالی نگيرد ، و دريا از اندلس بر دست راست سو   یمصر بود و آن جا برف بارد و ليکن پا         

یيتـو انـدلس ولا.  اسـت  یبازگردد و ميان مصر و اندلس هزار فرسنگ است و همه مـسلمان            
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یبزرگ است و کوهستان است برف بارد و يخ بندد و مردمـانش سـفيد پوسـت و سـرخ مـو             
 روم است چنان کـه دريـا       یو زير دريا  . باشند و بيش تر گربه چشم باشند همچون صقلابيان          

 شمال همچنان لب لب دريـا  یو چون اندلس از دست راست روند سو      .  شاد   یايشان را مشرق  
 و دريـا بـه   یاگـر خواهنـد بـه کـشت    .  روم بسيار رونـد بهندلس به غزوهو از ا  . به روم پيوندد    

 بسيار بود هريک دويست وسيـصد فرسـنگ عـرض           یقسطنطنيه توان شدن و ليکن خليج ها      
مقـرر از مـردم ثقـه شـنيدم کـه دو را ايـن دريـا چهـار هـزار                    . یکه نتوان گذشتن الا به کشت     

 سـر آن شـاخ   گوينـد اسـت چنـان کـه     درشـدهی از آن دريا بـه تـاريک   یشاخ. فرسنگ است   
 از آن جزايـر کـه در آن   ی رسد و يکـیهميشه فسرده باشد  از آن سبب که آفتاب آن جا نم         

 به بيست روز آن جا رسد و ديگر جزاير بسيا ر است        یدرياست سقلطه است که از مصر کشت      
ر سـال  و گفتند سقليه بر هشتاد فسنگ در هشتاد فرسنگاست و هم سلطان مصر راست ، و ه               

 بـا علـم   ی و مال آن جا به مصر آورد و از آن جا کتان باريک آورنـد و تفـصيل هـا             د آيیکشت
  . ارزدی از آن به مصر ده دينار مغربیباشد که يک

 است بـر کنـار دريـا    ی قلزم رسند و قلزم شهری از مصر چون به جانب مشرق روند به دريا         و
 محـيط کـه از عـدن    ی است از دريای شاخو اين دريا  .  فرسنگ است    یکه از مصر تا آن جا س      

 شود و گستسته و گويند عرض اين خليج        ی شمال رود و چون به قلزم رسد ملاق        یشکافته سو
 خلـيج و مـصر کـوه و بطابـان اسـتکه در آن هـيچ آب و نبـات               نميـا. دويست فرسنگ است    

سـد دو  چـون بـه قلـزم ر   .  مشرق بايد شدنینيست ، و هر که از مصر به مکه خواهد شد سو    
 رود بـه پـانزده روز بـه مکـه     ی بر آب آن چه به راه خشک م ـ      ی و يک  ی برخشکیراه باشد يک  

 مصر بدان راه رود و اگـر بـه    قافله است که سيصد فرسنگ باشد و بيش تر          یرود و  آن بيابان    
 است از زمين حجاز بـر لـب دريـا کـه از     یراه دريا روند بيست روز روند به جار و جار شهرک         

 االله عليه و سلم سه روز راه است و از مدينـه بـه مکـه صـد فرسـنگ               ینه رسول صل  جار تا مدي  
 از جار بگذرد و همچنـان بـه دريـا رود بـه سـاحل يمـن رود و از آن جـا بـه         یاست و اگر کس

 مغرب شود به زنگبـار و حبـشه رود و شـرح آن       ی جنوب رود که ميل سو     یسواحل عدن سو  
  . خود گفته شودیبه جا
به جانب جنوب بروند و از ولايت نوبه بگذرند بـه ولايـت مـصامده رسـند و آن          اگر از مصر     و

 بسيار و مردم سياه پوسـت درشـت اسـتخوان غلـيظ            یزمين است علف خوار عظيم و چهار پا       
ترکيب و از آن جنس در مصر لـشکريان بـسيار باشـند زشـت و هياکـل عظـيم                  یباشند و قو  

  . شمشير و نيزه و ديگر آلات کار نتوانند فرمود جنگ کنند بههايشان را مصامده گويند پياد
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یچون از جانب شام به مصر روند اول به شهر قاهره رسند چه مصر جنـوب      .  شهر قاهره    صفت
یو فسطاط لشکرگاه را گويند و اين چنان بوده اسـت کهيک ـ . است و اين قاهره معزيه گويند    

عليهم اجمعـين کـه او را المعـز لـدين        صلوات االله    یاز از فرزندان اميرالمومنين حسين بن عل      
 مصر لـشکر فرسـتاده اسـت    یاالله گفته اند ملک مغرب گرتفه است تا اندلس و از مغرب سو

 بزرگ اسـت  ی آن که آبی توان کرد يکی بايست گذشتن و بر آب نيل گذر نم    یاز آب نيل م   
 برنـد و گوينـد   ی که به آب افتد در حال فرو میو دوم نهنگ بسيار در آن باشد که هر حيوان      .

 اند که مردم را زحمت نرسـانند و سـتورر ا ف و بـه           ده کری شهر مصر در راه طلسم     یبه حوال
 را زهره نباشد در آب شدن بـه يـک تيـر پرتـاب دور از شـهر و گفتنـد       ی ديگرکسیهيچ جا

المعزالدين االله لشکر خود را بفرستاد و بيامدند ان جا که امروز شهر قـاهر ه اسـت و فرمـود                  
شـما بـر اثـصر آن    . و بگـذرد     ود سياه پيش از شـما د رآب ر        یچون شما آن جا رسيد سگ     که  

 هزار سوار وبد که بـدان جـا رسـيدند همـه        ی انديشه و گفتند که س     یسگ برويد و بگذرطد ب    
آن سگ سياه همچنان پيش از لشکر در رفت و ايشان بر اثر او رفتنـد و از         . نبدگان او بودند    

 سـواره  یکـس نرسيد و هرگز کس نشان نداده بود که          یيده را خلل  آب بگذشتند که هيچ آفر    
و. از رود نيل گذشته باشد ، و اين حـال در تـاريخ سـنه ثلـث و سـتين و ثلثمايـه بـوده اسـت             

 ها که سلطان در او بـه مـصر آمـده     ی بيامده است و آن کشت     یسلطان خود به راه دريا به کشت      
 رهـا کردنـد   یاز آب آوردنـد و در خـشک   کردنـد و  یاست چون نزديـک قـارهره رسـيد ته ـ      

 اسـت  ی ها را ديد هفـت عـدد کـشت         ی آن قصه آن کشت    یوراو.  آزاد کنند    یهمچنان که چيز  
 صد و پنجاه ارش و در عرض هفتاد ارش و هشتاد سال بود تا آن جـا نهـاده            یهريک به دراز  

. يت آن جـا رسـيد     اين تحکای و اربعين و اربعمايه بود که راو      یو در تاريخ سنه احد    . بودند  
 از آن خليفه بغـداد بـود پـيش معـز      ی در مصر سپاهسالار   يامد که المعز لدين االله ب     یو در وقت  

آمد به طاعت و معز با لشکر بدان موضع که امروز قاهره است فـرود آمـد و آن لـشکرگاه را       
 بـه  یوقاهره نام نهادند آنچه آن لشکر آن جا را قهر کرد و فرمان داد تا هيچ کس از لشکر              

 بنا فرمـود و حاشـيت خـود را    ی آن دشت مصربر فرو نيايد ، و      یشهر در نرود و به خانه کس      
و تقـدير  .  شد که نظير آن کم باشد       ی بيناد افکند و آن شهر     ی و بناي  یفرمود تا هرکس سراي   

و بسيار دکـان  . کردم که در اين شهر قاهره از بيست هزار دکان کم نباشد همه ملک سلطان         
ــاههاســت کــه ــار مغربــی هريــک را د رم ــار کــم نباشــد وو اجــره اســت و ازدی ده دين  دين
تمامت ملـک  .  و گرمابه و ديگر عقارات چندان است که آن راحد و قياس نيست  یکاروانسرا

سلطان که هيچ آفريده را عقار و ملک نباشد مگر سراها و آن چه خود کـرده باشـد و شـنيدم     
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ت از آن سلطان که آن را به اجـارت دهنـدد و هرمـاه    که در قاهره و مصر هشت هزار سر اس   
 بـه  ی ستانند و همه به مراد مردم به ايشان دهند و از ايشان ستانند نـه آن کـه بـر کـس                 کرايه
 آن گشاده که هـيچ  یو قصر سلطان ميان شهر قاهره است و همه حوال       .  به تکليف کنند     ینوع

حت کـــرده انـــد برابـــر شهرســـتانعمارتـت بـــدان نـــه پيوســـته اســـت ، و مهندسـان آن را مـــسا  
هـر شـب هـزار مـرد پاسـبان ايـن قـصر        .  بر گرد آن گشوده است       ردو گ. ميارفارقين است   

ی زننـد و گـردش م ـ  یباشند پانصد سوار و پانصد پياده که از نماز شام بوق و دهل و کاسـه م ـ  
ی نمايـد از بـسيار  یو چون از بيرون شـهر بنگرنـد قـصر سـلطان چـون کـوه             . گردند تا روز    

 اسـت ، و گفتنـد کـه در    ی آن عـالی که بـارودعمارات و ارتفاع آن ، اما از شهر هيچ نتوان دي      
 خواره است و زنـان و کنيزکـان خـود کـه دانـد الا آن کـه           یاين قصر دوازده هزار خادم اجر     

و ايـن حـرم را ده   .  اسـت و آن دوازده کوشـک اسـت     ی در آن قـصر    ی هزار آدم ـ  یگفتند س
:  زمـين اسـت   ر بدين تفصيل غيـر از ان کـه در زي ـ  یمين هر يک رانام   زیدروازه است بر رو   

باب الذهب ، باب البحر ، باب السريج ، باب الزهومه ، باب السلام ، باب الزبرجد ، باب العبـد           
 است کـه سـلطان سـواره از آن       یو در زيرزمين در   . ، باب الفتوح ، باب الزلاقه ، باب السريه          

قـصر ستخته است کـه مخـرج آن رهگـذر در آن بـه     یيرون قصرجا بيرون رود ، و از شهر ب       
است و آن رهگذر را همه سقف محکم رزده اند از حـرم تـا بـه کوشـک و ديـوار کوشـک از                      

ی از يک پاره سنگ تراشيده انـد ، و منظرهـا و ايـوان هـا           یسنگ تراشيده ساخته اند که گوي     
ارکان دولت و خادمان سـياهان بونـد    و همه   .  برآورده و از اندرون دهليز دکان ها بسته          یعال

 باشد کـه بـه زهـد و ورع و امانـت و صـدق و علـم و عقـل از همـه                ی شخصزيرو و. و روميان   
 بـه روزگـار آن حـاکم و در    ی باشد و هرگز آن جا رسم شراب خوردن نبوده بود يعن         یمستثن
 را نبايـد کـه از    احتيـاطی مويز نساختنی هيچ زن از خانه بيرون نيامده بود و هيچ کسیآيام و

ی که گفتنـد  ی که شراب خورد و فقاع هم نخوردندنبود را زهرهیآن سک کننند و هيچ کس  
  . مست کننده است و مستحيل شده

  
و. باب النصر ، باب الفتوح ، باب القنطرة ، باب الزويلة ، باب الخلـيج  :  پنج دروازه دارد   قاهره

 ویو هـر سـرا  .  تـر اسـت   ی تـر و عـال  یز بـارو قـو    شهر بارو ندارد اما بناها مرتفع است که ا        
یو بيش تر عمارات پنج اشکوب و شش اشکوب باشد و آب خـوردن          .  است   ی حصاریکوشک

و آب چـاه هـا هرچـه بـه رود نيـل نزديـک تـر باشـد           . از نيل باشد سقايان با شتر نقل کننـد          
گويند پنجاه هزار شترو مصر و قاهره را      . خودش باشد و هرچه دور از نيل باشد ، شور باشد            
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راويه کش است که سقايان آب کشند و سقايان  که آب بر پشت کشند خود جـدا باشـند بـه                 
و انـدر شـهر در ميـان      .  تنگ کـه راه شـتر نباشـد          ی هاچه برنجين و خيک ها در کو      یسبوها

ساها باغچه ها و اشجار باشد و آب از چاه دهند و در حرم سلطان حرمستان هاست کـه از آن    
يکوتر نباشد و دولاب ها ساخته اند که آن بساتين را آب دهد و بر سر بـام هـا هـم درخـت                   ن

ی کـه زمـين و  ی من آن جا بودم خانـه اکهنشانده باشند و تفرجگاه ها ساخته و در آن تاريخ      
 ـ    بـه اجـارت داده بـود در يـک مـاه چهـار       یبيست گز در دروازه گز بود به پانزده دينار مغرب

 خواسـت کـه هـر    ی آن به کراء داده بودند و طبقه بالايين از خداونديش م           اشکوب بود سه از   
 د رآن جـا  ی کـه گـاه  ايـد نداد گفت که مرا بی بدهد و صاحب خانه به و     یماه پنج دينار مغرب   

و آن سراها چنـان  . باشم و مدت يک سال که ما آن جا بوديم همانان دو بار در آن خانه نشد            
و تمامـت  .  از جواهر ساختهاند نـه از گـچ و آجـر و سـنگ     یوي و لطافت که گ    یبود از پاکيزگ  

ی غيرر قاهره جدا جدا نهاده است چنان که درخت و عمارت هيچ آفريده بر ديوا           ی هایسرا
نباشد و هرکه خواهد هرگه که بايدش خانه خود باز توانـد شـکافت و عمـارت کردکـه هـيچ                

 اسـت  ی بزرگی جویب بيرون شو مغریو چون از شهر قاهره سو.  نرسد   ی به ديگر  یمضرت
که آن را خليج گويند و آن را خليج را پدر سلطان کرده است و او  را بر آن آب سيـصد ديـه              

 از مصر برگرفته است وبه قاهره آورده و آن جا بگردانيده و پـيش        یجوو سر   . خالصه است   
وءلوء خواننـد   را از آن ل   یو دو کوشک بر سر آن خليج کرده اند يک         .  گذرد   یقيصر سلطان م  

 را از آن ازهـر      یيک. و قاهره راچهار جامع است که روز آدينه نماز کنند         .  را جوهره    یوديگر
و از. گويند و جامع نور و جامع حاکم و جامع معز و اين جامع بيرون شهر اسـت بـر لـب نيـل       

لو از مـصر بـه قـاهره کـم از يـک مط ـ     .  به قبله کنند به مطلع حمل بايد کرد        یمصر چون رو  
 گـذرد و بـه قـاهره رسـد ، و     یو نيـل از مـصر م ـ   . ی است و قاهره شـمال   یو مصر جنوب  . باشد  

و تابـستان همـه دشـت و صـحرا چـون            . بساتين و عمارات هر دو شهر به هم پيوسـته اسـت             
 است که آن پر نشود ديگر همه زيـر آب  ی باشد و بيرون از باغ سلطان که بر سربالاي      یدرياي
  .است
 از دهم شهريورماه تا بيستم آبـان مـاه      ی بدان وقت که رود نيل وفا کند يعن        . فتح خليج    صفت

یو سر اين جو. قديم که آب زايد باشد هژده گز ارفتاغ گيرد از آچه در زمستان بوده باشد               
 آن پيش شهری گويند و ابتدایپس اين نهر که خليج م.ها و نهرها بسته باشد به همه ولايت         

سلطان برنشيند و حاضر شود تـا  .  گذرد و آن خاص سلطان است     یممصر است و به قاهره بر     
 ها بگشايند در همه ولايت و آن روزهـا  یآن وقت ديگر خليج ها و نهرها و جو  . آن بگشايند   
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بزرگ تر عيد ها باشد و آن را رکوب فتح الخليج گويند ، چون موسـم آن نزديـک رسـد بـر                  
 همه بـه زر دوختـه    ی رومین بزنند از ديبا    به جهت سلطا   لف عظيم متک  ی بارگاهیسر آن جو  

و به جواهر مکلل کرده با همه الات کـه در آن جـا باشـد جنـان کـه صـد سـوار در سـايه آن                          
 بروقلمون خرگاه عظيم زده باشـند ، و پـيش          یبتوانند ايستا دف و در پيش اين شراع خيمه ا         

آووازها الفـت گيرنـد تـا     اسپان با آنااز رکوب در اصطبل سه روز طبل و بوق و کوس زنند ت       
چون سلطان برنشيند ده هزار مرکب به زين زين و طوق و سرافـسار مرصـع ايـستاده باشـند             

 و بوقلمون چنانچه قاصدا بافته باشند و نه بريده ونه دوختـه و          ی رومی ديبایهمه نمد زين ها   
 بـر  یو خود افکندهی يا جوشنی زرهی نوشته به نام سلطان مصر و بر هر اسب       یکتابه بر حواش  

 آراسـته و اسـتران بـا    ی ديگر و بسيار شتران با کجاوه هـا      یکوهه زين نهاده و هرگونه سلاح     
 آن دوختـه  ی آراسته همه به زر و جواهر مرصـع کـرده و بـه مرواريـد حليلـه هـا                  یعماره ها

و آن روز. آورده باشند در اين روز خليج که اگر صفت آن کنننـد سـخن بـه تطويـل انجامـد            
 باشـد  ی و کنيتـی را نـامین همه برنشينند گـروه گـروه و فـوج فـوج ، و هـر قـوم       لشکر سلطا

 را کتاميان گويند ايشان از قيروان در خدمت المعز لـدين االله بـودن و گفتنـد بيـست                   یگروه
 را باطليان گويند مردم مغرب بودن کـه پـيش ازا آمـدن سـلطان بـه      یهزار سوارند ، و گروه  

 گفتند ايـشان سـياهانند     ی را مصامده م   یگروه. هزار سوارند    پانزده   دگفتندمصر آمده بودن    
 گفتنـد و ايـشان   ی را مـشارقه م ـ یاز زمين مصموديان و گفتند بطست هزار مردهند ، و گروه    

 نبده است اگر چه ايشان بيشتر همـان     یترکان بودن د و عجميان سبب ن که اصل ايشان تاز          
گفتند ايشان ده هزار مرد بودند عظيم     .  بود    از اصل مشتق   انجا در مصر زاده اند اما اسم ايش       

ی را عبيد الشراء گويند ايشان بندگان درم خريـده بودنـد ، گفتنـد ايـشان س ـ      یگروه. هيکل  
 گفتند مردمان حجاز بودند همه نيزه وران ، گفتنـد پنجـاه   ی را بدويان میگروه. هزار مردند   

بودند سفيد و سياه که به نـام خـدمت    هه خادمان   تند گفی را استادان م   یگروه. هزار سوارند   
 گفتنـد و پيادگـان بـودن داز    ی را سراييان مـیگروه.  هزار سوارند    یخريده بودند و اشان س    

 باشد جداگانه که تيمـار ايـشان دارد و ايـشان    ی آمده بودند و ايشان را سپاهسلالاریهر ولايت
 گفتنـد  ی را زنـوج م ـ ی گروه. مرد بودندار به سلاح ولايت خويش کار کنند ، ده هز        یهر قوم

و ايـن همـه لـشکر    .  هـزار مردنـد    یايشان همه به شمشير جنگ کنند و پس گفتند ايشان س          
 خوار سلطان بودند و هريک را به قدر مرتبه مرسوم و مـشاهره معـين بـود کـه هرگـز         یروز
ی الا آن که عمال آنچـه مـال ولايـت بـود    ی به يک دينار بر هيچ عامل و رعيت ننوشتند  یبرات

 چنـان  ی و ازخزانه به وقت معين ارزاق آن لـشکر بدادنـد    یسال به سال تسليم خزانه کردند     
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 ملـک زادگـان و   یو گروهـ . ی نرسـيدی رنجـی لـشکریکه هيچ علمدار و رعيت را از تقاضا      
 ویپادشاه زادگان اطراف عالم بودنـد کـه آن جـا رفتـه بودنـد وايـشان را از حـساب لـشکر                 

 وی خـسرو دهل ـ یب و يمن و روم و صقلاب ونوبه و حبـشه و ابنـا  از مغر . یردند نشمیسپاه
 و ملـک زادگـان ديلميـان و    یدمارد ايشان به آن جا رفتـه بودنـد ، و فرزنـدان شـاهان گرج ـ             

پسران خاقان ترکستان و ديگر طبقات اصناف مردم چون فضلا و ادبـا و شـعرا و فقهـا بـسيار             
هيچ بزرگ زاده را کـم از پانـصد دينـار ارزاق     معين بود واقآن جا حاضر بودند و همه را ارز   

 الا آن که چـون وزيـر بـر    ی بود و هيچ کار ايشان را نبود    ینبود و ببود که دوهزار دينار مغرب      
   .ی خود شدندی و باز به جای سلام کردندی رفتندینشست
 با سر حديث فتح خليج رويم ؛ آن روز که بامداد سلطان به فتح خليج بيـرون خواسـت                    اکنون

 را به دسـت  ی که هريک از آن جنيبتان که ذکر کرديم يک      یشد ده هزار مرد به مزد گرفتند      
ی ، و فـوجی زدنـد  ی ، و در پيش بوق و دهل و سرنا نم     ی کشيدندی و صد صد م    یگرفته بود

  و بـاز  یاز در حرم سلطان همچنين تا سرفتح خليج بردند       . ی شدیاز لشکر برعقب ايشان م    
و از پـس اسـپان    . ی کـشيده بـود سـه درم بدادنـد    ی که از آن جنيبتـی ، هر مزدور   یآوردند

آن وقت سـلطان  .  هایو ازپس ايشان استران با عمرا   . یشتران با مهدها و مرقدها بکشيدند     
پـاک صـورت ، از   . تمـام هيکـل    .  جـوان    یمـرد.  آمـد    یاز همه لشکرها و جنيبت ها دو ر م ـ        
 سـر سـترده   ی طالـب صـلوات االله عليهمـا و مـو         ی بن اب  یفرزندان اميرالمومنين حسين بن عل    

 ـ ی نشسته بود زين و لگام     یبر استر . یبود  تکلـف چنـان کـه زر وس يـم بـر آن بنبـود و        ی ب
 عرب رسم است و به     د فراخ بزرگ چنان که در بلا      ی پوشيه سفيد با فوطه ا     یخويشتن پيراهن

ت آن ده هـزار دينـار    گوينـد و قيم ـ ی مـی گويند و گفتند آن پيراهن را ديبق ـ    یعجم دراعه م  
 در دسـت  ی عظـيم قيمت ـ ی هم از آن رنگ بر سر بسته و همچنـين تازيانـه ا       یباشد و عمامه ا   

 پوشـيده و  ی زربفت رومـی رفت همه پياده و جامه هایگرفته و درپيش او سيصد مرد ديلم م     
يـده   فراخ به رسم مردم مصر همه با زوپين ها و تيرها و پايتاب ها پيچ     ی بسته آستين ها   ميان

 زرين و تيرها و پايتاب هـا پيچيـده   ی نشسته و دستار   ی رود بر اسپ   ی با سلطان م   یو مظله دار  
ی زريـن مرصـع بـر سـر او و دسـت     ی نشسته و دسـتاری رود بر اسپی با سلطان م   یو مظله دار  

 باشـد و آن چتـر کـه بـه دسـت دارد بـه            ی قيمت آن ده هزار دينار زر مغرب       کهجامه پوشيده   
 مرصع و مکلل  هيج سوار ديگر با سلطان نباشد ، و در پيش او اين ديلميـان      عظيم همه  یتکلف

ی روند از خادمـان و عنبـر و عـود م ـ       یبودند و بر دست راست و چپ او چندين مجمره دار م           
 وی او را سـجده کردنـد  یسوزند ، و رسم ايشان آن بود که هر کجا سلطان بـه مـردم رسـيد        
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 انبوه از اهل علم و ارکـان      ی القضاة و فوج   ی با قاض  یآمدی از پس او وزير م     ،یصلوات دادند   
 فـم النهـر و   ی تا آن جا کـه شـراع زده بودنـد و برسـربند خلـيج يعن ـ          یو سلطان برفت  . دولت  

 تـا بـر   ی به دست سـلطان دادنـد  یزوپين بعد از آن خشتی ساعتیسواره در زير آن بايستاد  
آب خود کـه   . یفه آن بند را بر دريدند و مردم به تعجيل به کلنگ و بيل و مخریاين بند زد

اين روز همه خلـق مـصر و   . بالا گرفته باشد قوت کند و به يکبار فرو رود و به خليج اندر افتد    
 عجيـب بيـرون آورنـد ، و اول      ی هـا  یقاهره به نظاره آن فتح خليج آمده باشـند و انـواع بـاز             

 گوينـد در آن  ی گنگ و لال مـی اخراسان که به پارسی که در خليج افکنده باشد جماعتیکشت
 نشانده باشند مگر آن را به فال داشـته بـوده انـد و آن روز سـلطان ايـشان را صـدقات        یکشت

اخته نزديـک قـصر سـلطان س ـ   ی بود از آن سلطان کـه آبگيـر        یو بيست و يک کشت    . فرمايد  
گـز   ها هر يک را مقدار پنجاه گـز طـول و بيـست          یبودند چندان که دو سه ميدان و آن کشت        

عرض بود همه به تکلف با زر و سيم و جواهر و ديباها آراسته که اگر صـفت آن کننـد اوراق             
 ها را در آن آبگير چنان که استر در اسـترخانه        یبسيار نوشته شود و بيش تر اوقات آن کشت        

و. گفتنـد  ی شهر که آن را عين الشمس م  ی بود سلطان را به دو فرسنگ      یو باغ . یبسته بودند
 گوينـد کـه آن بـاغ    ی خواننـد و م ـ  ینيکو در آن جا ، و باغ را خود به چشمه بـاز م ـیچشمه ا

 کهنه ديدم چهار پاره سنگ بزرگ هر يک چـون           یفرعون بوده است ، وبه نزديک آن عمارت       
 دانست کـه  ی آن قطرات آبچکان و هيچ کس نمی و از سرهاه گز قايم ايستادی و س  یمناره ا

 ـ          گفتنـد پـدران آن سـلطان از مغـرب آن تخـم      یود مـآن چيست و در بـاغ درخـت بلـسان ب
 دهنـد و آن  ی نيست و به مغرب نيز نشان نم ـ   یبياوردند و آن جا بکشتند و در همه آفاق جاي         

 شـود  ی رويد روغن حاصل نمـی رويد و اگر می کارند نمیرا هرچند تخم هست اما هر کجا م       
 خـسته  ی آن را به تيغـی شود شاخه ها   یو درخت آن چون درخت مورد است که چون بالغ م          

 بندند تا اين دهونه همچنان که صمغ از آن جا بيـرون      ی می بر هر موضع   ی کنند و شيشه ا    یم
 شود و چوب آن را باغبانـان بـه شـهر          یچون دهن تمام بيرون آيد درخت خشک م       .  آيد   یم

ز خورنـد طعـم لـو   ی کنند و می سطبر باشد که چون از آن جا باز م        یپوست. آورند و بفروشند    
شـهر  .  کننـد  ی آيد و همان عمـل بـا آن م ـ  یدارد و از بيخ آن درخت سال ديگر شاخه ها برم  

اول حـاره  :  آن ايـن اسـت   ی گويند و اسامیقاهره را ده محلت است وايشان محلت را حاره م         
 ، حـاره الجودريـه ، حـاره الامـرا ، حـراه الديالمـه ، حـاره الـروم ، حـاره               ويلهبرجوان ، جاره ز   

  .  ، حاره المصامدهی، قصر الشوک ، عبيد الشرالباطليه
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 شـهر کـوه اسـت امـا نـه بلنـد بلکـه سـنگ         ی نهاده و جانب مشرقیبر بالاي.  شهر مصر    صفت
 و دو ديـوار  یو بر کناره شهر مسجد طولـون اسـت بـر سـربلند    .  سنگينیهاست و پشت ها   

 از آن عباسـيان  ین را اميرو آ. محکم کشيده که جز ديوار آمد و ميار فاتين به از آ ن نديدم            
سـلطان بـود   « بوده اسـت وبـه روزگـار حـاکم بـامراالله کـه جـد اي              رکرده است که حاکم مص    

 ـ یفرزندان اين طولون بيامده اند و اين مسجد را به س           فروختنـد و بعـد از   ی هزار دينـار مغرب
ده اسـت  حاکم فرستا.  که در اين مسجد است نفروخته به کندن گرفتند     ی ديگر مناره ا   یمدت

گفتند ما مناره را نفروخته ايم و پنج هـزار  .  کنيد  یکه شما به من فروخته ايد چگونه خراب م        
ی و روزهـایو سلطان ماه رمضان آن جا نمـاز کـرد  . دينار به ايشان داد و مناره را هم بخريد      

 بلنـد بـزرگ بـوده    ی سنگ ها  ی نهاده است و وقت    یو شهر مصر از بيم آب بر سربالاي       . جمعه  
و چـون از  .  ها را عقبه گوينـد  ی چنان جانهمه را بشکستند و هموار کردند و اکنون آ     . است  

ی هست که چهارده طبقـه از بـالا  ی است و خانه ها  یدور شهر مصر را نگاه کنند پندارند کوه       
چـه   بر بام هفت طبقـه باغی هفت طبقه ، و از ثقات شنيدم که شخص  یيکديگر است و خانه ها    

 ـ ی کرده بود و گوساله ا     یا  ـ ود آن جا برده و پرورده تا بزرگ شده ب  سـاخته  ی و آن جـا دولاب
 نـارنج و تـرنج و   ی کشيد و بر آن بـام درخـت هـا    ی گردانيد و آب از چاه برم      یکه اين گاو م   

 معتبـر  یموز و غيره کشته و همه دربار آمده و گل و سپرغم ها همه نوع کشته ، و از بازرگـان          
کرايـه بـه  ی سراهاست در مصر که در او حجره هاست به رسـم مـستغل يعن ـ          ی بسشنيدم که

وبازارهـا  .  ارش باشد سيصد و پنجاه تن در آن باشـند     ی ارش در س   یدادن که مساحت آن س    
و کوچه ها در آن جاست که دائما قناديل سوزد چون که هـيچ روشـناي در آن جـا بـر زمـين             

مصر غير قاهره هفـت جـامع اسـت چنـان کـه بـه هـم        و در شهر   . نيفتد و رهگذر مردم باشد      
 خطبه و جماعـت  ی جمعه هر جا  ی پانزده مسجد آدينه است کهروزها     رپيوسته و به ره دوشه    

 است که ان را باب الجوامع گويند و آن را عمرو عـاص سـاخته   یباشد ف در ميان ازار مسجد  
 ـ یاست به روزگار ه چهارصـد عمـود رخـام     که از دست معاويه امير مصر بود ، و آن مـسجد ب

 رخـام سـپيد اسـت و جميـع        ی تختـه هـا    سرقايم است و آن ديوار که محراب بر اوست سرتا         
ی زيبا نوشته ، و ازبيرون به چهار حد مسجد بازارهاست و درها    یقرآن بر آن تخته ها به خط      

مسجد در آن گشاده  ، و مدام در آن مدرسان و مقربان نشسته و سياحتگاه آن شـهر بـزرگ                  
 آن شـهر  حتگاه مسجد در آن گـشاده ، و مـدام در آن مدرسـان و مقريـان نشـسته و سـيا          آن

بزرگ آن مسجد است و هرگز نباشد که در او کم تر از پنج هـزار خلـق باشـد چـه از طـلاب         
و آن مسجد را حـاکم از  . علوم و چه غريبان و چه از کاتبان که چک و قباله نويسند و غر آن                  
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د که نزديک اورفته بودند و گفتند مامحتاجيم و درويش و مـسجد  فرزندان عمر و عاص بخري  
پـس حـاکم   . پدر ما کرده است اگر سلطان اجازت دهد بکنيم و سنگ و خشت آن بفروشيم             

صد هزار دطنار به ايشان داد و آن بخريد و همه اهل مصر را بر اين گـواه کـرد و بعـد از آن               
 نقـره گـين سـاختند    یو از جملـه چراغـدان  بسيار عمارات عجيب در آن جـا بکـرد و بفرمـود            

 از او يک ارش و نيم باشد چنان که چراغدان بيـست و چهـار          یلوشانزده پهلو چنان که بر په     
 عزيـز ، و گفتنـد وزن آن   ی افروزنـد در شـب هـا    ی میارش باشد و هفتصد و اند چراغ در و        

ار درهـم نقـره   بيست و پنج قنطار نقره است هر قنطار صد رطل و هر رطل صد و چهـل وچه ـ                  
ی گنجيـد از درهـا  ی در در نمـيچ گويند که چون اين چراغدان سـاخته شـد بـه ه ـ      یاست و م  

و.  فرو گرفتند و آن را در سمجد بردنـد و بـاز در را نـشاندند      ی که بود تا در    یجامع از بزرگ  
و هـر شـب   .  يکديگر گسترده باشـد  یهميشه در اين مسجد ده تو حصير رنگين نيکو بر بالا         

یو بر جانب شـمال  .  القضاة در اين مسجد باشد       ی از صد قنديل افروخته ، و محکمه قاض        زياده
ی نـشان نم ـ  یدرهـيچ بـلاد چنـان بـازار       .  است که آن را سوق القناديل خوانند         یمسجد بازار

و آن جا آلت ها ديدم کـه از دهـل      .  شود   یهر ظرايف که در عالم باشد آن جا يافت م         .دهند  
  ساخته بودند

دوقچه و شانه و دسته کارد و غيره و آن جا بلور سخت نيکو ديدم و اسـتادان نغـز آن                 صنون
 قلـزم  ی در دريـای گفتنـد در ايـن نزديک ـ  ی تراشيدند و آن را از مغرب آورده بوند و م    یرا م
 است و دندان فيل ديدم کـه از     ی پديأ آمده است که لطيف تر و شفاف تر از بلور مغرب            یبلور

و يک عـدد پوسـت گـاو      . د از آن بسيار بود که زيادت از دويست من بود            زنگبار آورده بودن  
و از حبـشه مـرغ   .  سازندیآورده بودند از حبشه که همچو پوست پلنگ بود و از آن نعلين م         

 دارد بر مثـال  ی و بر سر کلاه  ی سپيد بر و   ی آورده اند که نيک بزرگ باشد و نقطه ها         یخانگ
 ماه قـديم از سـال چهارصـد و    یروز سيم د.  و شکر همو در مصر عسل بسيار خيزد    . طاوس  

گل سرخ.  هذهی رود وه  یشانزده عجم اين ميوه ها و سپرغم ها به يک روز ديدم که ذکر م              
، نيلوفر  ،نرگس ، ترنج ، ليمو ، مرکب ، سـيب ، ياسـمن ، شـاه سـپرغم ، بـه ، انـار ، امـرود ،                      

 تر ، تـرب ،  یتر ، انگور ، نيشکر ، بادنجان ، کدویماخربوزه ، دستبونه ، موز ، بليله تر ، خر         
هـر کـه انديـشه    .  تر، خيار ، بادرنگ ، پياز تر ، سير تر ، جزر ، چغندر         یشلغم ، کرنب ، باقلا    

 وی صـيفی و بعـضی ربيعـی اسـت و بعـض     ی خريف ـ یکند کهاين انواع ميوه و رياحين که بعـض        
 نبـوده و ننوشـتم   یاما مرا در اين غرض فکند چگونه جمع بوده باشد همانا قبول ن     ی شتویبعض

ی که شنيدم و نوشتم عهده آن بر من نيست چه ولايـت مـصر وسـعت              یالا آن چه ديدم و بعض     
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دارد عظيم همه نوع هواست از سردسير و گرمسير و از همـه اطـراف هرچـه باشـد بـه شـهر        
چنـان لطيـف   و بـه مـصر سـفاليه سـازند از همـه نـوع       .  فروشندی در بازارها میآورند و بعض  

وشفاف که دست چون بيرون نهند از اندرون بتوان ديد از کاسه و قدح و طبق و غيره و رنـگ     
 رنگ ديـر نمايـد ،   ی که بداریکنند آن را چنان که رنگ بوقلمون را ماند چنان که از هر جهت            

قـه   ثیاز به زبرجد ماند و آن را بـه وزن فروشـند ، و از بـز          یو آبگينه سازند که به صفا و پاک       
ی بخرند که سه دينار و نـيم نيـشابور  یشنيدم که يک درهم سنگ ريسمان به سه دينار مغرب        

 که از همه نيکوتر باشد چگونه خرند گفتند هر آنچـه  یباشد و به نيشابور پرسيدم که ريسمان     
  .  نظير باشد يک درم به پنج درم بخرندیب

کوشک ها و منظرهـا چنـان اسـت کـه      ، و بسياری مصر بر کنار نيل نهاده است ، به دراز     شهر
یاگر خواهند آب به ريسمان از نيل بردارند ، اما آب شهر همه سقايان آورنـد از نيـل ، بعـض        

 وی مـن آب گرفت ـ ی کـه هريـک س ـ  ی به دوش و سبوها ديدم از برنج دمـشق      یبه شتر و بعض   
 از آن اسـت کـه پـنج هـزار    ی مرا حکايت کرد که زن    یيک.  است   زرينیچنان بود که پنداشت   

 به يک درم و چون بازسپارند بايد سـبو درسـت     ی ماهی دهد هر سبو   یسبو دارد که به مزد م     
 کـرده بودنـد و آن   ی شهری در ميان نيل است که وقت     یو در پيش مصر جزيره ا     . باز سپارند   
 اسـت و بـاغ هاسـت و آن پـاره سـنگ      ی انه شهر است و در آن جا مسجد آدي      یجزيره مغرب

و اين دو شاخ از نيل هر يک به قدر جيحـون تقـدير کـردم امـا بـس         . رود  بوده است درميان    
 ، وی و شش پاره کشتی بسته است به س    یو ميان شهر و جزيره جسر     .  رود   ینرم و آهسته م   

ی آب نيل است و آن را جيزه خوانند و آن جا نيـز مـسجد آدينـه ا    ی از شهر ديگر سو    یبعض
 و زورق باشـد کـه بـه    ید ، و در مصر چندان کـشتاست اما جسر نيست به زورق و معبر گذرن   

ی بـه مـشتر  یاهل بازار مصر هرچه فروشند راست گويند و اگـر کـس    . بغداد و بصره نباشد د    
ی گـردد و زنـگ م ـ  ی به دست او دهند تا در شهر م ـ       ی شنانده زنگ  یدروغ گويد او را بر شتر     

 اویکـه دروغ گويـد سـزا    بيـنم و هری کند که من خلاف گفتم و ملامت م       ی می منادوجنباند  
در بازار آن جا از بقال عطار و پيله ور هر چه فروشند باردان آن از خود بدهنـد       . ملامت باشد   

 الجمله احتياج نباشدکه خريدار باردان بـردارد ، و  یاگر زجاج باشد و اگر سفال و اگر کاغذ ف         
د ، و آن جـا کنجـد   روغن و چراغ آن جا از تخم ترب و شلغم گيرند و آن را زيت حـاز گوين ـ   

اندک باشد و روغنش عزيز و روغن زيتون ارزان بود ، پسته گران از بادام است و مغز بـادام                
 نشينند که آيند و رونـد از  یو اهل بازار و دکانداران بر خران زين. ده من از يک دينار نگذرد    

یاشند کـه اگـر کـس    آراسته داشته بیخانه به بازار ، و هر جا بر سر کوچه ها بسيار خران زين
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 باشد که هر وز زيـن  ی دهد ، و گفتند پنجاه هزار بهيمه زينیخواهد برنشيند و اندک کرايه م    
و اهـل شـهر عظـيم    . کرده به کرايه دهند و بسيار خر ابلق ديدم همچو اسـب بـل لطيـف تـر            

و در سـنه تـسع و ثلثـين و اربعمايـه سـلطان را          . توانگر بودند در آن وقت کـه آن جـا بـودم             
 کنند شهر و بازار بياراستند چنان که اگر وصـف آن کـرده   ی آمد فرمود که مردم خرم   یپسر

 بـزازان وصـرافان و   یشود همانا که بعض مردم آن را باور نکنند و استوار ندارند که دکان ها   
ی کـه کـس  ی زربفت و قصب جايی و جام هانسغيرهم چنان بود که از زر و جواهر و نقد و ج      

 ترسـيد و بـر سـلطان    یز سلطان ايمن اند که هيچ کس از عوانان و غمازان نم ـ    بنشيند و همه ا   
 هرگز طمع نکند ، و آن جا مـال هـا ديـدم    ی ظلم نکند و به مال کسیاعتماد داشتند که بر کس  

 و مـال ايـشان را حـد و    فتـداز آن مردم که اگر گويم يا صفت کنم مردم عجم را آن قبـول ني             
 ترسـا  ی که آن جا ديدم هيچ جـا نديـدم ، و آن جـا شخـص              حصر نتوانستم کرد و آن آسايش     

.  ها و مال و ملک او را قياس نتـوان کـرد   یديدم که از متمولان مصر بود چنان که گفتند کشت         
 وخواندوزير سلطان اين ترسا را ب. غرض آن که يک سال آب نيل وفا نکرد و غله گران شد              

 خواه بـه  ی بدهیتو چند غله توان. ار استگفت سال نيکو نيست و بر دل سلطان جهت رعايا ب        
ترسا گفت به سعادت سلطان و وزير من چندان غله مهيـا دارم کـه شـش               . بها خواه به قرض     

د راين وقت لامحاله چنـدان خلـق در مـصر بـود کـه آنچـه در نيـشابور          . سال نان مصر بدهم     
 را چند مال بايـد  یکه کس به جهد بود و هر که مقادير داند معلوم او باشد        ايشانبودند خمس   

 بود که در ايام ايـشان چنـين حـال    ی و عادل سلطان یتا غله او اين مقدار باشد و چه ايمن رعيت         
 پنهـان و  ی ظلم و جور کنـد و نـه رعيـت چيـز    یها باشد و چندين مال ها که نه سلطان بر کس        

جا قصب فروشـند   در آن   .  گفتند   ی ديدم که دارالوزير م    یو آن جا کاروانسراي   . پوشيده دارد   
از قـيم آن پرسـيدم کـه    .  رفـا آن   یو ديگر هيچ و در اشکوب زير خياطان نـشينند و در بـالا 

 بود امـا ايـن سـاعت گوشـه     یگفت هر سال بيست هزار دينار مغرب    . اجره اين تيم چند است      
 دوازده هزار دينـار  ی ماه يک هزار دينار حاصل يعنر کنند هی از آن خراب شده عمارت م   یا

  .فتند که در اين شهر بزرگ تر از اين و به مقدار اين دويست خان باشدو گ
 به دو عيـد خـوان نهـد و بـار     یعادت ايشان چنين بود که سلطان در سال    .  خوان سلطان    صفت
خواص و عوام را آن خواص باشند در حضرت او باشـند و آنچـه عـوام باشـند درديگـر          . دهد  

 ازیبا يکـ.  العين ببينمینيده بودم هوس بود که به را  و من اگر چه بسيار ش     .سراها و مواضع    
 پديـد آمـده گفـتم مـن بارگـاه        ی اتفاق افتاده بود و دوسـت      ی مرا با او صحبت    هدبيران سلطان ک  

ايـشان  .  و پـسرش مـسعود یملوک و سـلاطين عجـم ديـده ام چـون سـلطان محمـود غزنـو                
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 که مجلـس اميرالمـومنين را هـم        خواهمیاکنوئن م. پادشاهان بودند با نعمت و تجمل بسيار        
 گويند بگفت ، سلخ رمضان سنه اربعـين و اربعمايـه   یاو با پرده دار که صاحب الستر م. ببينم  

که مجلس آراسته بودند تا ديگر روز که عيد بود و سلطان از نماز به آن جا آيـد و بـه خـوان                  
فه هـا و ايـوان ديـدم کـه      به در شدم عمارت ها و صیچون از در سرا. بنشيند مرا آن جا برد   

دوازده قصر درهم سـاخته همـه مربعـات کـه در        . اگر وصف آن کنم کتاب به تطويل انجامد         
ی رفتم از يکديگر نيکوتر بود و هر يک به مقدار صد ارش درصـد ارش و يک ـ           یهر يک که م   

 بتمامت عرض خانه نهاده به علو چهـار گـز   ی بود شصت اندر شصت و تختیاز اين جمله چيز
ی وکتـابتکـردهاز سه جهت آن تخت همه از زر بود شکارگاه و ميدان و غيره بر آن تصوير            . 

یبه خط پاکيزه بر آن جا نوشته وهمه فرش و طرح که در اين حرم بود همه آن بودکـه ديبـا     
ی مـشبک از زر بـر کنـاره ا   ی بافتـه بودنـد ودارافـدين   ی وبوقلمون به اندازه هر موضـوع  یروم

توان کرد ،وپس از تخت که بـا جانـب ديـوار اسـت درجـات نقـره گـين                  نهاده که صفت آن ن    
یساخته وآن تخت خود چنان بود که اگر اين کتاب سر به سر صفت آن باشد سـخن مـستوف       

گفتند پنجاه هزار من شکر را تبه آن روز باشد که سلصان خـوان نهـد ،آرايـش      . نباشد   یوکاف
وبرگ و بار آن از شکر ساخته و انـدر او   ديدم چون درخت ترنج و همه شاخ         یخوان را درخت  

ومطبخ سلطان بيرون از قـصر اسـت و پنجـاه غـلام         . شکر   زهزار صورت و تمثال ساخته همه ا      
هميشه در آن جا ملازم باشند واز کوشک راه به مطبخ اسـت در زيـر زمـين وترتيـب ايـشان                       

 واز آن جـا  یدنـدچنان مهيا بود که هر روز چهارده شتر وار برف به شـراب خانـه سـلطان بر     
ی هـم بدادنـد  ی طلبيدندرنجوران واگر مردم شهر جهتیبيشر امرا وخواص را راتبه ها بود   

و .ی بدادنـدی از حـرم بخواسـتند  ی را در شهر بايـست    یوهمچنين هر مشروب وادويه که کس     
ی مذکور خواسـتندی ديگر چون روغن بلسان و غيره چندان که اين اشيا  یهمچنين روغن ها  

ی از حـرم بخواسـتند  ی را در شـهر بايـست  ی و همچنين هر مشروب و ادويه که کس        .یبدادند
   . ی نبودی و عذریمنع
 بـزازان و صـرافان و   یامن و فراغت اهل مصر بـدان حـد بـود کـه دکانهـا      .  سلطان مصر    سير

 دسـت بـردن   ی بـه چيـز  ی  و کس نيارست  ی کشيدندی بر و  ی الا دام  یجوهريان را در نبستند   
 که سلطان را نزديک بود او را مال بسيار بود و همه اعتماد جـوهر   ید جوهر بوی يهودیمرد.

چـون  .  برداشـتند و او را بکـشتند         ی لشکريان دست بر اين يهود یزخريدن بر او داشتند رو    
اين کار بکردند از قهر سلطان بترسيدند و بيست هزار سوار برنشستند و آن لـشکر تـا نيمـه             

 ايـستاد و گفـت   ی بيـرون آمـد  و بـر در سـرا      ی از سـرا   یخادم. روز در ميدان ايستاده بودند    
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ايشان به يکبار آواز دادند که بنـدگانيم و طاعـت   . فرمايد که به طاعت هستيد يا نهیسلطان م
در حـال بازگـشتند و آن   . فرمايد که بازگرديـد    یخادم گفت سلطان م   . دار اما گناه کرده ايم      

   . یت و برادر داشی پسریجهود مقتول را ابوسعيد گفتند
 سيـصد تغـار نقـره گـين     ی داند که چند است و گفتند بر بام سرای تعالی مال او را خدا    گفتند

 مثمـر و حامـل   ی و همه درخت های کشته چنان است که باغیبنهاده است و در هر يک درخت
 ـ      یبرادر او کاغذ  .   خزانـه را  ی نوشته به خدمت سلطان فرستاد که دويـست هـزار دينـار مغرب

سلطان آن کاغذ بيرون فرستاد تـا بـر سـر    .  ترسيدی از آن که موقت کنم در سر آن      خدمت
جمع بدريدند و گفت که شما ايمن باشيد و به خانه خود باز رويد که نـه کـس را بـا شـما کـار        

از شام تا قيـروان کـه مـن رسـيدم     .  محتاج و ايشان را استمالت کردیاست و نه ما به مال کس
 بود همه را اخراجات بر وکيل سـلطان بـود از روغـن           کهستاها هر مسجد     شهر و رو   یدر تمام

و. چراغ و حصير و بوريا و زيلو و مشاهرات و موجبات قيمان و فراشان  و موذنان و غير هـم               
 شام نوشته بود که زيت اندک است اگر فرمان باشد مسجد را زيت حار بدهيم               یيک سال وال  

 که بـه خانـه   یچيز . ی نه وزيریفرمانبرجواب گفتند تودر. و آن روغن ترب و شلغم باشد     
 القـضاة را هـر مـاه دو    یو قاضـ. خدا تعلق داشته باشد در آن جا تغيير و تبديل جـايز نيـست       

 تا مال کس طمـع نکننـد و بـر مـردم     ی به نسبت وی مشاهره بود و هر قاض    یهزار دينار مغرب  
یرجب مثال سلطان در مساجد بخواندنـد  و عادت آن جا چنان بود که در اواسط          . حيف نرود   

 رسـد و سـبيل سـلطان بـه قـرار معهـود بـا لـشکرطان و         یکه يا معشر المسلمين موسم حج م     
 القعـده آغـاز   ی و از اول ذی بکردنـدیاسبان و شتر و زاد معد است و در رمضان همين منـاد    

 و هـر  یدند القعـده روانـه ش ـ     ینيمه مـاه ذ    . ی معين فرو آمدند   ی و به موضع   یخروج کردند
 بـه غيـر از بيـست دينـار کـه هـر       ی بـود  ی و علوفه اين لشکر يک هزار دينار مغرب        خرجروز  
 بـه  ی و ده روز آن جا مقام بودی که به بيست و پنج روز به مکه شدند         ی را مواجب بود   یمرد

ی علوفـه ايـشان بـود    یدو ماه شصت هزار دينار مغرب      . یبيست و پنج روز تا به مقام رسيدند       
پـس در سـنه تـسع و ثلثـين و      . ی مشاهرات و شتر کـه سـقط شـد   وتعهدات و صلات    غير از   

 فرمايـد کـه حجـاج را امـسال         یاربعمايه سجل سلطان بر مردم خواندند کـه اميرالمـومنين م ـ          
 اسـت و خلـق بـسيار مـرده     یمصلحت نيست که سفر حجاز کند که امسال آن جا قحط و تنگ ـ   

و حجاج در توقف ماندند ، و سـلطان جامـه کعبـه     گويمی می به شفقت مسلمانیاست اين معن
  و اين سال چون جامه به  ی فرستاد به رار معهود که هر سال دو نوبت جامه کعبه بفرستاد            یم

  .راه قلزم گسيل کردند من با ايشان برفتم
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ی القعده از مصر بيرون شدم و بيستم مـاه بـه قلـزم رسـيديم و از آن جـا کـشت                ی شهر ذ  غره
 گفتند و بيست و دوم ماه بـود و از   ی رسيديم که آن را جار م      ینزده روز به شهر   برانديم به پا  

  .  االله عليه و سلمیآن جا به چهار روز به مدينه رسول االله صل
 نهـاده و زمـين نمنـاک و شـوره     ی است بر کنـاره صـحراي  ی رسول االله عليه السلام شهر     مدينه

 جنوب افتـاده اسـت و   ی آن جا قبله سو  دارد و آب روان است اما اندک و خرمايستان است و          
و حظيـره رسـول االله   . مسجد رسول االله عليه الصلوة و السلام چندان است کـه مـسجد الحـرام     

 منبر مسجد است چون رو به قبله نماينـد جانـب چـپ چنـان کـه چـون        یلوعليه السلام در په   
راست کنـد و اشـاره    به جانبیخطيب از منبر ذکر پيغمبر عليه السلام کند و صلوات دهد رو   

 مسجد برآورده اسـت  ی مخمس است و ديوارها از ميان ستون ها     یبه مقبره کند و آن خانه ا      
 بـدان  ی همچو حظيره کرده به دارافزين تا کـسانهو پنج ستون درگرفته است و بر سر اين خ      

رهو ميآن مقبره و منبر هم حظي ـ   .  آن کشيده تا مرغ بر آن جا نرود          یجا نرود و دام درگشاد    
 و آن را روضه گويند و گويند آن بـستان از  ی رخام کرده چون پستگاهی است از سنگ هایا

 روضـه  ی و منبـری بهشت است چه رسول االله عليه السلام فرموده است بـين قبـر            یبستان ها
ی را دریو مـسجد. و شيعه گويد آن جا قبر فاطمه زهراسـت عليهاالـسلام       . من رياض الجنه    

 اسـت و قبـر اميرالمـومنين    ی اسـت و گورسـتان  ی جنـوب صـحراي  ین سواست و از شهر بيرو   
 دواپـس م ـ .  االله عنه آن جاست و آن موضع را قبور الشهدا گويند  یحمزه بن عبدالمطلب رض   

 مشرق بود بـه دو منـزل   یراه سو. ه مقام کرديم و چون وقت تنگ بود ، برفتيم           «روز به مدي  
 گفتند و آن ميقات مغـرب و شـام و    ین را جحفه م    چون ده که آ    یه کوه بود و تنگناي    «از مدي

مصر است ، و ميقات آن موضع باشد که حج را احرام گيرند ، و گويند يک سال آن جا حجـاج   
 درآمده و ايشان را هلاک کـرد و آن را بـدين سـبب    ی بسيار ، ناگاه سيل  یفرود آمده بود خلق   

ما سـنگ اسـت و مابـه هـشت روز     و ميآن مکه و مدينه صد فرسنگ باشد ا        . جحفه نام کردند    
  .رفتيم
یبه باب الصفا فرو آمديم  اين سال هب مکه قحط     .  الحجه به مکه رسيديم      ی ششم ذ  يکشنبه

 رفتنـد و از هـيچ طـرف    ی بود و مجاوران از مکـه م ـ یچهار من نان به يک دينار نيشابور. بود  
عرفات حـج بگـذارديم و دو    بهی حق سبحانه و تعالیروز چهارشنبه به يار. حاج نه آمده بود   

 بيـرون نهادنـد هـر    ی از حجاز رو  ی چارگی و ب  ی به مکه بوديم و خلق بسيار از گرسنگ        زیرو
 گويم تا ديگر نوبت که بدين جا رسـم کـه   یطرف ، و در اين نوبت شرح حج و وصف مکه نم        

 بـه مـصر نهـادم    یومـن رو. نوبت ديگر شش ماه مجاور بود م و آنچه ديدم به شـرح بگـويم     
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 از حجـاز بـه   ی و پنج هزار آدمیو در اين سال س . يدمچنان که هفتاد و پنجم روز به مصر رس    
 داد تاسال تمام که همـه گرسـنه وبرهنـه       یمصر آمدمند وسلطان همه را جامه پوشانيد و اجر        

بودند تا باز باران ها آمد و در زمين حجاز طعم فـراخ شـد و بـاز ايـن همـه خلـق را درخـورد           
و در ررجـب سـنه اربعـين و       .  کـرد  نـه حجاز روا  یشانيد و صلات ها داد و سو      هريک جامه پو  

 اسـت و رفـتن حجـاج    یاربعمايه ديگر بار مثال سلطان بر خلق خواندنـد کـه بـه حجـاز قحط ـ              
 فرموده اسـت بکننـد ، انـدر ايـن     ی تعالیبر خويشتن ببخشايند و آنچه خدا     . مصلحت نيست   

 و احتبـاس  ر البته قـصو   یه هر سال به حجاز فرستاد     سال نيز حاج نرفتند و وظيفه سلطان را ک        
 مکه و مدينه و صله امير مکه و مـشاهره او  ی و آن جامه کعبه و از خدم و حاشيه و امرا     ینبود

 بـود کـه   ی در اين سال شخصیهر ماه سه هزار دينار و اسب و خلعت بود به دو وقت فرستاد    
 ايـن وظيفـه بـه دسـت و صـحبت او روانـه       . بـوده  ی گفتند وبه شام قاضی عبداالله م  یاو را قاض  
 القعـده و حـج   ی به جار رسيد پنجم ذی برفتم به راه قلزم و اين نوبت کشتی و من با و   کردند

  . به پنج دينار بود به تعجيل برفتمینزديک تنگ درآمده اشتر
ی حج بگذاردم ، از مغـرب قافلـه ا  ی سبحانه و تعالی الحجه به مکه رسيدم و به يار      ی ذهشتم

و آن سال بـه در مدينـه شـريفه عـرب از ايـشان خفـارت خواسـت بـه گـاه               . عظيم آمده بود    
 کـشته   یبازگشتن از حج و ميان ايشان جنگ برخاست و از مغربيان زيادت از دو هـزار آدم ـ                

 به راه شـام و مـصر رفتـه    یو به همين حج از مردم خراسان قوم . د به مغرب نشدن   یشد و بس  
 الحجه ايشان را صد و چهار فرسنگ مانده بود        یششم ذ. ه رسيدند    به مدين  یبودند و به کشت   

گفته بوند هرکه مارا در اين سه روز که مانده است به مکه رسـاند چنـان             . تا به عرفات رسند     
اعراب بيامدند و چنان کردنـد حـج دريـابيم      .  بدهيم   ينارکه حج دريابيم هر يک از ما چهل د        

عراب بيامدند و چنان کردند که به دو روز و نـيم ايـشان را            ا. هر يک از ما چهل دينار بدهيم        
به عرفات رسانيدند و زر بستاندند و ايشان را يک يک بـر شـتران جمـازه بـستند و از مدينـه         
برآمدند و به عرفات آوردند دو تن مرده که بـر آن شـتران بـسته بودنـد و چهـار تـن زنـده               

یچنان شـده بودنـد کـه بـر پـا      . بوديم برسيدند   نماز ديگر که ما آن جا       . بودند اما نيم مرده     
یحکايـت کردنـد کـه در راه بـس        .  توانـستند گفـتن      ی توانستند ايستادن وسخن نيـز نم ـ      ینم

 ـ  اخواهش بدين اعراب کرديم که زر که داده ايم شـما را باشـد مـا ر           طاقـت  ی بگذاريـد کـه ب
حـج کردنـد و بـه راه شـام          الجمله آن چهار تن      یف. از ما نشنديند و همچنان براندند       . شديم  

و من چون حج بکردم باز به جانب مصر برفتم که کتب داشتم آن جـا و نيـت بـاز           . بازگشتند  
 سـال بـه   هـر بودیآمدن نداشتم ، و امير مدينه آن سال به مصر آمد که او را بر سلطان رسم                 
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ن بـا او  مـ.  صلوات االله عليهـا داشـت      ی از فرزندان حسين عل    ی از آن که خويشاوند    ی دادیو
  . بودم تا به شهر قلزم و از آن جا همچنان تا به مصر شديمیدرکشت
 شـد از سـلطان و او   ی و اربعين که به مصر بودم خبر آمد کـه ملـک حلـب عاص ـ   ی احددرسنه
 بود که او را   یسلطان را خادم  .  از آن سلطان بود که پدران او ملوک حلب بوده بودند             یچاکر

 آنـان را  ی خادم امير مطالبان و عظيم توانگرو مالدار بود و مطـالب       گفتند و اين   یعمده الدوله م  
 مصر طلب گنج ها و دفينه ها کنند و از همه مغرب و ديـار مـصر و شـام               یگويند که در گوها   

 مصر رنج ها برند و مـال هـا صـرفه کننـد و     یمردم آيند و هر کس در آن گوها و سنگسارها      
ی يافته باشند و بسيار را اخراجات افتاده باشد و چيـزبسيار آن بوده باشد که دفاين و گنج ها  

 گويند که د راين مواضع اموال فرعون مدفون بوده است و چـون آن جـا      ینيافته باشند ، چه م    
غرض آن که سلطان ايـن خـادم را    .  او را باشد     ی يابد خمس به سلطان دهد و باق       ی چيزیکس

و هـر اسـباب کـه ملـوک را باشـد بـداد از       بدان ولايت فرستاد و او را عظيم بـزرگ گردانيـد        
اموال او چنـدان  .  شد و جنگ کرد آن جا کشته شدلبدهليز و سراپرده و غيره و چوناو به ح

 کردنـد و از جملـه   یبود که مدت دو ماه شد که به تدريج از خزانه او به خزانه سلطان نقل م ـ             
.  داشتی میا در همبستر از آن بوند که ايشان ر      یبعض . یسيصد کنيزک داشت اکثر ماهرو    

 دادنـد و آنچـه   ی خواست به شوهری میهر که شوهر. سلطانفرمود تا ايشان را مخير کردند  
 گذاشتند تا در خانه خـود  ی خواست هر چه خاصه او بود هيچ تصرف ناکرده بدو میشوهر نم

آنو چون او به حلـب کـشته شـد        .  نفرمود   ی و جبر  ی باشند و بر هيچ يک از ايشان حکم        یم
 تحـف و  ر هفت سـاله را بـا زن خـود و بـسيا        یملک ترسيأک ه سلطان لشکرها فرستد ، پسر       

چون ايشان بيامدنـد قريـب دو   . هدايا به حضرت سلطان فرستاد و بر گذشته عذرها خواست           
 کردند تاائمـه و  ی گذاشتند و تحفه ايشان قبول نم     یماه بيرون نشستند و ايشان را در شهر نم        

شفاعت به درگاه سلطان شدند و خواهش کردند که ايشان را قبول کردنـد    قضاة شهر همه به     
 سـازد  ی خواهد که به مصر بـاغیاز جمله چيزها اگر کس.  و خلعت بازگردانيدند     ريفو با تش  

در هر فصل که باشد بتواند ساخت ، چه هـر درخـت کـه خواهـد مـدام حاصـل توانـد کـرد و                 
یکسان باشند که دلال آن باشند و از هرچـه خـواه   ثمر و  یبنشاند خواه مثمر و مجمل خواه ب      

در حال حاصل کنند و آن چنان است که ايشان درخت ها در تغارها کشته باشـند وبـر پـشت                 
 ايشان باغ باشد و از آن اکثر پربـار باشـد از نـارنج و تـرنج و نـار      یبام ها نهاده وبسيار بام ها  

وهـد حمـالان برونـد و آن تغارهـا بـر       خیوسيب و به و گل و رياحين و سپرغم ها و اگر کـس   
 آن تغـار  یچوب بندند همچنان با درخت و به هر جا که خواهند نقل کنند و چنان کهخ خـواه     
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 کنند و در آن زمين بنهند و هر وقت که خواهند تغارها بکنند و بارها بيـرون  یرا در زمين جا   
 نديـده ام و نـشنيده و    ديگـریآرند و درخت خود خبر دار نباشد واين وضع در همه آفاق جا         

  .انصاف آن که بس لطيف است
  

      * * *  
 مـن الافـات از مـصر    ی شرح بازگشتن خويش به جانب خانه به راه مکه حرسها االله تعال     اکنون

  : بازگويم
 و اربعين و اربعمايـه از     ی الحجه سنه احد   ی قاهره نماز عيد بکردم و سه شنبه چهاردهم ذ         در

 بـه جانـب جنـوب دارد    ی روانـه شـدم و آن رو  یاه صـعيد الاعل ـ  نشستم و به ریمصر در کشت
 مـصر  ی آيد و هم از ولايت مصر اسـت و فراخ ـ ی است که آب نيل از آن جا به مصر م        یولايت.

 شهر ها و روستاها بود که صـفت آن کـردن بـه    یاغلب از آن جا و آن جا بر دو کناره نيل بس     
 گفتند وافيـون ازايـن شـهر خيـزد و     یيوط م رسيديم که آن را اسیتطويل انجامد ، تا به شهر    

چون بلند شود و پيله بندد او را بـشکنند از آن مثـل   .آن خشخاش است که تخم او سياه باشد  
 و نگاه دارند افيـون باشـد و تخـم ايـن خـشخاش خـرد و                 دآن را جمع کنن   . شيره بيرون آيد    

ل او در عـالم نباشـد و   چون زيره است و بدين اسيوط از صوف گوسفند دستارها بافند کـه مث ـ  
یصـعيدالاعل« اسـت همـه از اي  ی باريک که به ولايت عجم آورنـد و گونـد مـصر         یصوف ها

 از صوف گوسفند کـرده   ديدمیباشد چه به مصر خود صوف نبافند و من بدين اسيوط فوطه ا            
و از آن جابـه  .  حريـر اسـت   یکه مثل آن نه به لهاور ديدم و نه به ملتـان و بـه شـکل پنداشـت     

 کـه هـر   ی عظيم ديدم از سنگ هـا    ی گفتند و آن جا بناها     ی رسيديم که آن را قوص م      یهرش
 آن ازی ساخته و اکثر عمـارت هـا ی کهنه و از سنگ بارویکه آن ببيند تعجب کند ؛ شارستان    

 هـزار مـن باشـد و عجـب     ی از آن مقدار بيست هزار من و سی بزرگ کرده که يکیسنگ ها
 است و نه سنگ تا آن ها را از کجا و چگونه        یآن موضع نه کوه   یآن که به ده پانزده فرسنگ     

 انبـوه و  ی گفتنـد ، شـهر  ی رسـيدم کـه آن را اخمـيم م ـ        یاز آن جا به شهر    .نقل کرده باشند
بيست روز آن جـا مقـام   .  حصين دارد و نخل و بساتين بسيار        ی غلبه و حصار   یآبادان و مردم  

 آب و ذيگر دريا ما متردد بوديم تـا بـه کـدام       ین ب بيابایو جهت آن که دو راه بود يک       . افتاد  
 گفتند و بر جانبی رسيديم که آن را اسوان م     یعاقبت به راه آب برفتيم به شهر      . راه برويم   

 از ايـن  ی آمد و گفتند کشتی که رود نيل از دهن اين کوه بيرون م     ود بیجنوب اين شهر کوه   
و از اين شـهر بـه چهـار    .  آيدیم فرو م عظيی تنگ و سنگ هایبالاتر نگذرد که آب از جاها
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فرسنگ راه ولايت نوبه بود و مردم آن زمين همه ترسـا باشـد و هروقـت از پـيش ملـک آن             
 عهود و ميثاق کنند که لشکر بدان ولايت نرود       وولايت نزديک سلطان مصر هديه ها فرستند        

یولايـت نوبـه کـس    ازیو زيان ايشان نکند و اين شهر اسوان عظيم محکم است تـا اگـر وقت ـ            
 باشد به محافظت شـهر و ولايـت ، و مقابـل شـهر در     ی کند نتواند و مدام آن جا لشکر       یقصد

 زيتـون و ديگـر اشـجار و        و و انـدر آن خرمايـستان        ی است چون باغ   یميان رود نيل جزيره ا    
 با درخت اسـت و آن جـا بيـست و يـک روز         یار است و به دولاب آب دهند و جا        |زرع بسي

 عظيم در پيش بود و دويست فرسنگ تا لب دريا موسم آن بـود کـه حجـاج    یبيابانبماندم که  
دد داشتيم که جون آن اسـترها بـازگر  یبازگشته بر اشتران به آن جا برسند و ما انتظار آن م          

 کـه او را عبـداالله    ی افتاد با مـرد    یو چون به شهر اسوان بودم آشناي      . به کرايه گيريم و برويم    
او.  دانـست   ی م ـ ی پارسا و با صلاح بود و از طريق منطق چيـز           یند مرد گفتیمحمدبن فليج م  

 بـه يـک دينـار و    یمرا معاونت کرد در کرايه گرفتن و همراه بازديد کردن وغير آن و شـتر            
راه. و اربعين و اربعمايـه      ی گرفتم و ازاين شهر روانه شدم پنجم ربيع الاول سنه اثن           هنيم کراي

 گفتنـد و  ی بود که آن را ضيقه مـیشت فرسنگ برفتم منزلچون ه.  بودی جنوبی مشرقیسو
 بود بر صحرا و بر دو جانب او چون دو ديـوار از کـوه و ميانـه او مقـدار صـد ارش        یآن دره ا  
 کنده اند که آب بسيار برآمده است امـا نـه آب خـوش ، و    ی چاهیادگ و در آن گش    یگشادگ

 آب برداشـت  ی خيکـیهر مرد. نباشدچون از اين منزل بگذرند پنج روز باديه است که آب   
 بود سـنگين و دو سـوراخ در آن بـود         یکوه.  گفتند   ی که آن را حوضش م     یو برفتيم به منزل   
 خوش و چنـان بـود کـه مـرد را در     ی ايستد آبی می آيد و همان جا در گودیکه آب بيرون م

ه شـتران آب   بايست شد تا از جهت شتر آب بيرون آورند ، و هفتم روز بود ک        یآن سوراخ م  
 از آنی يـک بـار فـرود آمدنـد ینخورده بودند و نه علف از آن که هيچ نبود و در شبان روز    

 جاها که فرود آينـد همـه     زل رفتند و اين من    ی می تا نماز ديگر و باق     یگاه که آفتاب گرم شد    
 نباشد که آتش برفروزند و بـدان جاهـا   ی فرو نتوانند آمد که چيزیمعلوم باشد چه به هر جا  

ی دانـستند کـه اگـر کـاهل    ی می پزند ، و آن شتران گوي  یپشکل شتر يابند که بسوزند و چيز      
 دریودرو رفتند که هيچ به راندن کـس محتـاج نبـود و خ ـ         ی بميرند و چنان م    یکنند از تشنگ  
ی فرا مشرق کـرده م ـ یرو.  رفتند با آن که هيچ اثر راه و نشان پديد نبود    ی میآن بيابان نها  

ی که بـه س ـ  ی بودی بود اندک و شور و جاي      ی که به پانزده فرسنگ آب م      یبودیرفتند و جاي  
   .یچهل فرسنگ هيچ آب نبود
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 و اربعين و اربعمايه به شهر عيذاب رسيديم و از اسوان تـا عيـذاب   ی ربيع الاول سنه اثن  هشتم
هاين شهر عيذاب برکناره دريا نهـاد   . که به پانزده روز آمديم به قياس دويست فرسنگ بود           

 پانـصد در آن باشـد و تعلـق بـه سـلطان مـصر داشـت و           یمـسجد آدينـه دارد و مـرد       . است  
 ها آن جا آيد و از آن جا بر اشـتران بارهـا      ی حبشه و زنگبار و يمن کشت      ز است که ا   یباجگاه

و بـر  .  به آب نيل به مصر برنـدیبدين بيابان که ما گذشتيم برند تا اسوان و از آن جا در کشت  
 عظـيم و  ی اسـت و پـس آن کـوه  بيبـان    ی به قبله کنند کـوه     ی شهر چون رو   دست راست اين  

 انـد کـه   ی بسيارند آن جا که ايشان را بجاهان گويند و ايشان مردمانیعلف خوار بسيار و خلق  
یهيچ دين و کيش ندارند و به هيچ پيغعمبر و پيـشوا ايمـان نيـاورده انـد از ان کـه از آبـادان                  

ل آن از هزار فرسنگ زياده باشدو عـرض سيـصد فرسـنگ و در                دارند که طو   یدورندو بيابان
 ديگـر را  ی از آن بحرالنعام گويند و يک ـ   رایاين همه بعد دو شهرک خرد بيش نيست که يک         

طول اين بيابان از مصر است تـا حبـشه و آن از شـمال اسـت تـا جنـوب و عـرض از                     . عيذاب  
مـردم  .  بجاهـان در آن بيابـان باشـند     قلزم از مغرب تا مشرق و اين قومیولايت نوبه تا دريا  

 و غيـره کودکـان   لمانان خـود مـشغول و مـس   یبـه چهارپـا  .  و غارت نکنند  یبد نباشند و دزد   
 است کـه از  ی قلزم خليجیو اين دريا.  اسلام برند و بفروشند      یايشان را بدزدند و به شهرها     

شـهرک قلـزم اسـت    محيط به ولايت عدن شکافته است و در جانب شمال تا آن جـا کـه ايـن                
 بـه  یي خوانند مـثلا جـا  ی برکنارش است بدان شهر باز میبيامده و اين دريا را هر جا که شهر   

گفتنـد در ايـن دريـا زيـادت از       .   به بحر النعام     ی به عيذاب و جاي    ی خوانند و جاي   یقلزم باز م  
فنـد  و گ.  آورنـد  ی آيند و روغـن و کـشک م ـ  ی ها میسيصد جزيره باشد و از آن جزاير کشت

 تعلق به مصر دارنـد و  یآن جا گاو و گوسپند بسيار دارند و مردم آن جا گويند مسلمانند بعض
یو در اين شهرک عيذاب آب چاه و چـشمه نباشـد الا آب بـاران و اگـر گـاه     .  به يمن    یبعض

آب باران منقطع باشد آن جا بجاهان آب آرند و بفروشند و تا سه ماه کـه آن جـا بـودم يـک               
باد شمال بود.  شدی روانه نمیيک درم خريديم و به دو درم نيز از آن که کشت           خيک آب به    

.  کـن  ی میمردم آن جا آن وقت که مرا ديدند گفتند مارا خطيب           . بايستیو مارا باد جنوب م    
 کردم تا آن گاه که موسم رسـيد و  یبا ايشان مضايقه نکردم و با ايشان در آن مدت خطابت م 

 چنـان  یگفتند شتر نجيب هـيچ جـا  .  نهادند و بعد از آن به جده شدم به شمالی ها رو  یکشت
 مـرا  ی به مصر و حجاز برنـد و در ايـن شـهر عيـذاب مـرد         جانباشد که در آن بيابان و از آن         

 رفـت  ی حجاز می از اين شهر سوی کشتیحکايت کرد که بر قول او اعتماد داشتم ، گفت وقت    
مـردم آن  .  از آن بمـرد  ی بودم شتر  ین در آن کشت    امطر مکه و م    یبه سو.  بردند   یو شتر م  
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 بيـرون از  ی شـتر قـدر  ی کـه يـک پـا   چنـان در حال آن را قو بـرد        یرا به دريا انداختند ، ماه     
 را که شتر فرو برده بود فرو برد که هـيچ اثـر از آن           ی ديگر آمد و آن ماه     یدهانش بود ماه  

 ديدم کـه بـه   یدين شهر پوست ماههم ب.  گفتند  ی را قرش م   یبرو پديد نبود و گفت آن ماه      
 سوسـمار اسـت تـا    ز ای برديم به خاسان که ان نـوعی گويند و گمان میخراسان آن راشفق م  
 کـه مـن بـه شـهر     یدر وقتـ.  را باشـد داشـت  ی بود و همه پرها کهمـاهیآن جا بديدم که ماه   

حمـدبن فلـيج    داشتم که نام او ذکر کـرده ام در مقدمـه او را ابوعبـداالله م             یاسوان بودم دوست  
ن داشتم که نام او ذکـر کـرده ام در مقدمـه او را ابوعبـداالله محمـدب            یشهر اسوان بودم دوست   

 کـه او  ی با وکيلـی آمدم نامه نوشته بود به دوستی کگفتند چون از آن جا به عيذاب م       یفليج م
 را محـسوب  ی بـستاند تـا و   ی دهـد و خط ـ    یرا به شهر عيذاب بود که آنچه ناصر خواهد به و          

من چون سه ماه در اين شهر عيذاب بماندم و آنچه داشتم خرج کرده شد از ضـرورت       . شد  با
 کرد و گفت واالله او را پيش من چيز بسيار است چـه       یاو مرد.  شخص دادم    نآن کاغذ را بدا   

 آن محمـد فلـيج کـه    یمن غجب کردم از نيک مرد.  تابه تو دهم تو به من خط ده       یخواهیم
 مـال از  ی مبلغـی و روا داشتمی باک بودمی بی کرد و اگر مردی نيکوي سابقه با من آن همهیب

غـرض مـن ازآن مـرد صـد مـن آرد بـستدم و آن           . یمآن شخص به واسطه آن کاغذ بـستيد       
 دادم و او آن کاغذ کـه مـن نوشـته    ی بدان مقدار به وی تمام است و خطیمقدار را آن جا عزت    

 شهر عيذاب بروم جـواب آن محمـد فلـيج بـاز     بودم به اسوان فرستاد و پيش از آن که من از      
 موجود باشـد بـدو ده و اگـر از    نرسيد که آن چه مقدار باشد هر چند که او خواهد و از آن م           

 ـ ی عوض با تو دهـم کـه اميرالمـومنين عل ـ        یآن خويش بده    طالـب صـلوات االله عليـه    ی بـن اب
نوشـتم تـا خواننـدگان    و ايـن فـصل بـدان    . فرموده است المومن لايکون محتشما و لا مغتنمـا        

 باشد و جوانمردان هميشه بوده انـد و  یبدانند که مردم را بر مردم اعتماد است و کرم هر جا       
  .باشند
 حصين دارد بـر لـب دريـا و در او پـنج هـزار مـرد باشـد ،        ی بزرگ است و باره ا     ی شهرجده

سـت و بيـرون    مـشرق ایبرشمال دريا نهاده است وبازارها نيک دارد و قبله مسجد آدينه سو  
 که معروف است به مسجد رسـول االله عليـه الـصلوة و         یاز شهر هيچ عمارت نيست الا مسجد      

 مغـرب  ی مشرق که رو با مکـه دارد و ديگـر سـو   ی سوی را يکشهرالسلام و دو دروازه است   
 جنوب بروند به يمن رسند به شـهر صـعده   یکه رو با دريا دارد و اگر از جده بر لب دريا سو          

 شمال روند به شهر جار رسند که از حجاز است و        یا پنجاه فرسنگ است و اگر سو      و تا آن ج   
بدين شهر جده نه درخت است و زرع ، هرچه به کار آيد از رسـتا آرنـد و از آن جـا تـا مکـه                 
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 شمال روند به شهر جار رسـند کـه از حجـاز اسـت و بـدين      یدوازده فرسنگ است و اگر سو   
 چه به کار آيد از رستا آرند و از آن جا تـا مکـه دوازده         شهر جده نه درخت است و زرع ، هر        

 که بـه مـن   یفرسنگ است و امير جده بنده امير جده شدم و با من کرامت کرد و آن قدر باج  
 به مکـه  ی رسيد از من معاف داشت و نخواست ، چنان که از دروازه مسلم گذر کردم خبر    یم

روز آدينـه نمـاز ديگـر از        . د سـتيدن     نـشاي  ی چيزی دانشمند است از و    ینوشت که اين مرد   
ق حجاز و يمن خلـی الاخر به در شهر مکه رسيديم و از نواح      یجده برفتم يکشنبه سلخ جماد    

 عظـيم باشـــد و عيـد رمـــضان   یبـسيار عمـره را در مکـــه حاضـر باشـد اول رجـــب و آن موسـم     
  . بيايندهمچنين و به وقت حج بيايند و چون راه ايشان نزديک و سهل است هر سال سه بار

  
      * * *  
شهر مکه اندر ميان کوه ها نهاده است بلند و هر جانب کـه    : ی شهر مکه شرفها االله تعال     صفت

 کـه بـه مکـه نزديـک اسـت کـوه          یبه شهر روند تا به مکه برسند نتوان ديد و بلندترين کوه           
سـر   بياندازنـد بـر   ی آن تيـری گرد است چنان که اگر از پـایابوقيس است و آن چون گنبد

 ماه آفتـاب از  ی افتاده است چنان که چون در مسجد حرام باشند به د  ر شهیرسد و در مشرق   
 است از سنگ برآورده گويند ابراهيم عليه السلام بـرآورده          یسر آن بر آيد و بر سر آن ميل        

وا ين عرصه که در ميان کوه است شهر اسـت دو تيـر پرتـاب در دو بـيش نيـست ، و                 . است  
 اندر است و گرد بر گرد مسجد حرام شهر اسـت و کوچـه         یانه اين فراخنا  مسجد حرام به مي   

 به ميان کوه در است ديوار باره ساخته اند و دروازه برنهاده ،      یها و بازارها ، و هرکجا رخنه ا       
 مغرب اسـت کـه آن رابـاب      یو اندر شهر هيچ درخت نيست مگر بر در مسجد حرام که سو            

 شده، و از مسجد حرام بر جانب  رگ چند بلند است وبز    یخت دریبر سر جاه  . ابراهيم خوانند   
 شـمال و برسـر بـازار جنـوب کـوه ابـوقبيس           ی بزرگ کشيده است از جنوبسو     یمشرق بازار

است و دامن کوه ابوقبيس صفاست و آن چنان اسـت کـه دامـن را همچـون درجـات بـزرگ                      
یدعـا کوننـد و آنچـه م ـ   کرده اند و سنگ ها به ترتيب رانده کهبر آن آستان ها روند خلق و       

و به آخر بازار از جانب شمال کوه مروه اسـت و ان انـدک      .  صفا و مروه کنند آن است        گويند
و در اين بـازار بدونـد از   .  بسيار ساخته اند و د رميآن شهخر استی است و بر او خانه ا     یبالا

 مکه هـر  یرسنگ دور آيد به نيم فی عمره خواهد کرد از جا     یاين سر تابدانسزر ، و چون کس      
 دور آيـد بـه نـيم    ی کرده اند و مسجد ها ساخته اند که عمـره خواهـد کـرد از جـا                 هاجا ميل   
 مکه هر جا مطل ها کرده اند و مسجدها ساخته که عمره را از آن جا احرام گيرنـد ،               یفرسنگ

www.ael.af

http://www.pdffactory.com


ی بـر ميـان بندنـد و ازار   یو احرام گرفتن آن باشد که جامه دوخته از تن بيرون کننـد و ازار         
یاللهم لبيـک و سـو  :  گويند که لبيی بلند می در پيچند و به آواز    شتن برخويیديگر يا جادر  

 به مکه باشد و خواهد کهعمره کند تابدان ميل بـوردن و از آن جـا        یو اگر کس  .  آيند   یمکه م
 زند و همکه درآيد به نيت عمره و چونبه شهر آيد به مـسجد حـرام   یاغحرام گيرد و لبيک م    

 راست بگردد چنان که خانـه بـر دسـت چـپ او باشـد و      تديک خانه بود و بر دسدرآيد و نز
بدان رکن شود که حجرالاسود در اوست و حجر را بوسه دهد و از حجـر بگـذرد و بـر همـان      
ولا بگردد و باز به حجر رسد و بوسه دهد يک طوف باشد و براين ولا هفت طوف کند سه بار                

برود و چون طواف تمام شد به مقام ابراهيم عليـه الـسلام            به تعجيل بدوود و چهار بار آهسته        
رود که برابر خانه است و از پس مقام بايستد چنان که مقام مابين او و خانه باشد و آن جـا دو       

پس از آن در خانه زمزم شود و از آب بخـورد يـا       . رکعت نماز بکند آن را نماز طواف گويند         
 مسجد کهی است از درهایالصفا بيرون شود و آن در      بمالد و از مسجد حرام به باب         یبه رو

 بـه خانـه   ی کوه صفا شود ، و رویچون از آن جا بيرون شوند کوه صفاست ، بر آن آستانه ها          
یکند و دعا کند و دعا که معلوم است ، چون خوانده باشـد فـرود آيـد و د رايمـن بـازار سـو                  

 رود بـر  یمـو در ايـن بـازا رکـه    .  شـمال رود  یمروه برود و آن چنان باشد که از جنوب سـو      
ی گردد ، و اندر اين بازار آن جا که رسول عليه الصلوة و الـسلام سـع              ی مسجد حرام م   یدرها

 پنجاه باشد ، بـر دو طـرف ايـن موضـع     یکرده است و شتافته و ديگران را شتاب فرموده گام       
اره رسـند از آن جـا   چهار مناره است از دو جانب که مردم مکه از کوه صفا به ميان آن دو من ـ               

 تا ميان دو مناره ديگر که از آن طرف بازار باشد و بعـد از آن دو منـاره رسـند از آن                تابندبش
جا بشتابند تا ميان دو مناره ديگ رکه از آن طرف بازار باشد و بعد از آن آهسته روند تـا بـه                 

سـت بخواننـد و   کوه مروه و چون به آستانه ها رسند  بـران جـا رونـد و آن دعـا کـه معلـوم ا                   
 ود يگربار  در همين روز درآيند چنان که چهار بار از صفا به مروه شوند و سـه بـار               دبازگردن

چـون از کـوه مـروه فـرود آينـد      . از مروه به صفا چنان که هفت بار از آن بازار گذشته باشند    
ن سر تراشند ، چـو    ی باشند همه حجام نشسته مو     ی است بيست دکان روبرو    یهمان جا بازار  

 مشرق است و آن را سوقیدر اين بازار بزرگ که سو    .  بيرون آيند    حرمعمره تمام شد و از      
 نيکوست و همه داروفروشان باشند ، و در مکه دو گرمابه است فرش           یالعطارين گويند بناها  

ی سازند ، و چنان تقدير کـردم کـه در مکـه دو هـزار مـرد شـهر      یآن سنگ سبز که فسان م  
در آن وقـت خـود قحـط بـود و      .  باشـنئد  مجـاورانيب پانصد مرد غربـا و        قریبيش نباشد باق  

 از آن جا رفته بودنـد ، و انـدر شـهر مکـه     ی بود ، و مبلغیشانزده من گندم به يک دينار مغرب   
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 را زا بلاد خراسـان و مـاوراءالنهر و عـراق و غيـره سـراها بـوده امـا اکثـر آن              یاهل هر شهر  
 نيکـو کـرده انـد آن جـا و در     یناها بسيار وبید عمارت ها بغدایخراب بود و ويران ، و خلفا  
آب چـاه  .  ملـک سـاخته بودنـد    ی از آن خراب شده بود و بعض  یآن وقت که ما رسيديم بعض     

 مکه همه شور و تلخ باشد چنان که نتوان خورد اما حوض ها و مصانع بزرگ بسيار کرده                  یها
 باشد و آن وقت به آب بـاران کـه از دره   اند که هر يک از آن به مقدار ده هزار دينار برآمده  

 که اميری بودند ، و يکی کرده اند و در آن تاريخ که ما آن جا بوديم ته          ی آيد پر م   یها فرو م  
 در زير زمين به مکه آورده بود و اموال بسيار بـر  ی گفتند آبیعدن بود و او را پسر شاد دل م    

 بـسته  جـانـد و آن آب را بـر آن       آن صرف کرده و در عرفات بر آن کشت وزرع کـرده بود            
 سـاخته انـد   ی رسـيد و حوض ـ ی آمد و به شهر نمی به مکه میبودند و پاليزها ساخته و الا اندک     

 شود و سقايان آن را برگيرند و به شهر آورند و فروشند ، و به      یکه آن آب در آن جا جمع م       
 نيکوسـت  یجـا مـسجد   است که آن را بيرالزاهد گويند و آن          ی چاهیراه رفته به نيم فرسنگ    

 مکه عظـيم  یهوا.  چاه خوش است و سقايان از آن جا نيز بياورند و به شهر بفروشند       نآب آ
گرم باشد و آخر بهمن ماه قديم خيار و بادرنگ و بادنجان تـازه ديـدم آن جـا ، و ايـن نوبـت         

به مکـه   الحجهی و اربعين و اربعمايه تا بيستم ذیچهارم که به مکه رسيدم غره رجب سنه اثن  
 فروردين قديم انگور رسيده بود و از رستا بـه شـهر آورده بودنـد و در          انزدهمپ. مجاور بودم

فروختند و اول ارديبهشت خربزه فراوان رسيده بود و خود همه ميوه ها به زمـستان            یبازار م
  . نباشدیآن جا يافت شود و هرگز خال

د به يک نزل به ولايت يمن رسـند  چون از مکه به جانب جنوب رون:  زمين عرب و يمن   صفت
هـر دو ولايـت   . و تالب دريا همه ولايت يمن است و زمين يمن و حجاز به هم پيوسـته اسـت            

 زبانند و در اصطلاح زمين يمن را حمير گويند و زمين حجاز را عرب ، وسـه جانـب ايـن       یتاز
 بـصره  یريـا آن دی است اول جانب شرق    ی و اين زمين چون جزيره ا      ،هر دو زمين درياست     

ی دريـای است و جانب جنوبی قلزم که ذکر آن در مقدمه رفت که خليج         ی دريایاست و غرب  
محيط است  ، و طول اين جزيره که يمن و حجاز است از کوفـه باشـد تـا عـدن مقـدار پانـصد         

 مغرب است از عمان است تا بـه جـار   هفرسنگ از شمال به جنوب و عرض آن که از مشرق ب           
رسنگ باشد و زمين عرب از کوفه تا مکـه اسـت و زمـين حميـر از مکـه تـا           مقدار چهار صد ف   

 و صـحرا نـشينند و خداونـد       ی اندک است و مردمـانش بيابـان       یعدن ، و در زمين عرب آبادان      
 و ايـن  ينـدو زمين حمير سه قسم اسـت يـک قـسم را از آن تهامـه گو           . ستور چهارپا و خيمه     

 بسيار است چون صعده و زيبد و    یها و آبادان   قلزم است بر جانب مغرب و شهر       یساحل دريا
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 بود از آن پـسر شـاددل ، و   یو اين شهرها بر صحراست و پادشاه آن بنده حبش.صنعا و غيره  
 است که آن را نجد گويند و اندر او ديولاخ ها و سردسير ها باشـد         یديگر قسم از حمير کوه    

یت و انـدر آن شـهر هـا        مـشرق اس ـ   یوسيوم قسم از سو   .  محکم   ی تنگ و حصاره   یهاو جا
 بـسيار اسـت و هـر     یبسيار است چون نجران و عثر وبيشه و غير آن و اندر ايـن قـسم نـواح                 

 مـردم باشـند بـه    یقـوم.  مطلق نيـست  ی و حاکمی دارد و آن جا سلطانی و رييس  ی ملکیناحيت
 ،  و ايـن قـسم مقـدار دويـست فرسـنگ در صـد و       یام و حریخود سر و بيش تر دزد  و خون  

 کـه آن را  ی بسيار باشد و همه نوع ، و قصر غمدان به يمن است به شـهر   ی برآيد و خلق   پنجاه
 مانده اسـت در ميـان شـهر و آن جـا گوينـد کـه       یصنعا گويند و از آن قصر اکنون بر مثال تل      

 در آن تـل گـنج هـا و دفينـه هـا      هو گويند کـ. خداوند اين قصر پادشاه همه جهان بوده است     
و عقيـق بـدين شـهر    . دست بر آن نيارد بردن نه سلطان و نه رعيـت      بسيار است و هيچ کس      

 است که از کوه ببرند و در ميان ريگ بر تابه به آتـش بريـان کننـد و         یصنعا کنند و آن سنگ    
 بـه  ی شمـشيرهدر ميان ريگ به آفتابش پرورند و به چرخ به پيارند ، و من به مصر ديـدم ک ـ            

 و برچک او از يـک پـاره عقيـق سـرخ بـود ماننـد            سلطان آورده بودند از يمن که دسته       یسو
  .ياقوت
گفته ايم که خانـه کعبـه در ميـان مـسجد حـرام و در ميـان       : مسجد الحرام و بيت کعبه       صفت

امـا ديـوار   .و عـرض آن شـمال بـه جنـوب     . شهر مکه در طول آن است از مشرق بـه مغـرب          
است زيرا که چون در مسجد    مايل   یمسجد قائمه نيست و رکن ها در ماليده است تا به مدور           

 تـر اسـت از بـاب    ی به خانه بايد کرد ، و آن جا که مسجد طولانینماز کنند از همه جوانب رو  
 هاشـم چهارصـد و بيـست و چهـار ارش اسـت ، و      ی شمال است تا به بـاب بن ـ      یالندوه که سو  

ر جنوب اسـت و فـراخ ت ـ  ی شمال است تا به باب الصفا که سو       یعرضش از باب اندوه که سو     
 فـراخ تـر ، و همـه    ی تنگ تر نمايد جـا     ی جایجايش سيصد و چهار ارش است  وسبب مدور        

ی رخام برداشته انـد و ميـان سـرا   یبرگرد مسجد سه رواق است به پوشش به عمودها   . گرد  
 ساحت مسجد است به چهل و پنج طـاق اسـت   ی پوشش که به سو    یرا چهار سو کرده و دراز     

 رخام تمامت صد و هشتاد و چهار است و گفتند ايـن       یدهاپهنايش به بيست و سه طاق و عمو       
 بغداد فرمودند از جانـب شـام بـه راه دريـا بـردن و گفتنـد چـون ايـن            یهمه عمودها را خلفا   

 هـا و گردونـه هـا بـسته بودنـد و پـاره       یعمودها به مکه رسانيدند آن ريسمان ها که در کشت        
 حاصـل شـد و از جملـه آن         یمغربـشده بود چون بفروختند از قيمت آن شصت هـزار دينـار             

گفتنـد ايـن   .  اسـت  ی سـرخ رخـام  ی باب النـدوه گوينـد سـتون که در آن جاست   یعمودها يک
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مـسجد حـرام   .ستون را همسنگ دينار خريده اند و به قياس آن يک ستون سه هزار من بـود    
ی رخـام و بـر هـيچ کـدام در    یرا هيجده در است همه به طاق ها ساخته اند بر سر ستون هـا             

 وی بـاب النب ـ ینشانده اند که فراز توان کرد ، برجانب مشرق چهار در است ، از گوشه شـمال            
 ديگـر اسـت کـه آن را هـم     ی دریآن به سه طاق است بسته ، و هم بر اين ديوار گوشه جنوب   

 گويند و ميان آن دو درصد ارش بيش است و اين در به دو طـاق اسـت ، و چـون از      یباب النب
 بـوده اسـت و   یکـو بازار عطاران است که خانه رسول عليه السلام در آن   یاين در بيرون شو   

 بـاب  ی هم بـر ايـن ديـوار مـشرق    یو چون از اين در بگذر .یبدان در به نماز اندر مسجد شد  
 بـه   ی عليه الـسلام در مـسجد رفت ـ       ی عليه السلام است و اين آن در است اميرالمومنين عل          یعل

 ديگـر  ی بـر گوشـه مـسجد منـاره ا    یون از اين در بگـذرو چ.نماز و اين در به سه طاق است        
 هاشم اسـت تـا بـدين جـا بيايـد شـتافتن و ايـن        ی از آن مناره که به باب بن      یاست بر سر سع   

 که آن طول مـسجد اسـت هفـت در    یو بر ديوار جنوب.مناره هم از آن چهارگانه مذکور است       
و. ت و آن بـه دو طـاق اسـت    نخستين بر رکن که نيمگرد کرده اند بـاب الـدقانين اس ـ      .است  

 ديگر است به دو طاق و آن را باب الفـسانين گوينـد ،   ی دری ور بی به جانب غربیچون اندک
و اين در را پنج طاق است و از همه اين طـاق    .  ديگر بروند باب الصفا گويند       یو همچنان قدر  

از ايـن در بيـرون   و رسول االله عليه الـسلام    .ميانين بزرگ تر است و جانب او دو طاق کوچک           
 سـپيد اسـت عظـيم و    ی عتبـه ايـن طـاق ميـانين سـنگ          وآمده است که به صفا شود و دعا کند          

 مبـارک خـود بـر آن جـا     ی سياه بوده است که رسول عليه السلام گرفتند و الـصلوة پـا            یسنگ
نهاده است و آن سنگ نقش قـدم متبـرک او عليـه الـسلام گرفتـه و آن نـشان قـدم را از آن                

 پا انـدرون  ی هاانگشتببريده اند و در آن سنگ سپيد ترکيب کرده چنان که سر    سنگ سياه   
 بـر  ی تبـرک را و مـن رو  ی پای بر آن نشان قدم نهند و بعض      ی رویمسجد دارد و حجاج بعض    

 ديگـر برونـد بـاب    ی مغـرب مقـدار  یو ازباب الـصفا سـو  . آن نشان نهادن واجب تر دانستم  
بر ديوار  .  ابوجهل است که اکنون مستراح است        ی سراو برابر اين  .  است به دو طاق      یالسطو

 که با جنـوب دارد بـاب     ینخست آن گوشه ا   .  که آن عرض مسجد است سه در است          یغربم
به ميانه اين ضلع باب ابراهيم عليه السلام است به سـه گوشـه طـاق و          . عروه به دو طاق است      

 باب الوسيط است بـه  یه مغرب که آن طول مسجد است چهار در است بر گوشیبر ديوار شمال  
و چـون از آن  .  مـشرق بـاب العجلـه اسـت بـه يـک طـاق        ی سویچون از آن بگذر.يک طاق  
 باب المشاوره اسـت  یو چون از آن بگذر.  باب الندوه به دو طاق    ی به ميانه ضلع شمال    یبگذر

و شيبه گوينـد ،  ی است باب بن   ی دری مشرقی شمالیو چون به گوشه مسجد رس     .به يک طاق    
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 از شـمال بـه جنـوب اسـت و     طـولش کـه یخانه کعبه به ميان ساحت مسجد است مربع طولان     
 مشرقی ارش است و عرض شانزده و در خانه سو         یعرضش از مشرق به مغرب و طولش س       

و چون در خانه روند رکن عراق بر دست راست باشد و رکـن حجرالاسـود بـر دسـت                    . است  
 گوينـد ،  ی را رکن شـامی مغربی گويند و رکن شمالی را رکن يمانی جنوبیچپ ، و رکن مغرب    

 بزرگ انـدر ترکيـب کـرده انـد و در آن جـا نـشانده               ی در گوشه ديوار به سنگ     رالاسودو حج
 بـزرگ انـدر ترکيـب کـرده انـد و در آن جـا       یچنان که حجرالاسود در گوشه ديوار به سـنگ    

و حجرالاسـود بـه   .باشـد   تمام قامـت بايـستد بـا سـينه او مقابـل              ینشانده چنان که چون مرد    
 و به عرض هشت انگشت باشد و شکلش مدور است ،           شد و چهارانگشت با   ی يک دست  یدراز

و از حجرالاسود تا در خانه چهار ارش است و آن جا را که ميان حجرالاسود و در خانـه اسـت          
 تمـام قامـت بـر    یو در خانه از زمين به چهار ارش برتر اسـت چنـان کـه مـرد       . ملتزم گويند   

مين ايستاده بر عتبه رسد و نردبان ساخته اند از چوب چنان کـه بـه وقـت حاجـت در پـيش       ز
ی ده مرد بـر پهلـو  ینهند تا مردم بر آن برروند و در خانه روند و آن چنان است که به فراخ                 

  .هم به آن جا برتوانند رفت و فرود آيند ، و زمين خانه بلند است بدين مقدار که گفته شد
ی در شش ارش و نيم است و پهنـای است از چوب ساج به دو مصراع و بالا        یدر: کعبه   صفت

 در وی يک گز و سه چهار يک چنان که هر دو مصراع سه گز و نيم باشـد ، و رو       یهر مصراع
 منبـت کـرده انـد و کتابـت     ی دايره ها و کتابت ها نقاشیدر فراز هم نبشته و بر آن نقره کار      

ان اول بيـت  :رانده و اين آيت را تا آخر بر آن جـا نوشـته     سوخته در    سيم به زر کرده و      یها
 ببکه الاية و دو حلقله نقره گين بـزرگ کـه از غـزنين فرسـتاده انـد بـر دو           یوضع للناس للذ  

مصراع در زده چنان که دست هر کس که خواهد بـدان نرسـد و دو حلقـه ديگـر نقـره گـين        
 کس که خواهد بـدان رسـد و قفـل     که دست هرنانخردتر از آن هم بر دو مصراع در زده چ   

بزرگ از نقره بر اين دو حلقـه زيـرين بگذرانيـده کـه بـستن در بـه آن باشـد و تـا آن قفـل                      
  .برنگيرند در گشوده نشود

 ثخانتش شـش شـبر اسـت و زمـين خانـه را فـرش از              یعرض ديوار يعن  : اندرون کعبه    صفت
 مقابـل در و دو  یدکان ها يکرخام است همه سپيد و در خانه سه خلوت کوچک است بر مثال        

بر جانب شمال ، و ستون ها که در خانـه اسـت و در زيـر سـقف زده انـد همـه چـوبين اسـت                 
 رخـام  یو از جانب شمال تخته سـنگ. ستون مدور استيکچهارسو تراشيده از چوب ساج الا  

جا گويند که رسول عليه الصلوة و السلام بر آن         ی که فرش زمين است و م      یسرخ است طولان  
نماز کرده است و هر که آن را شناسد جهد کند که نماز بر آن جا کنـد ، و ديـوار خانـه همـه                
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 شش محراب است از نقره سـاخته و  یبو برجانب غر.  رخام پوشيده است از الوان       یتخت ها
 و سواد سيم سوخته و   ی به تکلف بسيار از زرکار     ی مردی بالایبه ميخ بر ديوار دوخته هر يک      

ه اين محراب ها از زمين بلند تر است ، و مقدار چهار ارش ديوار خانـه از زمـين      چنان است ک  
 کـرده و  ی نقـارت و نقاش ـ بـهبرتر ساده است و بالاتر از آن همه ديوار از رخام است تا سقف        

 در رکـن  یو در آن خلوت که صفت کـرده شـد کـه يک ـ      . اغلب به زر پوشيده هر چهار ديوار        
 و در هر بيغوله دو تختـه پـنج گـز و    ی در رکن يمان   ی و يک  یام در رکن ش   یو يک. است   یعراق

 و.  سرخ درکشيده اندی حجرالاسود است ديبا  یيک گز عرض دارد ، و در آن خلوت که قفا          
چون از در خانه در روند بر دست راست زاويه خانه چهارسو کرده مقدار سه گز در سه گز و              

 نقره گين به يـک طبقـه بـر آن جـا     یت و در   است که آن راه بام خانه اس       یدر آن جا درجه ا    
ینهاده و آن را باب الرحمة خوانند و قفل نقره گين بر او نهـاده باشـد ، و چـون بـر بـام شـد              

و بام خانه به چـوب  .  آن در نقره گرفتهی هر دو روی افکنده همچون در بام  ت ديگر اس  یدر
يچ پيدا نيـست و بـر ديـوار       پوشيده است و همه پوشش را به ديبا در گرفته چنان که چوب ه             

 است زرين بر ديوار آن دوخته و نام سلطان مصر بر آن       ی چوب ها کتابه ا    یپيش خانه از بالا   
 عباس بيرون بـرده و آن العزيـز لـدين االله بـوده            ی بنی خلفادستنوشته که مکه گرفته و از       

انه دوخته بـه   است برابر يکديگر هم بر ديوار خیو چهار تخته  نقره گين بزرگ ديگر.است  
 از سلاطين مصر نوشته که هر يک از ايـشان بـه   ی نقره گين و برهر يک نام سلطان     یمسمارها

 ميان ستون ها سه قنديل نقره آويختـه اسـت و      ندرو ا. روزگار خود آن تخت ها فرستاده اند        
 پوشيده است که همچون بلور است ، و خانه را چهار روزن است بـه    یپشت خانه به رخام يمان    

 آبگينه نهاده که خانه بـدان روشـن اسـت و بـاران     ی از آن تخته ا    یچهار گوشه و بر هر روزن     
 و طول نـاودان سـه گـز اسـت و      یجا . هفرو نيايد ، و ناودان خانه از جانب شمال است بر ميان           

 که خانه بدان پوشيده بود سپيده بـود و بـه دو موضـع            یو جامه ا  . سرتاسر به زر نوشته است      
ک گز عرض و ميان هر دو طراز ده گز به تقريب و زيـر و بـالا بـه همـين قيـاس                    را ي  یطراز

و بـر چهـار   .  گـز  دهچنان که به واسطه دو طراز علو خانه به سه قسمت بود هر يک به قياس           
ی رنگين بافته اند و نقش کرده به زر رشته و پرداخته بر هـر ديـوار     یجانب جامه محراب ها   

هـار ديـوار دوزاده   =و دو کوچک بر دو طبرف چنان که بر چ   بزرگ در ميان     یسه محراب يک  
 ساخته اند مقدار يک گز و نـيم  یبر آن خانه برجانب شمال بيرون خانه ديوار      . محراب است   

و هر دو سر ديوار تا نزديک ارکان خانه برده چنان که اين ديوار مقـوس اسـت چـون نـصف                 
رده چنان که اين ديـوار مقـوس اسـت چـون       اين ديوار از ديوار خانه ب      یو ميان جا   . یدايره ا
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 اين ديوار ا ز ديوار خانه مقدار پـانزده گـز دور اسـت و ديـوار و     ی ، و ميان جاینصف دايره ا
 مرخم کرده اند به رخام ملون و مـنقش و ايـن موضـع را حجـر گوينـد و آن              ضعزمين اين مو  

بز نهـاده اسـت بـر شـکل      سـیناودان بام خانه در اين حجر ريزد و در زير ناودان تخته سـنگ    
 بر آن نماز تواند کردن    ی که آب ناودان بر آن افتد و آن سنگ چندان است که مرد             یمحراب

 نهـاده اسـت و غـلاف چهارسـو     ی، و مقام ابراهيم عليه السلام بر آن جاسـت و آن را در سـنگ   
ن نقـره بـرآورده و آ   ی باشد از چوب به عمل هرچه نيکوتر و طبـل هـا            ی مردیکرده که بالا  

 دسـت  ی عظيم بسته و دو قفل بر آن زده تا کـس     یغلاف را دو جانب به زنجيرها در سنگ ها        
 مـشرق اسـت   ی خانه کعبه هم سوازبير زمزم.  ارش استیبدان نکند و ميان مقام و خانه س      

 چـاه  یو برگوشه حجرالاسود است و ميان بير زمزم و خانه چهل و شش ارش است و بر فراخ  
 دارد لـيکن بتـوان خـورد ، و سـر چـاه را      یگز و نيم است و آبـش شـور     سه گز و نيم در سه       

 آخرهـا  مزم خانه زی آن دو ارش ، و چهار سوی رخام سپيد بالا  یحظيره کرده اند از تخته ها     
 کـرده  یکرده اند که آب در آن ريزند و مردم وضو سازند و زمين خانه زمزم را مشبک چـوب      

 مشرق است و برابر خانه زمزم هم   ی در اين خانه سو    و.  رود   ی ريزند فرو م   یاند تا آب که م    
.  بر آن نهاده و آن را سقاية الحاج گوينـد    ی ديگر است مربع و گنبد     یاز جانب مشرق خانه ا    

یو از اين سـقاية الحـاج سـو   .  آن جا خم هانهاده باشند که حاجيان از آن جا آب خورند         ندرا
ر آن نهـاده اسـت و آن را خزانـةالزيت          و سه گنبد بـر س ـ      ی ديگر است طولان   یمشرق خانه ا  

و گرد بر گرد خانه کعبه ستون ها فرو برده اند       . اندر او شمع و روغن و قناديل باشد         . گويند  
و بر سر هر دو ستون چوب ها افکنده و بر آن تکلفات کرده از نقارت و نقش و بر آن حلقـه          

 نهنـد و از آن آويزنـد و آن را   ها و قلاب ها آويخته تا به شب شمع ها و چراغ هـا بـر آن جـا         
ميان ديوار خانه کعبه و اين مشاعل که ذکر کرده شد صد و پنجاه گز باشـد و    . مشاغل گويند   

 خانه ها که در ساحت مسجدالحرام است بجز کعبه معظمـه شـرفها            لهآن طوافگاه است و جم    
ش کـه برگـرد   و انـدر پوش ـ . خانه زمزم و ديگـر خزانـة الزيـت         ی سه خانه است يک    یاالله تعال

 از بلاد مغرب و مصر و شـام و روم  ی ديوار صندوق هاست از آن هر شهر      یمسجد است پهلو  
 اسـت از جانـب   ی از مکـه نـاحيت  ی چهارفرسنگهو ب.و عراقين و خراسان و ماوراءالنهر و غيره   

 که او را باشـد و آن جـا آب   ی نشيند با لشکریشمال که آن را برقه گويند امير مکه آن جا م         
و.  است در مقدار دو فرسنگ طول و همـين مقـدار عـرض    ین و درختان است و آن ناحيت     روا

 کـه مـدام در مـاه رجـب     تمن در اين سال از اول رجب به مکه مجاور بودم و رسم ايشان اس ـ 
  .هر روز در کعبه بگشايند بدان وقت که آفتاب برآيد
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از عرب دارنـد کـه ايـشان را    یکليد خانه کعبه گروه.ی گشودن در کعبه شرفهااالله تعال     صفت
 شيبه گويند و خدمت خانه را ايشان کنند و از سـلطان مـصر ايـشان را مـشاهره و خلعـت             یبن
 است که کليد به دست او باشـد و تچـون او بيايـد پـنج شـش کـس       یو ايشان را رئيس    . یبود

ت کـرده   ده بروند و آن نردبان که صفیديگر با او باشند چون بدان جا رسند از حاجيان مرد     
و بيارند و در پيش نهند و آن پير بر آن جا رود و بـر آسـتانه بايـستد و دو تـن                  .ايم برگيرند   

 از ايـن دو مـرد   ی زرد را بـاز کننـد يـک سـر از آن يک ـ            یديگر بر آن جا روند و جامه و ديبا        
 که آن پير بپوشند که در گشايد و او قفـل بگـشايد   پرده ديگر همچونی مردیبگيرند و سر

 از حاجيان پيش در خانـه ايـستاده باشـند و چـون در بـاز        یآن حلقه ها بيرون کند و خلق      و از   
کنند ايشان دست به دعا برآرند و دعا کنند و هرکه در مکه باشد چـون آواز حاچيـان بـشنود     

ی بلنـد دعـا کننـد چنـان کـه غلغلـه ا      یآوازداند که در حرم گشودند همه خلق به يک بار به  
 دارنـد  یس آن پير در اندرون شود و آن دو شخص همچنان آن جامه م ـ           عظيم در مکه افتد پ    

و دو رکعت نماز کند و بيايد و هر دو مصراع در باز کند و بر آستانه بايستد و خطبه برخوانـد              
 و بر اهـل بيـت او آن وقـت    رستد بلند و بررسول االله عليه الصلوة و السلام صلوات ف       یبه آواز

 رونـد  ی در خانه بايستند و حاج در رفتن گيرند و به خانه در م ـ        آن پير و ياران او بر دو طرف       
 آيند تا آن وقت که نيمروز نزديک آيـد ، و در  ی کنند و بيرون میو هر يک دو رکعت نماز م

 که خانه پـر مـردم شـده    یخانه که نماز کنند روبه در کنند و به ديگر جوانب نيز رواست، وقت   
مـردم يمـن   .ردم را شمردم هفتصد و بيست مرد بودنـد     نبود که در روند م     یبود که ديگر جا   

 ها فرو گذاشته و ريش ها    ی بربسته و مو   یکه به حج آيند عامه آن چون هندوان هر يک لنگ          
 بـوده  يمن چنان که هندوانه در ميان زده و گويند اصل هندوان از     یبافته و هريک کتاره قطيف    

یر ميان شعبان و رمـضان و شـوال روزهـا   و د. است و کتاره قتاله بوده است معرب کرده اند    
 القعده درآيد ديگر در کعبه بـاز  یدوشنبه و پنجشنبه و آدينه در کعبه بگشايند و چون ماه ذ           

  .نکنند
ی است آن را جعرانه گويند مـصطف   ی مکه از جانب شمال جاي     یبه چهارفرسنگ.  جعرانه   عمره
 القعـده از آن جـا احـرام         یهم ذشـانزد . ی االله عليه و سلم آن جا بوده اسـت بـا لـشکر             یصل

 را بير الرسول گوينـد و  یو آن جا دو چاه است يک. گرفته است و به مکه آمده و عمره کرده          
 طالب صلوات االله عليهما و هر دو چاه را آب تمام خوش باشـد و ميـان         ی ابیبی را بير عل   یيک

و نزديـک آن  . کننـد   هردو چاه ده گز باشد و آن سنت برجا دارند و بدان موسم آن عمـره ب                
گوينـد  . است که بدان موضع گودها در سنگ افتاده است همچو کاسه هـا        یچاه ها کوه پاره ا    
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خلق که آن جا روند    . دست خود در آن گود آرد سرشته است        بهپيغمبر عليه الصلوة و السلام      
د و است هيزم بکننـیدر آن گودها آرد سرشند با آب آن چاه ها ، و همان جا درختان بسيار         

 بلنـد اسـت کـه گوينـد بـلال      ینان پزند و به تبرک به ولايت ها برند ، و همان جا کـوه پـاره ا   
 آن جا روند و بانگ نماز گويند و در آن وقـت  رمردم ب. بر آن جا بانگ نماز گفته است   یحبش

 در آن جا بود تا به ديگـر چـه   ی بود که زيادت از هزار شتر عمار     یکه من آن جا رفتم غلبه ا      
و از مصر تا مکه بدين راه که اين نوبـت آمـدم سيـصد فرسـنگ بـود و از مکـه تـا يمـن            رسد  

 بوده است که ابراهيم عليه الـسلام  یدوازده سنگ است در دو فرسنگ ، در آن دشت مسجد   
 خواب از خشت مانده است و چون وقـت نمـاز پيـشين شـود                یکرده است و اين ساعت منبر     

 پس بانگ نماز بگويند و دو رکعت نماز بـه جماعـت           کندیخطيب بر آن جا رود و خطبه جار       
 نمـاز بگوينـد و دو رکعـت ديگـر نمـاز بـه           یبه رسم مسافران بکنند و همه در آن وقت قـامت          

ی آن جا کـوهی مشرق بروند به يک فرسنگ   یپس خطيب بر شتر نشيند و سو      . بکنندعتجما
دعا کنند تا آن وقـت کـه   خرد سنگين است که آن را جبل الرحمة گويند بر آن جا بايستند و        

 دور و مـال بـسيار بـر    یو پسر شاددل که امير عدن بود آب آورده بود از جا.آفتاب فرو رود   
آن خرج کرده و آب را از آن کوه آورده و به دشت عرفات برده و آن جا حوض هـا سـاخته                 

و هـم ايـن شـاددل بـر سـر جميـل الرحمـة       .که در ايام حج پر آب کنند تا حـاج را آب باشـد         
 بـسيار  ی ساخته عظيم که روز و شب عرفات بر گنبد آن خانه چراغ ها و شـمع هـا           یچهارطاق

 مکـه از او هـزار دينـار بـستيد کـه        ميـرنهند که از دو فرسنگ بتوان ديد ، چنين گفتنـد کـه ا             
  .اجازت داد تا آن خانه بساخت

 بگـذاردم ، و  یل  سـبحانه و تعـا      ی خدای و اربعمايه حج چهارم به يار      ی الحجة سنه اثن   ی ذنهم
چون آفتاب غروب کرد حاج و خطيب از عرفـات بازگـشتند و يـک فرسـنگ بيامدنـد تـا بـه                 

 ساخته اند خوب همچون مقصوره کـه مـردم آن           یمشعرالحرام و آن جا را مزدلفه گويند بناي       
 اندازند از آن جا برگيرند ، و رسم چنان است کـه آن  ی را که به من  مجا نماز کنند و سنگ رج     

 رونـد و  ی شب عيد آن جا باشند و بامداد نماز کنند و چون آفتاب طلوع کند بـه من ـ        ینشب يع
و آن.  بزرگ است آن جا کـه آن مـسجد را خيـف گوينـد         یو مسجد.حاج آن جا قربان کنند    

 االله عليـه و سـلم نفرمـوده    ی صـلی و مـصطفيـست رسـم ن   یروز خطبه و نماز عيد کردن به من       
دوازدهـم  . نگ بيندازند و شرح آن در مناسک حج گفته اند       باشند و س   یروز دهم به من   .است

ماه هرکس که عزم بازگشتن داشته باشد هم از آن جا بازگردد و هر که به مکه خواهـد بـود          
  .به مکه رود
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 شتر کرايه گرفتم تـا لحـسا و گفتنـد از مکـه تـا آن جـا بـه سـيزده روز             ی از آن از اعراب    پس
 و اربعـين و  ی الحجـه سـنه اثن ـ  ی روز آدينـه نـوزدهم ذ     کـردم  ی تعالیوداع خانه خدا  . بروند

 بـود از آن جـا    یاربعمايه که اول خردادماه قديم بود هفت فرسـنگ از مکـه بـرفتم مرغـزار               
 بـود کـه آن را    ی بود و ديـه هـا بـود و چـاه           ی راه کوه شديم صحراي    ه پديد آمد چون ب    یکوه

و دوشنبه بيـست  . شدیمشرق می سرد بود و راه سوی گفتند و هوا   یبيرالحسين بن سلامه م   
یطـائف نـاحيت  .  الحجه به طايف رسيديم که از مکه تا آن جا دوازده فرسنگ باشد         یو دوم ذ  

 بايـست نشـست و بـه مکـه      ی که در آفتاب م    بودبه ماه خرداد چنان سرد      .یاست بر سر کوه   
ی محکـم دارد ، بـازارک      ی اسـت و حـصار     یخربزه فراخ بود و آنچه قصبه طايف است شـهرک         

قبـر عبـداالله   . مختصر دارد و آب روان و درختان نار و انجيـر بـسيار داشـت           یکوچک و جامع  
 عظـيم  یسجد بغـداد آن جـا م ـ  ی االله عنه آن جاست به نزديک آن قصبه و خلفـا           یعباس رض

و مـردم آن جـا   . ساخته اند و آن قبر را در گوشه آن مسجد بردست راست محـراب و منبـر             
  .گرفتهخانه ها ساخته اند و مقام

 رفتـيم و هـر جـا  حـصارکها و ديهـک هـا بـود              ی بود که م   ی طائف برفتيم و کوه و شکستگ      از
 بـوده اسـت   ی ليلـی خراب به من نمودند اعراب گفتند اين خانـه       یودرميان شکستها حصارک  

 گفتند و  از طـائف   ی رسيديم که ان را مطارم     یواز انجا به حصار   . ايشان عجيب است     یوقصه  
 گفتنـد آن جـا   ی رسيديم که آن را ثريـا م ـ یو از آن جا به ناحي. ه فرسنگ بودتا آن جا دوازد

 گفتنـد کـه   ی کردند با آب چاه و دولاب و در آن ناحيه م ـ      یخرمايستان بسيار بود و زراعت م     
ی باشد به سـر خـود و مـردم دزد و خـون      ی و مهتر  یهيچ حاکم و سلطان نباشد و هر جا رئيس        
یو از طايف تـا آن جـا بيـست و پـنج فرسـنگ م ـ     .  کنندهمه روز بايکديگر جنگ و خصومت

و در مقـدار نـيم فرسـنگ    .  گفتنـدی بود که آن را جزع مـیاز آن جا بگذشتم حصار. داشتند  
 نـسير  یآنچه بزرگ تر بود که ما آن جا فرود آمديم آن را حصين بن ـ . زمين چهار حصار بود     

 او گرفته بوديم در ايـن  زه شتر ا خرما بود اندک و خانه آن شخص کی گفتند و درخت ها    یم
یخفير نبود که مارا بگذراند و عرب آن موضع هر قـوم     . جزع بود ، پانزده روز آن جا بماندم         

 بيگانه در آن جا نتواند شدن که هر کـه را کـه   ی باشد که علف خوار ايشان بود و کس       یرا حد
 ما بودند که ايـشان  راه که دراتفاقا سرور آن اعراب.  خفير بدرقه باشد و قلاوز نيز گويند         یب

ی گفتند به جزع آمد و ما او را خفير گرفتيم و او را ابوغانم عبس بن العبير م ـ    ی سواد م  یرا بن
 يافتند چه ايشان هر بيگانه را کـه  ی به ما نهادند پنداشتند صيدی رویقوم. گفتند با او برفتيم     

 بود ما را هـلاک  ی آن مردنهتند وگر نگفیبينند صيد خوانند چون رئيس ايشان با ما بود چيز       
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 بمانديم که خفير نبود که مـا را بگذرانـد و از          ی الجمله در ميان ايشان يک چند      یف . یکردند
 بـه  یقـوم.  ديگـر بـرد    ی دو بگرفتيم هر يک به ده دينار تا ما را به ميـان قـوم               یآن جا خفير  

یويش بجز شير شتر چيزعرب بودند که پيران هفتاد ساله مرا حکايت کردند که در عمر خ            
ايشان خـود  .  خوردی شور که شتر م    ی نيست الا علف   ینخورده بودند چه در اين باديه ها چيز       

 کردم و همهی نقل و تحويل م   ی به قوم  ی بردند که همه عالم چنان باشد ، من از قوم          یگمان م
لامت از آن جـا   خواسته بود که ما بـه س ـ ی تبارک و تعال  یجا مخاطره و بيم بود الا آن که خدا        

 گفتنـد ، کـوه هـا بـود     ی کـه آن را سـربا م ـ    ی رسيديم در ميان شکستگ    یبيرون آييم ، به جاي    
 که تير به آن جـا  ی چندان نیبلند.  مثل آن نديدمی که من در هيچ ولايت    یهريک چون گنبد  

 خوردند و هرکجا عـرب بـود   ی کشتند و م   ی ديدند م  ی مینرسد و چون همراهان ما سوسمار     
 بـود  ی من نه سوسمار توانستم خورد نه شير شتر و در راه هر جا درختشيدند دویر مشير شت
 کـردم و بـدان قناعـت       ی باشد از آن چند دانه حاصل م       ی که دانه ماش   ی داشت مقدار  یکه بار

 نمودم ، و بعد از مشقت بسيار و چيزها که ديديم و رنج ها که کـشيديم بـه فلـج رسـيديم      یم
اين فلج در ميان بـاده اسـت   .  جا صد و هشتاد فرسنگ بودآنمکه تااز  . بيست و سيوم صفر     

آنچه در آن وقت که مـا آن جـا     . بزرگ بوده است و ليکن به تعصب خراب شده است          یناحيت
رسيديم آبادان بود مقدار نيم فرسنگ در يک ميل عرض بود و در اين مقدار چهـارده حـصار          

 بـدو کـرده بودنـد کـه مـدام ميـان       صنهارده ح دزد و مفسد و جاهل و اين چیبود و مردمکان  
ايشان خصومت و عداوت بود و ايشان گفتند ما از اصحاب الرسيم کـه در قـرآن ذکـر کـرده               

 افتـاد و زرع  ی و تقدس ، و آن جا چهار کاريز بـود و آب آن همـه برنخلـستان م ـ              یاست تعال
 و زرع بـه  هنـدرا آب د کشيدند که زرع   یايشان بر زمين بلند تر بود و بيش تر آب از چاه م            

 بـه  ی خود را روزی و هر مردی کردند نه به گاو آن جا نديدم و ايشان را اندک زراعت    یشتر م
 کرده باشد که آن مقدار به نان پزند و ازاين نماز شام تـا ديگـر نمـاز شـام       یده سير غله اجر   

ديـدم بـه از    بس نيکوی خورند اما به روز خرما خورند و آن جا خرما     یهمچو رمضان چيز کم   
 همـه  یآن که در بصره و غيره ، و اين مردم عظيم درويش و بدبخت باشـند بـا همـه درويـش             

 دهی گفتنـد هـر يک ـ  ی بود که ميـدون م ـ یروزه جنگ و عداوت و خون کنند ، و آن جا خرماي       
درم و هسته که در ميانش بود دانگ و نيم بيش نبـود و گفتنـد اگـر بيـست سـال بنهنـد تبـاه           

ی بـا مـن نبـود الا دو سـله کتـاب و ايـشان مردم ـ         ی وهيچ چيز از دنياو    شدمله نبانشود ، و معا   
ی آمد البته با سپر و شمشير بود و کتـاب نم ـ یگرسنه و برهنه و جاهل بودند هر که به نماز م    

 بود که ما در آن جا بوديم اندک رنگ و شنجرف و لاجورد با مـن بـود بـر         یمسجد. خريدند  
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 در ميـان آن بـردم ايـشان بديدنـد عجـب          یم و برگ شاخ و برگ ـ      نوشتیديوار آن مسجد بيت   
داشتند و همه اهل حصار جمع شدند و به تفرج آن آمدند و مرا گفتند کـه اگـر محـراب ايـن             

 بود ، چه تای صد من خرما به تو دهيم و صد من خرما نزديک ايشان ملک            یمسجد را نقش کن   
 مـن خرمـا خواسـت قبـول     انـصدايـشان پ به آن جا آمد و ازیمن آن جا بودم از عرب لشکر     

ده تن از اهل حصار کشته شد و هزار نخـل بريدنـد و ايـشان ده مـن            . نکردند و جنگ کردند   
خرما ندادند ، چون با من شرط کردند من آن محراب نقش کردم و آن صد من خرمـا فريـاد           

 کـه از  دستيم کـر توانی يافتيم و از جان نااميد شده بوديم که تصور نمیرس ما بود که غذا نم    
 داشت دويست فرسنگ بيابـان  یآن باديه هرگز بيرون توانيم افتاد چه به هر طرف که آبادان

 بايست بريد مخوف و مهلک و در آن چهار ماه هرگز پنج من گندم به يک جا نديـدم ، تـا        یم
 ـ         یعاقبت قافله ا   د و بـه   از يمامه که اديم گيرد و به لحسا برد که اديم از يمن به اين فلـج آرن

 گفت من تو را به بصره برم و با من هيچ نبود که بـه کـرا بـدهم و از آن    یعرب.  فروشند  تجار
 نيکو به دو سه ديناری شتر يک دينار بود از آن که شتر    یجا تا بصره دويست فرسنگ و کرا      

 تـو را  ی دينـار در بـصره بـده ی بردند گفـت س ـ ی فروختند مرا چون نقد نبود و به نسيه م         یم
 مـن بـر   یپس آن عريان کتاب ها.  قبول کردم و هرگز بصره نديده بودم         ورتبه ضر. بريم  

ی به مطلع بنات الـنعش ، زمين ـ یشتر نهادند و برادرم را به شتر نشاندند و من پياده برفتم رو   
هر کجا زمين سخت تر بود آب باران در او ايستاده بود و شـب و         .  کوه و پشته     یهموار بود ب  

 ـ   ی اثر راه پديد نبود الا بر سـمع م ـ       اه هيچ ج   رفتند ک  یروز م  هـيچ  ی رفتنـد و عجـب آن کـه ب
به. القصه به چهار شبانه روز به يمامه آمديم       .  که آب بود     ی رسيدندی ناگاه به سرچاه   ینشان

 و از هرگونـه صـناع   ی است و بـازاریاز بيرون حصار شهر.  بود بزرگ و کهنه      یيمامه حصار
 آن ناحيـت  ی اميران آن جا از قديم بازار علويان بوده اند و کـس نيک ویدر آن بودند و جامع

 قـاهر نزديـک نبـود و آن    یاز دست آن ها نگرفته بود از آن که آن جا خـود سـلطان و ملک ـ                
 مذهب بودنـد  ی و زيدی داشند که از آن جا سيصد چهارصد سوار برنشست    یعلويان نيز شوکت  

 و گفتنـد مـردم آن شـهر    العمـل خيـر  یلـ عی خيرالبـشر و ح ـ یو در قامت گويند محمد و عل      
 خيرالعمل و گفتنـد مـردم   ی علی خير البشر و ح    ی علیشريفيه باشند ، و بدين ناحيت آب ها       

 روان اسـت از کـارطز و نخلـستان و گفتنـد     یآن شهر شريفيه باشند ، و بدين ناحيت آب هـا   
ی مـنگچهـل فرس ـ چون خرما فراخ شود يک هزار من به يک دينار باشد و از يمامه به لحسا      

. داشتند و به زمستان توان رفت که آب باران جاهـا باشـد کـه بخورنـد و بـه تابـستان نباشـد            
 رفـت باديـه عظـيم    ی نهاده که از هرجانب که بـدان جـا خـواه        ی است بر صحرا   یلحسا شهر
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 است به لحـسا بـصره اسـت و از    ی که آن را سلطانی از مسلمان  یببايد بريد و نزديک تر شهر     
 نبوده است که قصد لحـسا  یبصره صد و پنجاه فرسنگ است و هرگز به بصره سلطان         لحسا تا   

  .کند
 از پسی قوی است و چهارباروی او حصار  ی است که همه سواد و روستا      یشهر.  لحسا   صفت

يکديگر در گرد او کشيده است از گل محکم هر دو ديوار قرب يک فرسنگ باشد و چـشمه              
هريک پنج آسيا گـرد باشـد و همـه ايـن آب در ولايـت       آب عظيم است در آن شهر که  یها

 جليل در ميان اين حصار نهـاده اسـت بـا همـه     ی و شهرشودبرکار گيرند که از ديوار بيرون ن   
 باشـد و گفتنـد   یدر شهر بيش از بيست هزار مـرد سـپاه        .  بزرگ باشد    ی که در شهرها   یآلت

ته بـود و گفتـه نمـاز و روزه از        بازداشی شريف بود و آن مردم را از مسلمان        یسلطان آن مرد  
 جز با من نيست و نام او ابوسـعيد  شماشما برگرفتم و دعوت کرده بود آن مردم را که مرجع  

.  ايـم  ی گويـد کـه مـا بوسـعيد    یبوده است و چون از اهل آن شهر پرسند که چه مذهب دار           
 او مقرنـد  یيغامبر االله عليه و سلم و پی صلینماز نکنند و روزه ندارند و ليکن بر محمد مصطف         

 وفات و گـور او بـه شـهر    از بعدیابوسعيد ايشان را گفته است که من باز پيش شما آيم يعن     . 
 نيکو جهت ساخته اند و وصيت کرده اسـت فرزنـدان خـود را کـه                 یلحسا اندر است و مشهد    

 نگاه دارند و محافظت کننـد رعيـت را بـه عـدل و     یمدام شش تن از فرزندان من اين پادشاه      
لملک عظيم است که دارا   یاکنون ايشان را قصر   . د و مخالفت يکديگر نکنند تا من باز آيم          دا

 که شش وزير دارند پس اين شش ملک بر يک تخـت بنـشينند و شـش               یايشان است و تخت   
 سـازند و ايـشان را در آن وقـت       ی ديگر و هرکار که باشد به کنکاج يکديگر م         یوزير بر تخت  

 کردنـد و از رعيـت   ی مـی و باغبـان   ی بود و کشاورز ی و حبش  ینگ هزار بنده درم خريده ز     یس
 تـا  ی يا صـاحب قـرض ، او را تعهـد کردنـد    ی درويش شد  ی کسر نخواستند و اگ   یعشر چيز

 ، وی بـيش ازماةيـه او طلـب نکردنـد    ی بودی را بر ديگر  ی کسی و اگر زر   یکارش نيکو شد  
 تـا او  یو باشـد مايـه بدادنـد       داند چنـدان کـه کفـاف ا        یهر غريب که بدان شهر افتد و صنعت       

 خود زر ايشان که همان قدر کـه  مراد و بهی که در صنعت او به کار آيد بخريدیاسباب و آلت  
 و قـوت  ی خـراب شـد  ی از خداوندان ملک و اسباب را ملکـی و اگر کس   ی باز داد  یستده بود

و اسـباب   و آن ملـک   ی که بشدند  ی ايشان غلامان خود را نامزد کردند      یآبادان کردن نداشت  
 ، و آسياها باشد در لحسا کـه ملـک باشـد       ی و از صاحب ملک هيچ نخواستند      یآبادان کردند

 رعيت غله آرد کنند که هيچ نستانند و عمارت آسيا و مـزد آسـيابان از مـال سـلطان                   یبه سو
 ايشان را شائره ، و در شـهر لحـسا مـسجد    ی گفتند و وزرایدهند ، و آن سلاطين را سادات م     
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 ساخته بـود نـام   ی آن جا مسجدی عجمی کردند الا آن که مرد   ید و خطبه و نماز نم     آدينه نبو
ی بود و متمول و حاجيان که بدان شـهر رسـيدند        ی مسلمان حاج  ی بن احمد مرد   ی علردآن م

 کردنـد و سـرب در   ی ، و در آن شهر خريد و فروخت و داد و ستد به سرب م      یاو تعهد کرد  
 وی زنبيـل شـمردند  یچون معامله کردند  . زار درم سنگ     شش ه  یزنبيل ها بود در هر زنبيل     

 نيکو بافنـد و بـه   ی و آن جا فوطه ها    ی از آن برون نبرد    یث و آن نقد کس    یهمچنان برگرفتند
و چـون  .  نماز کند او را باز ندارند و لـيکن خـود نکننـد      یبصره برند و به ديگر بلاد ، اگر کس        

واب خـوش دهـد و تواضـع کنـد و هرگـز           سـخن گويـد او را ج ـ       یسلطان برنشيند هر که باو    
 تنگ بسته با طوق و سر افـسار بـه در گورخانـه ابوسـعيد بـه             یشراب نخورند ، و پيوسته اسب     

 چون ابوسـعيد برخيـزد بـر آن اسـب نـشيند ، و گوينـد          ینوبت بداشته باشند روز و شب يعن      
د نـشان آن  ابوسعيد گفته است فرزندان خويش را که چون من بيـايم و شـما مـرا بازنـشناسي         

 آن قاعـده بـدان   وباشد که مرا با شمشير من بر گردن بزنيد اگر من باشم در حال زنده شوم     
 بغـداد  ی از آن سلطانان در ايام خلفـای نکند ، و يکی بوسعيدی دعویسبب نهاده است تا کس  

 مردم را در طـواف در گـرد خانـه کعبـه        یبا لشکر به مکه شده است و شهر مکه ستده و خلق           
 و حجرالاسود از رکن بيـرون کـرده بـه لحـسا بردنـد و گفتـه بودنـد کـه ايـن سـنگ                          بکشته

 کـشد و ندانـسته انـد کـه        یمقناطيس مردم است که مردم را از اطراف جهان به خويـشتن م ـ            
 کشد که حجـر از بـسيار سـال    ی االله عليه و سلم بدان جا می صلیشرف و جلالت محمد مصطف

 شد ، و آخر حجرالاسود از ايـشان بـاز خريدنـد و    یا نمها باز آن جا بود و هيچ کس به آن ج         
 گوشت همه حيوانات فروشند چون گربـه وسـگ و خـر و    حسا خود بردند ، در شهر ل    یبه جا

گاو و گوسپند وغيره و هرچه فروشند سر و پوست آن حيوان نزديک گوشـتش نهـاده باشـد        
 گوسـپند معلـوف تـا از     خرد و آن جا سـگ را فربـه کننـد همچـون    یتا خريدار داند که چه م  

   .ند خوری کشند و میبعد از آن م. چنان شود که نتواند رفتنیفربه
اگـر در دريـا برونـد بحـرين     .  درياسـت  ی چون از لحسا به جانب مشرق روند هفت فرسنگ   و

 بزرگ است و نخلـستان بـسيار     ی است پانزده فرسنگ طول آن و شهر       یباشد و آن جزيره ا    
 يک نيمه سـلاطين لحـسا را     یا برآورند و هرچه غواصان برآوردند     دارد و مرواريد از آن دري     

 جنوب بروند به عمان رسند و عمان بر زمطن عرب است و لـيکن  ی ، و اگر از لحسا سو   یبود
 آن را نتوانـد بريـدن و ولايـت عمـان هـشتاد      یسه جانب او بيابان و بـر اسـت کـه هـيچ کـس              

 کـه نارگيـل گوينـد      یجـا جـوز هنـد     فرسنگ در هشتاد فرسنگ است و گرمسير باشد و آن 
 کـيش و مکـران رسـند و اگـر     گـاه فرا مشرق رونـد بـه بار  یرويد ، و اگر از عمان به دريا رو     
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 جنوب روند به عدن رسند ، و اگر جانب ديگر به فارس رسند ، و به لحسا چندان خرمـا           یسو
بـه يـک دينـار    باشد که ستوران را به خرما فربه کنند که وقت باشد که زيـادت از هـزار مـن             

ی است که آن را قطيـف م ـ ی ناحيتی شمال روند به هفت فرسنگیبدهند ، و چون از لحسا سو   
 عرب به در لحسا رفتـه بـود   ی بزرگ است و نخيل بسيار دارد ، وامير     یگويند و آن نيز شهر    

ی غـارت کـرد و چيـز   ی ستده و خيلیو يک سال آن جا نشسته و از آن چهار باره که دارد يک
 خواهم کـه  ی نجوم پرسيد که آيا من مینداشته بود با ايشان  و چون مرا بديد از رو       به دست   

 گفـتم و نزديـک مـن    یمن هرچه مصلحت بود م.  دينند   ی توانم يا نه که ايشان ب      بگيرملحسا  
 که آن جا کس باشد که بـه يـک سـال آب       ی دينیهم بدويان با اهل لحسا نزديک باشند به ب        

 از اراجيف که من نهی که تقرير کردم از سر بصيرت گفتم نه چيز       یبر دست نزند و اين معن     
 توانستم خـورد و از هرکجـا   یماه در ميان ايشان بودم به يک دفعه نه به تفاريق و شير که نم              

ی و آب خواسـتمی و چـون نـستدم   ی که بخوردم شـير بـر مـن عـرض کردنـد            یآب خواستم
اشد که آب باشد وايشان همـه عمـر         که آن کس را ب ی آب طلب کن   ی هرکجا آب بين   یگفتند

  .هرگز گرمابه نديده بودند و نه آب روان
از يمامه چون به جانب بصره روانه شديم به هر منزل که رسـيديم  .  با سرحکايت رويم  اکنون
 تا بيستم شعبان سـنه ثلـث و اربعـين واربعمايـه بـه شـهر بـصره                ی نبودی جای آب بود  یجا

 جانب که با آب بود ديوار نبود و آن شـط اسـت و دجلـه و           رسيديم ديوار عظيم داشت الا آن     
 رسـد آن را  ی رسند و چون آب حويزه نيز به ايشان می بصره هم ممالفرات که به سرحد اع    

 عظيم برگرفته اند کـه ميـان فـم هـر دو     یو از اين شط العرب دو جو.  گويند   یشط العرب م  
 مقـدار چهـار فرسـنگ و بعـد از آن      يک فرسنگ باشد و هر دو را بر صوب قبله برانده           یجو

 را هم بـه جانـب جنـوب    ی ديگر يک جوسنگ با هم رسانيده و مقدار يک فر       یسرهر دو جو  
 حـد برگرفتـه انـد و بـه اطـراف بـه در بـرده و بـر آن         ی بـی هـایبرانده و از اين نهرها جـو      

هـر   شـمال باشـد ن  ی بـالاتر اسـت و آن مـشرق   ی يکـینخلستان و باغات ساخته ، و اين دو جو   
 بـزرگ  ی ايـره جزی است نهـر ابلـه ، و از ايـن دو جـو    ی و جنوبیمعقل گويند و آن که مغرب    

 است و بصره بر کناره ضلع اقصر از اين مربع نهاده اسـت و  یحاصل شده است که مربع طولان
 و آب و اشـجار نيـست ، و در    ی بصره بريه است چنان که هـيچ آبـادان         ی مغربیبرجانب جنوب

ی ها عظيم پراکنده که از محلـه ایرسيديم شهر اغلب خراب بود و آبادان    آن وقت که آن جا      
 بود اما در و ديوار محکم و معمـور بـود و خلـق انبـوه و               ی مقدار نيم فرسنگ خراب    ی احلهتا م

 بـود کـه   ی ، و در آن وقت امير بصره پسر اباکالنجار ديلم ـ        یسلطان را دخل بسيار حاصل شد     
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 گفتنـد ، و هـر روز   ی بود و او را ابومنصور شهمردان میس پاریوزيرش مرد.ملک پارس بود    
 کـه آن را سـوق   ی اول روز در يـک جـا داد و سـتد کردنـد    ی بـازار بـود  یدر بصره به سه جا  
 کـه آن  ی و آخر روز جاي   ی که آن را سوق عثمان گفتند      ی و ميانه روز به جاي     یالخراعه گفتند

 بـه  ی بـودین بـود کـه آن کـس را چيـز     ، و حال بازار آن جـا چنـا    یرا سوق القداحين گفتند   
 آن برصـراف حوالـه   ی وبهـای بخريـدیيـست و هرچه با  ی و از صراف خط بستد     یصراف داد

 ، و چـون بـه آن جـا    ی ندادی بيرون از خط صراف چيز  ی و چندان که در آن شهر بود       یکرد
کرده سـر بـازن  ی به ديوانگان ماننده بوديم و سه ماه بود که مـوی و عاجزیرسيديم از برهنگ

بوديم و خواستم که در گرمابه روم باشد که گرم شوم که هوا سرد بود و جامـه نبـود و مـن و     
 در پـشت بـسته از سـرما ، گفـتم     ی کهنه پوشيده بوديم  وپلاس پاره ا   یبرادرم هريک به لنگ   

 نهـادم و بفـروختم و از    ی بود کـه کتـاب در آن م ـ        یخرجينک. اکنون ما را که در حمام گذارد        
یکـ کردم که به گرمابه بان دهم تـا باشـد کـه مـا را دم    ی چند سياه در کاغذیدرمک آن   یبها

چون آن درمک ها پـيش او نهـادم در   . زيادت تر در گرمابه بگذارد که شوخ از خود باز کنم            
گفت برويد که هم اکنون مردم از گرمابه بيرون آينـد         . ما نگرست پنداشت که ما ديوانه ايم        

. از آن جا با خجالت بيرون آمديم و بـه شـتاب بـرفتيم    . مابه در رويم  و نگذاشت که ما به گر     
 انداختنـد  ی ما افتادند و سنگ م ـ ی کردند پنداشتند که ما ديوانگانيم در پ       ی می به باز  نکودکا

ی نگريـستيم و مکـار  ی باز شديم و به تعجب در کار دنيا میما به گوشه ا.  کردند  یو بانگ م  
خواست و هيچ چاره ندانستيم جز آن که وزير ملک اهواز کـه او را    ی می دينار مغرب  یاز ما س  

ی اهل بود و فـضل داشـت از شـعر و ادب و هـم کرم ـ     ی گفتند مرد  ی بن احمد م   یلابوالفتح ع
پـس مـرا در آن   .  نبـود  یتمام به بصره آمده با ابناء و حاشيه و آن جا مقام کرده امـا در شـغل    

ی بـودی افتاده بود و او را با وزير صـحبتیبود آشناي که هم از اهل فضل     ی پارسیحال با مرد  
 نداشت که حال مـرا  ی هم دست تنگ بود و وسعتی و اين پارسیو هر وقت نزد او تردد کرد    

 نزديـک مـن   ی را بـا اسـب  یچون وزير بشنيد مرد.  کند ، احوال مرا نزد وزير باز گفت   یمرمت
 شـرم داشـتم   ی و برهنگی از بدحالمن . ی برنشين و نزديک من آیفرستاد که چنان که هست    

 خواستم و گفتم کـه بعـد از ايـن بـه خـدمت           یر نوشتم و عذ   یرقعه ا. و رفتن مناسب نديدم     
 دوم گفتم همانا او را تصور شود کـه مـرا د رفـضل    ی بينوايیرسم و غرض من دو چيز بود يک       

ت چيـست تـا    است زيادت تا چون بر رقعه من اطلاع يابد قياس کنـد کـه مـرا اهلي ـ            یمرتبه ا
 تـن  ی دينار فرستاد که اين را به بها      یدر حال س  . چون به خدمت او حاضر شوم خجالت نبرم         

یمـرد. از آن دو دست جامه نيکو ساختم و روز سيوم به ممجلس وزير شـديم        . جامه بدهيد   
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اهل و اديب و فاضل و نيکو منظـر و متواضـع ديـديم و متـدين و خـوش سـخن و چهـار پـسر            
 بـن احمـد   ی فصيح و اديب و عاقل و او را رئيس ابوعبداالله احمد بن عل ـ           یجوانداشت مهترين   

 شاعر و دبير بود و خردمند و پرهيزکار ، ما را نزديک خـويش بازگرفـت و از       ی مردیگفتند
ی شتر بر مـا داشـت بـه س ـ   ی کرایاول شعبان تا نيمه رمضان آن جا بوديم و آن چه آن اعراب  

ی تبـارک و تعـال  ی بدو دادند و مرا از آن رنج آزاد کردند ، خدا       دينار هم اين وزير بفرمود تا     
و اکرام به راه دريا گسيل کرد چنان که در کرامت و فراغ به پـارس رسـيديم از      نعامما را به ا   

  . عز وجل از آزادمردان خشنود بادیبرکات آن آزاد مرد که خدا
 از  ی عليه سيزده مشهد اسـت يک ـ       طالبت صلوات االله   ی بن اب  ی بصره به نام اميرالمومنين عل     در

ی مازن گويند و آن آن است که در ربيع الاول سنه خمس و ثلثين از هجرت نب             یآن مشهد بن  
ی صلوات االله عليه به بصره آمـده اسـت و عايـشه رض ـ   یعليه الصلوة و السلام اميرالمومنين عل  

 ـ ی را ليلـی نهـشل حرب آمده بود و اميرالمومنين عليه السلام دختر مسعود  بهاالله عنها    ی بـه زن
 آن زن است و اميرالمومنين عليه السلام هفتـاد و دو روز در آن        یکرده بود و اين مشهد سرا     

 مـسجد  ی است در پهلـویو ديگر مشهد.خانه مقام کرد و بعد از آن به جانب کوفه بازگشت         
ی سـ آنی ديـدم کـه دراز  ی الطيب گويند ، و در جامع بـصره چـوب        ابجامع که آن را مشهد ب     

 آن پنج شبر و چهار انگشت بود و يـک سـر آن غلـيظ تـر بـود و از چـوب       یارش بود و غليظ  
گفتند که اميرالمومنين عليه السلام آن چوب را برگرفته است و آن جـا            .  هندوستان بود    یها

 ديگـر بـود و همـه را زيـارت     ی يک به موضـعر اين يازده مشهد ديگر ه   یآورده است ، و باق    
 به در آنی پوشيديم روزی ما نيک شده بود هر يک لباس     ی آن که حال دنياو    کردم ، و بعد از    

چون از در دررفتيم گرمابه بـان و هرکـه آن جـا        . گرمابه شديم که ما را در آن جا نگذاشتند          
 شديم و دلاک و قـيم درآمدنـد و   م خاستند و بايستادند چندان که ما در حما  یبودند همه برپا  

 خاسـته  ی بيرون آمديم هر که در مسلخ گرمابـه بـود همـه برپـا            کهیخدمت کردند و به وقت    
 ازی بـه يـار   ی نشستند تا ما جامه پوشيديم و بيرون آمديم و در آن ميانـه حمـام               یبودند و نم  
 و گمان بردند کـه  يم گويد اين جوانانند که فلان روز ما ايشان را در حمام نگذاشتیآن خود م  

 ما آنيم که پلاس پاره هـا در    ی گويی گفتم که راست م یزما زبان ايشان ندانيم من به زبان تا       
پشت بسته بوديم آن مرد خجل شد و عذرها خواست وا ين هردو حال در مـدت بيـست روز                

 وناليـد که از روزگار پيش آيد نبايـد  یبود و اين فصل بدان آوردم تا مردم بدانند که به شدت      
  . رحيم استیاميد نبايد شد که او تعالاز فضل و رحمت آفريدگار جل جلاله و عم نواله نا
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 دوی عمان را عـادت اسـت کـه در شـبان روز    یدريا:  آنی های مد و جزر بصره و جو      صفت
باره مد برآورد چنان که مقدار ده گز آب ارتفاع گيرد و چون تمام ارتفـاع گيـرد بـه تـدريج                   

یبه بصره بـر عمـود   رودیجزر کند و فرو نشستن گيرد تا ده دوازده و آن ده گز که ذکر م            
ی و الا اگـر زمـين هـامون بـود و نـه بلنـد         یبا ديد آيد که آن را قايم کرده باشند يا به ديوار           

 مواضـع   ی رونـد چنـان کـه بعـض        یعظيم دور برود چنان است که دجلـه و فـرات کـه نـرم م ـ               
 روند چون دريا مد کند قرب چهل فرسنگ آب ايـشان  یمحسوس نيست که به کدام طرف م      

 رود امـا بـه مواضـع ديگـر از     ی بالا بـر م ـ  هچنان شوند که پندارند بازگشته است و ب       مد کند و    
 زمين باشد ، هر کجا هامون باشد بسيار آب بگيـرد و  ی و هامون  ی دريا به نسبت بلند    یکنارها

هرجا بلند باشد کم تر گيرد ، و اين مد و جزر گويند تعلق به قمر دارد که به هـر وقـت قمـر            
 مد باشد و چون قمر بـر دو    ت باشد و آن عاشر و رابع است آب در غاي          بر سمت راس و رجل    

 مشرق و مغرب باشـد غايـت جـزر باشـد ، ديگـر آن کـه چـون قمـر در اجتمـاع و                         یافق يعن
 مد در اين اوقات بيش تر باشد و ارتفاع بـيش     یاستقبال شمس باشد آب در زيادت باشد يعن       

 به وقت مد علـوش چنـدان نباشـد و    یشد يعنگيرد و چون در تربيعات باشد آب در نقصان با      
ارتفاع نگيرد که به وقت اجتماع و استقبال بود و جـزرش از آن فروتـر نـشيند کـه بـه وقـت                     

 نشست ، پس بدين دلايل گويند که تعلق اين مد و جزر از قمـر اسـت و   یاجتماع و استقبال م   
  . اعلمیاالله تعال

 آبـادان ديـدم بـا قـصرها     یوسـوم اسـت شـهر    شهر ابله که برکنار نهر است و نهـر بـدان م      و
وبازارها و مساجد و اربطه که آن را حد و وصف نتوان کرد و اصل شـهر برجانـب شـمال نهـر        

 عظيم بـود چنـان   یبود و از جانب جنوب نيز محلت ها و مساجد و اربطه و بازارها بود و بناها            
شـط بـزرگ کـه آن فـرات و      گفتنـد و  ی عالم نباشد و آن را شق عثمان م  رکه از آن نزه تر د     

 و نهـر ابلـه و نهـر    ی ابله است و نهر بر جنوبیدجله است و آن را شط العرب گويند بر مشرق   
معقل به بصره به رسيده اند و شرح آن در مقدمه گفته آمده است ، و بصره را بيـست ناحيـت    

  . و مزارع بودا ديه هیاست که در هر ناحيت مبالغ
ه بلاس عقر ميـسان المقـيم الحـرب شـط العـرب سـعد سـام                حشان شرب:  اعمال بصره    صفت

 مروت الشرير جزيرة العرش الحميـده جـوبره     یجعفريه المشان الصمد الجونه جزيرة العظم     
 هـا از آن جـا   ی که کـشتی چنان بودیو گويند که آن جا که فم نهر ابله است وقت         . المفردات  
ی بـصره فرمـود تـا چهارصـد کـشت      از مالـدارانیزنـ.  بـود  ظـيم عیغرقـاب.  گذشتنینتوانست
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 ها محکم کردند و بدان جا غرق کردنـد  یبساختند و همه پر استخوان خرما کردند و سرکشت
  .  گذرندی ها میتا آن چنان شد که کشت

 الجمله منتصف شوال سنه ثلـث و اربعـين و اربعمايـه از بـصره بيـرون آمـديم و در زورق           یف
 آمـديم از هـر دو طـرف نهـر بـاغ و بـستان و         یه م ـ نشستيم از شهر ابله تا چهار فرسـنگ ک ـ        

 شد کـه هـر   یکوشک و منظر بود که هيچ بريده نشد و شاخه ها از اين نهر به هر جانب باز م     
چون به شق عثمان رسيديم فرود آمـديم برابـر شـهر ابلـه و آن جـا      .  بودی رودیيک مقدار

نشـستيم و خلـق بـسيار از     گفتنـد  ی مـی بزرگ که آن را بوصیمقام کرديم ، هفدهم در کشت     
و بـه عبـادان    . ی سلکک االله تعالی کردند که يا بوصی ديدند دعا می را م  یجوانب که آن کشت   

 کـه  ی بر کنار دريا نهاده است چون جزيـره ادان بيرون شدند و عبایرسيديم و مردم از کشت    
آب گذر کنندشط آن جا دو شاخ شده است چنان که از هيچ جانب به عبادان نتوان شد الا به                  

 محيط است که چون مد باشد تا ديوار عبادان آب بگيـرد        ی عبادان خود دريا   یو جانب جنوب  . 
 عبـادان حـصير خريدنـد و    ازیو گروه ـ . و چون جزر شود کم تـر از دو فرسـنگ دور شـود               

 در دريـا راندنـد و بـر جانـب      ی کـشت  یديگر روز صـبحگاه   .  خريدند   ی خوردنی چيزیگروه
 خوردند و خـوش بـود و آن آب    ی و تا ده فرسنگ بشدند هنوز آب دريا م         شمال روانه شديم  

چندان که نزديک تر شـديم بـزرگ تـر     .  در ميان دريا به ديد آمد        یشط بود که چون زبانه ا     
 نمود و چون به مقابل او رسيديم چنان که بر دست چپ تا يک فرسنگ بماند بـاد مخـالف     یم

پرسيدم کـه آن چـه چيـز اسـت گفتنـد      .  فروگرفتند فرو گذاشتند و بادبانیشد و لنگر کشت  
چهارچوب است عظيم از ساج چـون هيئـت منجنيـق نهـاده انـد مربـع کـه        : خشاب ، صفت او    

 آب چهل گز باشد و بـر سـر آن سـفال         ی و علو آن از رو     تنگقاعده آن فراخ باشد وسر آن       
 کرده و بـر سـر   یال سقفها و سنگ ها نهاده بعد از آن که آن را با چوب به هم بسته و بر مث                 

ی گويند که بازرگـانی می ساخته که ديدبان بر آن جا شود ، و اين خشاب بعض    یآن چهار طاق  
 است و غرض از آن دو چيز بـوده اسـت   ه ساختی گفتند که پادشاه  یبزرگ ساخته است بعض   

ی گردنده است و دريا تنک چنان کمه اگـر کـشت  ی آن که در آن حدود که آن است خاک  یيک
گ به آن جا رسد بر زمين نشيند و شب آن جا چراغ سوزند در آبگينه چنـان کـه بـاد در                  بزر

 ، دوم آن کـه  نآن نتوان زد و مردم از دور بينند و احتياط کنند که کس نتوانـد خـلاص کـرد               
و.  از آن جـا بگرداننـد   ی باشـد ببيننـد و احتيـاط کننـد و کـشت     یجهت عالم بدانند و اگر دزد

 بر شکل آن به ديد آمد اما بـر     یيم چنان که نابه ديد ناپديد شد ديگر       چون از خشاب بگذشت   
 نبود همانا تمام نتوانـسته انـد کـردن ف و از آن جـا بـه شـهر مهروبـان                    یسر اين خانه گنبد   
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 بـزرگ دارد و  ی و بـازاری بزرگ است بر لـب دريـا نهـاده بـر جانـب شـرق         یشهر. رسيديم  
 غير از آب باران چاه و کاريز نبـود کـه آب شـيرين     نيکو اما آب ايشان از باران بود و     یجامع
 آب نبـود ، و در آن جـا سـه        یايـشان را حـوض هـا و آبگيرهـا باشـد کـه هرگـز تنگ ـ                . دهد  

 ، و در مـسجد  ی است محکم و عـالی هر يک از آن چون حصارند بزرگ ساخته ا   یکاروانسرا
 که حال چگونه بوده است   یپرسيدم از يک  . آدينه آن جا بر منبر نام يعقوب ليث ديدم نوشته           

گفت که يعقوب ليث تا اين شهر گرفته بـود ولـيکن ديگـر هـيچ اميـر خراسـان را آن قـوت               
 شهر به دسـت پـسران اباکالنجـار بـود     اينو در اين تاريخ که من آن جا رسيدم        . نبوده است   

ن جـا   ماکول اين شهر از شهر ها و ولايت هـا برنـد کـه آ   یو خواربار يعن. که ملک پارس بود    
 بنـدان ، و چـون از آن جـا بـه         ی اسـت و کـشت     ی نباشد ، و اين شهر باجگـاه       ی چيزیبجز ماه

 شـهر مهروبـان   ايـنجانب جنوب بر کنار دريا بروند ناحيـت تـوه و کـازرون باشـد و مـن در          
بماندم به سبب آن که گفتند راه ها ناايمن است از آن که پسران اباکالنجار را با هـم جنـگ و        

ی کشيدند و ملک مشوش کشته بود ، گفتند به ارغـان مـرد           ی میهر يک سر  خصومت بود و    
چون اين سخن شـنيدم از  . بزرگ است و فاضل ، او را شيخ سديد محمد بن عبدالملک گويند    

چـون بـه رقعـه بفرسـتادم روز     .  رساند که ايمن باشـد  یبس که از مقام در آن شهر به موضع        
ه نزديک مـن آمدنـد و گفتنـد مـا را شـيخ فرسـتاده              مرد پياده بديدم همه با سلاح ب       یسيم س

 بـزرگ  یارجان شـهر.  به ارغان بردندیاست تا در خدمت تو به ارغان رويم و ما را به دلدار   
 آب است که از کوه درآيـد و  ی آن رودی مرد بود و بر جانب مشرقهزاراست و در او بيست   

ان شـهر بـه در بـرده کـه خـرج        عظيم بريده اند و آب مي ـ      یبه جانب شمال آن رود چهار جو      
بسيار کرده اند و از شهر بگذرانيده و آخر شهر بر آن باغ هـا و بـستان هـا سـاخته و نخـل و                 

 زمين خانه سـاخته  ی چنان است که چندان که بر رو  رنارنج و ترنج و زيتون بسيار باشد و شه        
یب هـا آب م ـ اند در زير زمين همچندان ديگر باشد و در همه جا در زير زمـين هـا و سـردا         

گذرد و تابستان مردم شهر را به واسطه آن آب در زير زمين ها آسايش باشـد ، و در آن جـا       
یمـرد.  گفتندی می را ابوسعيد بصرو بود که ایاز اغلب مذاهب مردم بودند و معتزله را امام

هـا   کرد و مرابا او بحث افتاد و از يکديگر سوال        ی میفصيح بود و اندر هندسه و حساب دعو       
کرديم و جواب ها گفتيم و شنيديم در کلام و حساب و غيره ، و اول محرم از آن جـا بـرفتيم               

عـام  .  ، دره تنـگ بـود     يم رسـيد  یدر راه بـه کـوه     . به اصفهان نهاديم     یو به راه کوهستان رو    
 گفتنـد و آن  ی اين کوه را بهرام گور به شمشير بريده است و آن را شمشير بريـد م ـ           یگفتند
ی بلنـد فـرو م ـ  ی آمد و از جـايیم ديديم که از دست راست ما از سوراخ بيرون م       عظيیجا آب
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 و يـخ  يـستد آيد و چون زمستان شود باز ای گفتند اين آب به تابستان مدام م  یدويد و عوام م   
بندد ، و به لوردغان رسيديم که از ارجان تا آن جا چهـل فرسـنگ بـود و ايـن لوردغـان سـر                  

به خان لنجان رسيديم و بر دروازه شهر نام سـلطان طغـرل بيـک    حدپارس است ، و از آن جا    
مردم خـان لنجـان عظـيم ايمـن و     .نوشته ديدم و از آن جا به شهر اصفهان هفت فرسنگ بود       

  . خود مشغولی هريک به کار و کدخدايدآسوده بودن
. يديم آن جا برفتيم هشتم صفر سنه اربع و اربعين و اربعمايه بود که به شهر اصـفهان رس ـ            از

ی است بر هـامون نهـاده ، آب و هـواي   یشهر. از بصره تا اصفهان صد و هشتاد فرسنگ باشد    
 ـ         ی سـرد خـوش بيـرون آيـد وشـهر ديـوار      یخوش دارد و هرجا که ده گز چاره فرو برند آب

 ها و جنگ گاه ها ساخته و بر همه بـارو کنگـره سـاخته و در شـهر        ازهحصين بلند دارد و درو    
 نيکـو و مرتفـع و در ميـان شـهر مـسجد آدينـه بـزرگ نيکـو و         یو بناها آب روان    ی هایجو
ی شهر را گفتند سه فرسنگ و نـيم اسـت و انـدرون شـهر همـه آبـادان کـه هـيچ از و                یبارو

 آن صـرافان کـه انـدر او دويـست مـرد             ز ديـدم ا   ی بـسيار ، و بـازار      یخراب نديدم و بازارها   
و همـه محلـت هـا و کوچـه هـا را همچنـين       ی و دروازه ا  ی را دربندر  یصراف بود و هر بازار    

 بود که آن را کـو طـراز   ی پاکيزه بود و کوچه ای محکم و کاروانسراهایدربندها و دروازه ها   
 حجـره داران بـسيار   و نيکو و در هر يک بياعـان      ی گفتند و در آن کوچه پنجاه کاروانسرا       یم

صد خروار بار داشتند کـه در  نشسته و اين کاروان که ما با ايشان همراه بوديم يک هزار و سي         
 موضـع نبـود و نـه    یآن شهر رفتيم هيچ بازديد نيامد که چگونه فرو آمدند که هـيچ جـا تنگ ـ              

حمـةو چون سلطان طغرل بيک ابوطالب محمدبن ميکاييل بن سـلجوق ر           . تعذر مقام و علوفه     
ک بـا خـط    نيـی ، دبيری جوان آن جا گماشته بود نيشابور    یاالله عليه آن شهر گرفته بود مرد      

 گفتند ، فضل دوست بود و خوش سخن  ی آهسته ، نيکو لقا و او راخواجه عميد م         ینيکو ، مرد  
 رفـت و  یو سلطان فرموده بود که سه سال از مردم هيچ چيز نخواهند و او بر آن م ـ      . و کريم   
 بـوده بـود و پـيش از    ی به وطن نهاده بودند واين مـرد از دبيـران شـور         ی همه رو  نپراکندگا
 درويدند و يک من و نـيم  ی عظيم افتاده بود اما چون ما آن جا رسيديم جو م   یما قحطرسيدن  

 گفتنـد هرگـز بـدين    ینان گندم به طک درم عدل و سه من نان جوين هم و مـردم آن جـا م ـ       
 گفتنـد  ی عدل و سه من نان جوين هم و مردم آن جا مـرمشهر هشت من نان کم تر به يک د   

تر به يک درم کس نديـده اسـت ، و مـن در همـه زمـين        هرگز بدين شهر هشت من نان کم        
 نيکوتر و جامع تر و آبادان تر از اصفهان نديدم ، و گفتنـد اگـر گنـدم و         ی گويان شهر  یپارس

 آيـد امـا روسـتا    ی چيزهـا بـه زيـان م ـ   یجو و ديگر حبوب بيست سال نهند تباه نشود و بعـض      
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 افتاد بيست روز در اصـفهان  یراه مهمچنان است که بود ، و به سبب آن که کاروان ديرتر به     
 رسيديم کـه آن را هيثمابـاد گوينـد و از    یبيست و هشتم صفر بيرون آمديم ، به ديه  . بماندم  

 فرسـنگ  ی آن جـا س ـ اآن جا به راه صحرا و کوه مسکيان به قصبه نايين آمديم و از سپاهان ت   
بيابـان کـه ايـن ناحيـه ده     بود ، و از نايين چهل و سه فرسنگ برفتيم به ديـه کرمـه از ناحيـه               

 خرما بود و ايـن ناحيـه کوفجـان    ی گرم است و درخت هایدوازده پاره ديه باشد و آن موضع
 ايـن ناحيـه از ايـشان سـتده     یداشته بودند در قديم و در اين تاريخ که ما رسيديم امير گيلک ـ      

ه و آن ولايـت   دارد و آن را پياده گوينـد بنـشاند  ی که حصارکی از آن خود به ديه     یبود و نايب  
 دارد و اگـر کوفجـان بـه راه زدن دونـد سـرهنگان اميـر       ی کند و راه هـا ايمـن م ـ        یرا ضبط م  
 فرستد وايشان را بگيرند و مال بـستانند و بکـشند و از محافظـت آن    ی به راه ايشان م   یگيلبک

 همـه پادشـاهان عـادل را حـافظ و     ی تبارک و تالی راه اين بود و خلق آسوده ، خدا   اينبزرگ  
و در اين راه بيابان به هـر دو فرسـنگ    . گذشتگان رحمت کناد     یاصر و معين باد و بروان ها      ن

 در آن جـا  یگنبدک ها به سبب آن است تا مردم راه گم نکنند و نيز به گرما و سرما لحظـه ا        
 راه رطگ روان ديديم عظيم که هر که از نشان بگردد از ميان آن ريـگ    درو  .  کنند   یآسايش

 شور به ديـد آمـد برجوشـيده کـه     یو از آن بگذشتيم زمين.  آمدن و هلاک شود    بيرون نتواند
و از آن جا به راه ربـاط   . ی فرو رفتی يک سو شدیشش فرسنگ چنين بود که اگر از راه کس     

 برفتيم و آن رباط را پنج چـاه آب اسـت کـه اگـر ربـاط و         د گوينیزبيده که آن را رباط مرا م      
 که آنی و از آن جا به چهارده طبس آمديم به ديه     یذر نکرد کس از آن بيابان گ     یآب نبود

و نهم ربيـع الاول بـه طـبس رسـيديم و از سـپاهان تـا طـبس صـد و ده           .  گفتند   یرا رستاباد م  
  . گفتندیفرسنگ م

 انبوه است اگرچه به روستا نمايد و آب انـدک باشـد و زراعـت کـم تـر کننـد ،                     ی شهرطبس
 شـمال رونـد نيـشابور بـه چهـل فرسـنگ       یون از آن جا سوخرماستان ها باشد و بساتين و چ     

 مـشرق  ی جنوب به خبيص روند به راه بيابـان چهـل فرسـنگ باشـد و سـو       یباشد و چون سو   
 بن محمد بود و به شمشير گرفتـه بـود   ی شهر گيلکآن محکم است و در آن وقت امير   یکوه

 و سـتور در  ی نبـستندیو عظيم ايمن و آسوده بودند مردم آن جا چنان که به شب در سراها            
 ها باشد با آن که شهر را ديوار نباشد و هيچ زن را زهره نباشد که با مرد بيگانـه سـخن                 یکو

و از.  نبـود از پـاس و عـدل او    ی و همچنـين دزد و خـون  ی هر دو را بکشتندیگويد و اگر گفت  
شـت در   به ناحيـت د  یآنچه من در عرب و عجم ديدم از عدل و امن به چهار موضع ديدم يک               

ايام لشکر خان ، دوم به ديلمستان در زمان امير اميران جـستان بـن ابـراهيم ، سـيوم در ايـام        
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 بـن محمـد و   ی گيلکـسنالمستنصرباالله اميرالمومنين ، چهارم بـه طـبس در ايـام اميـر ابوالح ـ           
 اين چهار موضع نديدم و نشنيدم ، و ما را هفده روز به طبس نگـاه              یچندان که بگشتم به ايمن    

یايزد سبحانه و تعـال. شت و ضيافت ها کرد و به وقت رفتن صلت فرمود و عذرها خواست  دا
.  باشـد  رسـنگ از آن خود با من فرستاد تا زوزن که هفتاد و دو ف    یاز او خشنود باد ، رکابدار     

 روان داشـت و  یآب ها.  گويندی بود که آن را رقه م    یچون از طبس دوازده بيامديم قصبه ا      
  .درخت و بارو و مسجد آدينه و ديه ها و مزارع تمام داردزرع و باغ و

ميـان رقـه و تـون بيـست        .  ربيع الاول از رقه برفتيم و دوازدهم ماه به شهر تون رسيديم              نهم
فرسنگ است ، شهر تون شهر بزرگ بوده است اما در آن وقت که مـن ديـدم اغلـب خـراب           

 بـسيار بـود   ی باغ هایرد و بر جانب شرق نهاده است و آب روان و کاريز دایبود و بر صحراي   
 ویگفتند در اين شهر چهارصد کارگاه بوده است کـه زيلـو بافتنـد             .  محکم داشت    یو حصار

 ها و مردم بلخ و تخارستان پندارند که پسته جز بـر  یدر شهر درخت پسته بسيار بود در سرا
 ما از تـون  ی کرد که وقت مرا حکايت  یو چون از تون برفتيم آن مرد گيلک       .کوه نرويد و نباشد   

چند نفـر از بـيم خـود را در چـاه     .  و بر ما غلبه کردندمدنددزدان بيرون آ  » رفتيیبه کنابد م  
 را بـه مـزد   ی مـشفق بـود بيامـد و يک ـ        ی را از آن جماعت پـدر      یکاريز افکندند بعد از آن يک     

کـه آن  چنـدان ريـسمان و رسـن    . گرفت و در آن چـاه گذاشـت تـا پـسر او را بيـرون آورد                 
 گز رسن فرو رفـت تـا آن مـرد          فتصده. جماعت داشتند حاضر کردند و مردم بسيار بيامدند         

به بن چاه رسيد ، رسن در آن پسر بست و او را مرده برکشيدند و آن مرد چون بيـرون آمـد     
 رود و آن گفتنـد    ی عظيم در اين کاريز روان است و آن کاريز چهار فرسنگ م ـ            یگفت که آب  

از.  يـم  دو بيست و سيوم شهر ربيع الاخر به شـهر قـاين رسـي            .است کردن   کيخسرو فرموده   
ی دارند اما کاروان به چهار روز تواند شدن کـه فرسـنگ هـا   یتون تا آن جا هجده فرسنگ م     

 دارد و مسجد آدينـه  ی بزرگ و حصين است و گرد شهرستان خندقیقاين شهر. گران است   
 عظـيم بـزرگ اسـت چنـان کـه در      یاسـت طـاق  به شهرستان اندر است و آن جا که مقـصوره           

خراسان از آن بزرگ تر نديدم و آن طاق نه درخور آن مسجد است و عمارت همه شـهر بـه                    
 زوزن اسـت و   یو از قاين چون به جانب مشرق شمال روند و بـه هجـده فرسـنگ               . گنبد است   

یسـت م ـ  ديدم که او را ابومنـصور محمـدبن دو         یبه قاين مرد  .  فرسنگ   ی تا هرات س   یجنوب
ی از مـن پرسـيد کـه چـه گـوي     ی چيـزقاز طب و نجوم و منطـ.  با خبر بود     یگفتند از هر علم   

گفتم نام چيز بر آن افتد که داخل ايـن افـلاک اسـت و بـر        . بيرون اين افلاک و انجم چيست       
گفتم چـاره نيـست کـه عـالم       . است يا نه     ی بيرون از اين گنبدها معن     یگفت چه گوي  .ديگر نه   
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 و چـون حـال   شـد حد او فلک الافلاک و حد آن را گويند کـه از جـز او جـدا با             محدود است و  
 را که عقل  یگفت پس آن معن   . دانسته شد واجب کند که بيرون افلاک نه چون اندرون باشد            

کند نهايت است از آن جانب اگر نه اگر نهايتش هست تا کجاست و اگـر نهـايتش                یاثبات م
 رفت و گفت که بـسيار تحيـر        ی چند م  ی از اين شيوه سخن     چگونه فنا پذيرد و    ینيست نامتناه

 کـه در زوزن بـود از   ی الجمله به سبب تشويـشیف. گفتم که نخورده است.  خورده امندر اي
 را از  ی وتمرد رييس زوزن يک ماه به قاين بماندم و رکابدار امير گيلک ـ            یجهت عبيد نيشابور  

 الاخـر بـه شـهر    یدوم جمـاد. بيرون آمـديم  و از قاين به عزم سرخس. آن جا باز گردانيدم    
از سـرخس بـه   .  تا سرخس سيصد و نود فرسنگ حساب کرديم        بصرهسرخس رسيديم وا ز     

 که آن هر سه رباط نزديـک هـم بـر راه اسـت     ی و رباط نعمتی و رباط عمرویراه رباط جعفر  
يرون شـديم بـه    الاخر به شهر مروالرود رسيديم و بعد از دو روز ب  یدوازدهم جماد. بيامديم  

 وشـش فرسـنگ بـود و اميـر خراسـان            یسـ. نوزدهم ماه به باريـاب رسـيديم        . راه آب گرم    
 مـرو  ی به شبورغان بـود وسـو  ی بيک ابوسليمان داود بن ميکاييل بن سلجوق بود و ویجعفر

از آن جـا  .  سنگلان رفتـيم    ی راه سو  ی بود و ما به سبب ناايمن      یخواست رفتن که دارالملک و    
 بـرادرم خواجـه   کـه بلخ آمديم و چون به رباط سه دره رسيديم شـنيديم       ی دره سو  به راه سه  

 گفتند و هفـت سـال   یابوالفتح عبدالجليل در طايفه وزير امير خراسان است که او را ابونصر م  
 شبورقانیبود که من از خراسان رفته بودم چون به دستگرد رسيديم نقل و بنه ديدم که سو             

ی کجا مازگفت. گفتند از آن وزير  .  من بود پرسيد که اين از کيست         برادرم که با  .  رفت   یم
گفت خواجه من ابوالفتح عبدالجليل را دو برادر بودند از چندين سال به        . آييد ، گفتيم از حج      

 دهنـد  ی پرسد نشان نم  یحج رفته واو پيوسته در اشتياق ايشان است و از هرکه خبر ايشان م             
یچـون لحظـه ا    . ر آورده ايم چون خواجـه تـو برسـد بـدو بـدهيم               برادرم گفت ما نامه ناص    . 

 به راه ايستاد و ما هم به راه ايستاديم و آن کهتر گفت اکنون خواجه من برسـد               برآمدکاروان
برادرم گفت تـو  . و اگر شما را نيابد دلتنگ شود اگر نامه مرا دهيد تا بدو دهم دلخوش شود             

 چنـان شـد   یآن کهتر از شـاد   . اينک ناصر    . ی خواهیم يا خود ناصر را      ی خواهینامه ناصر م  
 شهر بلخ رفتيم به راه ميان روستا و برادرم خواجـه ابـوالفتح بـه    ی چه کند و ماسو   ستکه ندان

چـون احـوال مـا    .  رفتی امير خراسان میراه دشت به دستگرد آمد و در خدمت وزير به سو      
تـا آن کـه مـا برسـيديم و آن روز     بشنيد از دستگرد بازگشت و بر سر پل جموکيان بنشست        

 الاخر سنه اربع و اربعين و اربعمايه بود و بعد از آن کـه هـيچ     یشنبه بيست و ششم ماه جماد     
اميد نداشتيم و به دفعات در وقايع مهلکه افتاده بـوديم و از جـان نااميـد گـشته بـه همـديگر                
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دان شـکرها گـذارديم و    را بـی سبحانه و تعال   یرسيديم و به ديدار يکديگر شاد شديم و خدا        
  :بدين تاريخ به شهر بلخ رسيديم و حسب حال اين سه بيت گفتم

   جهان اگرچه درازستی و عنارنج
   گمان به سرآيدی بد و با نيک ببا

   مسافر زبهر ماست شب و روزچون
   رفت بر اثر دگر آيدی يکهرچه
   گذرانيمی سفر برگذشتما
   به درآيدی سفرناگذشتنتا
ه که از بلخ به مصر شديم و از آن جا به مکه و به راه بصره بـه پـارس رسـيديم و             مسافت را  و

به بلخ آمديم غير آن که به اطراف به زيـارت هـا و غيـره رفتـه بـوديم دوهـزار ودويـست و                  
 کـه بـه    ی شرح دادم و بعـض     یبيست فرسنگ بود ، و اين سرگذشت آنچه ديده بودم به راست           

 باشد خواننـدگان از ايـن ضـعيف نداننـد و مواخـذت و        یلاف آن جا خ   درروايت ها شنيدم اگر     
 توفيق دهد چـون سـفر طـرف مـشرق کـرده شـود       ینکوهش نکنند واگر ايزد سبحانه و تعال    

 وحـده العزيـز و الحمـدالله رب    یآنچه مشاهده افتد به اين ضم کـرده شـود ، ان شـاءاالله تعـال     
   .اجمعين محمد و آله و اصحابهیالعالمين و الصلوة عل

  
   .تمام
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